
شمارهٔ 25

1

دانسته‌ها و بایسته‌های شغلیاخبار و اطلاع‌رسانی

توریسم و جاذبه‌های توریستیمعرفی سرمایه‌های انسانی

دیدار دکتر کریمی با کارکنان منطقهٔ تهران بزرگ

کرمان بازدید مدیر مالی و مشاور مدیرعامل از منطقهٔ‌ 

ماهنامه داخلی 
صندوق قرض‌الحسنه شاهد
سال سوم/شماره 25/مهر ماه 1400

آشنایی با ساختار سازمانی

روابط عمومی و مدیریت بحران

در نشست هیئت‌مدیره مطرح شد
اسلام کریمی: باید با همهٔ‌ توان خدمتگزار جامعهٔ 

ایثارگری باشیم

یادگیری خشونت و پرخاشگری

چشم‌اندازی برای زندگی



شمارهٔ 25

2

: پروین اعتصامی / خط: رضا صفری : نیت پاک / چلیپای نستعلیق / شعر نام اثر



به‌نام خدا

نشریه داخلی صندوق قرض‌الحسنه شاهد

ماهنامهٔ طلوع حسنه شاهد
سال سوم، شمارهٔ بیست و پنجم
 مهر ماه 1400

صاحب امتیاز
صندوق قرض‌الحسنه شاهد
مدیر مسئول
کریمی دکتر اسلام 
سردبیر
دکتر مجتبی عباسی قادی
دبیر اجرایی
کریمی  کبر  ا
همکاران تحریریه در این شماره
کریمی دکتر اسلام 
دکتر مجتبی عباسی قادی
حسین حسینی‌نژاد
رویا امیدوار
فاطمه اجلی قشلاقی
سید جعفر سیدی
علیرضا زارعی
رضا شابهاری
گفتگوها
کریمی کبر  ا
ویراستار
کبری سلیمانی پیشه‌وری 
طراحی و صفحه‌آرایی
حمیدرضا احمدی/استودیو »اچ‌اِی برادرز«

ناشر

کوثر  مجتمع چاپ 

نشانی

گاندی جنوبی تهران، خیابان 

ک 2  خیابان بیست و یکم، پلا

صندوق قرض‌الحسنه شاهد

کدپستی

 1517864811

تلفن

 88644274 ، 88672701

داخلی: 215

دورنگار

 66467529

 touloehasanehshahed@gmail.com

 @touloehasanehshahed 

 09020245100 

3



25فهرست مطالب

8اخبار و اطلاع‌رسانی

7سخن سردبیر

6سخن مدیر مسئول

16آموزش و پژوهش

16بایسته‌ها و دانسته‌های شغلی

شمارهٔ 25

4



جاذبه‌های 
57گردشگری استان قم

70برترین‌های دانش‌آموزی

44معرفی سرمایه‌های انسانی

48فرهنگی

شمارهٔ 25

5



کریمی دکتر اسلام 
نقش نخبگان در تغییرات اجتماعی جوامع 

معنـــای  بـــه   Eligere لاتیـــن  ریشـــهٔ  از  ســـرآمد،  یـــا  نخبـــه 
گرفته شـــده اســـت. واژهٔ نخبه  »گزیـــدن یا انتخاب‌کـــردن« 
کالاهایـــی بـــا  در قـــرن هفدهـــم میـــادی بـــرای توصیـــف 
کاربـــرد آن برای  مرغوبیـــت خـــاص بـــه‌کار می‌رفـــت و بعدها 
گروه‌هـــای اجتماعـــی برتـــر، ماننـــد واحدهـــای  اشـــاره بـــه 
ضربـــت نظامـــی با مراتـــب عالی‌تر از اشـــراف تعمیـــم یافت. 
کاربرد آن در زبان انگلیســـی بر طبق فرهنگ  قدیمی‌تریـــن 
گروه‌هـــای اجتماعی  کســـفورد برای اشـــاره بـــه  انگلیســـی آ
بوده اســـت. ســـرآمد یا نخبه، به هر آنچه بهتـــر از دیگران و 
گزینش باشد، اطلاق می‌شـــود. از واژهٔ سرآمدان،  شایســـتهٔ 
کـــه تواناترین  فرهیخته‌تریـــن طبقـــات یـــک جامعه، آنـــان 

افـــراد در ادارهٔ مؤثـــر جامعـــه و خدمـــت بداننـــد، برمی‌آید.
در  کـــه  هســـتند  گروه‌هایـــی  یـــا  اشـــخاص  نخبـــگان، 
کـــه بر جای  که به‌دســـت می‌آورنـــد و تأثیری  نتیجـــهٔ قدرتـــی 
کـــه اتخـــاذ می‌کنند یا  می‌گذارنـــد یـــا بـــه وســـیلهٔ تصمیماتی 
کـــه بـــه وجود  از طریـــق ایده‌هـــا، احساســـات یـــا هیجاناتـــی 
می‌آورنـــد، در کنش تاریخی یک جامعه مؤثر واقع می‌شـــوند. 
کوچکی از شـــهروندان یا  گـــروه  نخبـــه، یک برگزیده و شـــامل 
کنترل  کـــه مقـــدار زیادی از قـــدرت را تحـــت  سازمان‌هاســـت 
خود دارند. در جوامع ســـنتی، اشـــراف، ســـرآمدان جامعه به 
حســـاب می‌آمدند و اســـاس برتـــری آنان را خاندان تشـــکیل 
مـــی‌داد. جنـــگ یـــا امتیـــازات اجتماعـــی و اقتصـــادی هـــم 
که  گزینش ســـرآمدان بـــود. در یک جامعـــهٔ صنعتی  مبنـــای 
پذیـــرش صلاحیـــت و آمادگـــی حرفـــه‌ای را ایجـــاب می‌کنـــد، 
گزینـــش ســـرآمدان را شایســـتگی، احـــراز بیش‌تریـــن  اســـاس 
توانمندی‌های فکری و اخلاقی و ســـجایای لازم برای رهبری 
و درک معنی و مفهوم مســـئولیت‌ها تشـــکیل می‌دهد. البته 

کلی،  که همواره چنین نیســـت. بـــه طور  باید اذعان داشـــت 
کمیت( و نیـــز نفوذ، می‌توان  ک اقتدار )حا بـــا توجه به دو مـــا
شـــش نـــوع نخبگان به شـــرح زیر بـــه دســـت داد: 1. نخبگان 
ســـنتی و مذهبـــی، 2. نخبـــگان تکنوکراتیـــک، 3. نخبـــگان 
کاریزماتیـــک، 5. نخبگان ایدئولوژیکی  مالکیت، 4. نخبگان 

و 6. نخبگان ســـمبولیک. 
بتواننـــد  خـــود  کنش‌هـــای  بـــا  نخبـــگان  کـــه  زمانـــی 
تغییرات ســـاختی در یـــک نظام اجتماعی یـــا جامعه ایجاد 
که تمامـــی اجتماع یـــا بخشـــی از آن را  گونـــه‌ای  کننـــد، بـــه 
دربرگیـــرد یا آن را متأثر ســـازد، در این صـــورت ما می‌توانیم 
تحـــت  کـــه  آوریـــم  میـــان  بـــه  ســـخن  تاریخـــی  کنـــش  از 
تأثیـــر همیـــن عامـــان تغییـــر شـــکل می‌گیـــرد و بـــه ظهـــور 
کـــدام دســـته از  می‌پیونـــدد. بنابرایـــن بســـته بـــه این‌کـــه 
نخبگان بتوانند تغییرات ســـاختی در یـــک نظام اجتماعی 
کنند، پیامدهـــا و نتایج متفاوتی بـــه دنبال خواهد  ایجـــاد 
کنش‌های تاریخـــی نخبگان در نوع  کلی،  داشـــت. به طور 
تغییـــرات یـــک جامعـــه به‌طـــور عـــام و تغییـــرات اجتماعی 
و فرهنگـــی به‌طـــور خـــاص را می‌توانیـــم در دو بعـــد: الـــف( 
فرایند تصمیم‌ســـازی و ب( فرایند الگوســـازی قـــرار دهیم. 
بررســـی‌ها و مطالعـــات تاریخـــی، نشـــان‌‌دهندهٔ نقـــش 
سیاســـی،  اجتماعـــی،  تحـــولات  در  نخبـــگان  کلیـــدی 
اقتصـــادی و فرهنگـــی جوامع اســـت. تجربهٔ شـــایان توجه 
کشورهای پیشرفته و توســـعه‌یافته و همچنین  بســـیاری از 
که  کی از آن است  کشـــورهای آســـیای جنوب شـــرقی نیز حا
کشـــور، بـــا ایفـــای نقش اساســـی خـــود در فرایند  نخبـــگان 
تصمیم‌گیـــری امـــور، تأثیـــری مهـــم در فراینـــد توســـعه ایفا 

می‌کننـــد. 

سخن مدیر مسئول
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دکتر مجتبی عباسی قادی

که امروزه رســـانه‌ها،  همـــگان بـــر این امر اجمـــاع داریم 
زندگـــی  شـــئونات  تمامـــی  مجـــازی،  رســـانه‌های  خاصـــه 
گرفته تا  بشـــر را از فرهنـــگ، سیاســـت، اقتصـــاد و اجتمـــاع 
امـــورات مرتبـــط بـــا ســـبک زندگـــی، تحـــت تأثیر خـــود قرار 
کی  کرهٔ خا کســـی را می‌توان در ایـــن  کم‌تر  داده‌انـــد. امروزه 
کـــوران اطلاعات و داده‌هایی نباشـــد  کـــه در معرض  یافـــت 
کـــه هـــر لحظـــه از ســـوی رســـانه‌ها و خاصـــه شـــبکه‌های 
اجتماعـــی مجـــازی مـــورد تولیـــد و بازتولید قـــرار می‌گیرند؛ 
کـــه عرصـــهٔ مجـــازی بـــه محملـــی بـــرای بازتولید  تـــا جایی 
هویت‌هـــای خامـــوش و برنامـــه‌دار در مقابـــل هویت‌هـــای 
که از ســـوی  مشـــروعیت‌بخش تبدیل شـــده اســـت؛ امری 
کاســـتلز، جامعه‌شـــناس اســـپانیایی و نویســـندهٔ  مانوئـــل 
در  اســـت.  شـــده  کیـــد  تأ اطلاعـــات  عصـــر  ســـه‌گانهٔ  مهـــم 
ایـــن بیـــن، مخاطبـــان رســـانه‌ها و شـــبکه‌های اجتماعـــی 
کـــه آن هـــم  مجـــازی، بنـــا بـــه نگـــرش و ذائقه‌هـــای خـــود 
پـــرورش  آن  در  کـــه  اســـت  میادیـــن مختلفـــی  از  برگرفتـــه 
گرایش  کشـــش و  یافته‌انـــد؛ نســـبت بـــه برخـــی از محتواها 
گاهی خـــود نیز در قالـــب روزنامه‌نگاران  نشـــان می‌دهند و 
شـــهروندی به تولید محتوا در ایـــن فضا مبادرت می‌ورزند. 
کلی، امروزه رســـانه‌ها، چه در شـــکل ســـنتی و چه  بـــه طور 
مجـــازی، به‌عنوان بـــازوان جامعهٔ مدنی و حـــوزهٔ عمومی، 
گاهی‌بخشـــی و اطلاع‌رســـانی، پیوستگی،  نقش بدیلی در آ

کنتـــرل و نظـــارت و... برعهـــده دارند.  
بـــا ایـــن مختصـــر درخصـــوص رســـانه‌ها و نقـــش آن در 
که  جهـــان امروز، در ابتدای ســـخن بـــر خـــود لازم می‌دانم 
شـــروع ســـال ســـوم انتشـــار نشـــریهٔ داخلـــی طلوع حســـنه 
شـــاهد را به مخاطبـــان و همکاران صندوق قرض‌الحســـنه 

کنـــم. دو ســـال از اولین  شـــاهد تبریـــک و شـــادباش عرض 
گذشـــته اســـت و مـــا ســـعی داشـــتیم  نســـخهٔ منتشرشـــده 
در حوزه‌هـــای مختلـــف اخبـــار و اطلاع‌رســـانی، مدیریـــت 
دانشـــی )در قالـــب محتواهـــای آموزشـــی و پژوهشـــی و نیز 
موضوعـــات فرهنگـــی(، بعـــد شـــناختی ســـرمایهٔ اجتماعی 
تجـــارب  و  دانســـته‌ها  و  بایســـته‌ها  قالـــب  )در  ســـازمانی 

شـــغلی( قدم‌هایـــی برداریـــم. 
که با انتشـــار نســـخهٔ بیست‌وپنجم نشـــریه، وارد  اینک 
کـــه در بخش‌هـــای مختلف،  ســـال ســـوم شـــدیم، برآنیـــم 
کیفیت‌بخشـــی نشـــریه  تغییراتی در راســـتای غنی‌ســـازی و 
کـــه در بخـــش  بـــه وجـــود آوریـــم. بنابرایـــن ســـعی داریـــم 
آمـــوزش و پژوهـــش، بـــه موضوعـــات مرتبـــط بـــا حوزه‌های 
کاری صنـــدوق از اعتبـــارات و تســـهیلات، مالی و  مختلـــف 
خزانـــه، IT، CRM و... در قالـــب مصاحبه‌هـــا بـــا همکاران 
کـــه مطالـــب  کنیـــم. عـــاوه بـــر آن، برآنیـــم  محتـــرم اقـــدام 
گاهی‌بخشـــی و اطلاع‌رســـانی  متنـــوع رســـانه‌ای را جهـــت آ
در اختیـــار مخاطبـــان قرار دهیـــم. همچنین به ارائـــهٔ آثار و 
دســـتاوردهای همکاران و نیـــز خانواده‌های آنان در بخش 

کنیم.  مربوطـــه و نیـــز ذکـــر مطالب انگیزشـــی اقـــدام 
و مخاطبـــان محتـــرم  تمـــام همـــکاران  از  نهایـــت،  در 
کـــه ما را از نـــکات نقادانه و ارزشـــمند خود  خواهشـــمندیم 
کـــه بـــا هماهنگـــی و هم‌افزایی  بی‌نصیـــب نگذارنـــد. امیـــد 
کـــه میان مجموعـــه دســـت‌اندرکاران نشـــریهٔ داخلی طلوع 
حســـنه شـــاهد به وجـــود آمده اســـت؛ بتوانیم در پیشـــبرد 
نشـــریه،  و  صنـــدوق  اهـــداف  و  مأموریـــت  بهتـــر  هرچـــه 
اقدامات اثربخشـــی در قالب تولیـــد و بازنمایی محتواها به 

ان‌شاءالله! برســـانیم.  ســـرانجام 

سخن سردبیر
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اخبار و اطلاع‌رسانی

گرامیداشت هفتهٔ دفاع مقدس به مناسبت 
کارکنان دفتر مرکزی برگزاری مسابقات ورزشی ویژه 

کارکنـــان دفتـــر مرکـــزی صنـــدوق بـــه مناســـبت  مســـابقات ورزشـــی ویـــژه 
که در سه بخش  گرامیداشـــت هفتهٔ دفاع مقدس برگزار شـــد. این مسابقات 
تنیـــس روی میـــز، فوتبال‌دســـتی و پرتـــاب دارت برنامه‌ریـــزی شـــده بـــود با 

کارکنان برگزار شـــد. حضـــور 
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مراســـم تقدیر از نفرات برتر مســـابقات فرهنگی - ورزشـــی 
گرامیداشـــت هفتـــهٔ دفـــاع مقـــدس  کارکنـــان، بـــه مناســـبت 
همزمـــان بـــا آغـــاز مـــاه ربیـــع‌الاول در صندوق قرض‌الحســـنه 
شـــاهد با حضـــور مدیرعامـــل، اعضـــای هیئت‌امنـــا و مدیره، 

کارکنـــان دفتـــر مرکزی برگزار شـــد. مدیـــران ســـتادی و 
کلام‌الله  در ایـــن مراســـم، پـــس از قرائـــت آیاتـــی چنـــد از 
مجیـــد، دکتر رضا صفـــری، مدیر فرهنگـــی صندوق، بـــه ارائهٔ 
گزارشـــی از اقدامات فرهنگی - ورزشی در ســـال 1400 پرداخت 
گفت. و از برنامه‌هـــای آتـــی ایـــن مدیریـــت در آیندهٔ پیـــش‌رو 

گـــزارش مدیر فرهنگی، کلیپی حماســـی با عنوان  پـــس از 
»شـــور وطـــن« پخـــش شـــد تـــا تقدیـــری باشـــد از حافظـــان 
کـــه در دفاع مقدس با  کشـــورمان در نیروهای مســـلح  امنیت 

کیـــان وطن دفـــاع کردند. جانفشـــانی خـــود از نامـــوس و 
ادامـــه، حجت‌الاســـام سیدحســـن مؤذنـــی، عضـــو  در 
هیئت‌امنـــای صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد، ضمن تبریک 
آغـــاز ماه ربیـــع‌الاول، به نکاتـــی چند از بـــرکات و فضیلت‌های 

مـــاه مبـــارک ربیـــع‌الاول پرداخت.

کریمـــی، مدیرعامل و عضو  در پایـــان برنامه، دکتر اســـام 
کثری  هیئت‌مدیرهٔ صندوق، طی ســـخنانی از مشـــارکت حدا
کارکنان در این مســـابقات تشکر کرد و گفت: »افزایش سلامت 
جســـمی و فکـــری در کارکنان، باعث ارائـــهٔ خدمات مطلوب‌تر 
بـــه جامعهٔ هدف خواهد شـــد؛ به همین دلیـــل همواره توجه 

کار قرار داشـــته است.« به این مهم در دســـتور 
ایـــن مراســـم از نفـــرات برتـــر  گفتنـــی اســـت در انتهـــای 
گرامیداشت هفتهٔ دفاع  کارکنان  مسابقات فرهنگی - ورزشی 

گل و هدایایـــی تقدیـــر به عمـــل آمد. مقـــدس بـــا اهـــدای 

تقدیر از نفرات برتر مسابقات فرهنگی - ورزشی 
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بـــه همـــت مدیریـــت فرهنگـــی صنـــدوق 
مناســـبت  بـــه  و  شـــاهد  قرض‌الحســـنه 
گرامیداشـــت چهلمیـــن ســـالگرد هفتـــهٔ 
دفاع مقـــدس، با هـــدف ترویـــج فرهنگ 
متعالی ایثار و شـــهادت، هـــر روز یک فیلم 
ســـینمایی با روایتی از وقایع دوران جنگ 

بـــه نمایـــش درآمد.

غلامحســـین مـــرادی، مدیـــر اداری و منابـــع انســـانی 
از  جمعـــی  همـــراه  بـــه  شـــاهد،  قرض‌الحســـنه  صنـــدوق 
کارکنـــان ایـــن مدیریـــت، به مناســـبت هفتهٔ دفـــاع مقدس 
بـــه دیدار خانـــوادهٔ شـــهید والامقام محمد خـــدری رفتند. 
در ایـــن دیـــدار، مـــادر شـــهید خـــدری از خصوصیات و 
کـــرد: »محمد،  کید  گفـــت و تأ خاطـــرات فرزنـــد شـــهیدش 
راه شـــهادت در مســـیر اســـام و خـــدا را برگزید و مـــن از این 

کامل داشـــته و معتقدم لیاقت رســـیدن  انتخـــاب رضایـــت 
بـــه ایـــن مقـــام را داشـــت.« مدیـــر اداری و منابـــع انســـانی 
یـــاد و  گرامیداشـــت  ایـــن دیـــدار ضمـــن  نیـــز در  صنـــدوق 
خاطرهٔ شـــهدای انقلاب، جنگ تحمیلـــی و مدافعان حرم 
کریمی، مدیرعامل  و ســـامت، به نمایندگی از دکتر اســـام 
گل و هدایایی از  و عضـــو هیئت‌مدیـــرهٔ صندوق، با اهـــدای 

کرد. مادر شـــهید روحانـــی محمد خـــدری، تجلیـــل 

گرامیداشت هفتهٔ دفاع مقدس به مناسبت 
دیدار مدیر اداری و منابع انسانی با مادر شهید روحانی محمد خدری

با نمایش فیلم‌های سینمایی 
هر روز یک روایت از دفاع مقدس
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بــا  شــاهد  قرض‌الحســنه  صنــدوق  هیئت‌مدیــرهٔ  جلســهٔ 
کریمــی، مدیرعامــل و عضــو؛ محمــود  حضــور دکتــر اســام 
کشــفی، اعضــای  تبریــزی، رئیــس؛ ابراهیــم محســنی و ســارا 
برگــزار  هیئت‌مدیــره در ســالن جلســات شــهدای ســامت 
شــد. در ایــن نشســت و براســاس دســتور جلســهٔ اعضــای 
هیئت‌مدیــره، بــه بحــث و تبادل‌نظــر پیرامــون موضوعــات 
کیفیــت خدمــات بــه  مختلــف پرداختنــد و در راســتای بهبــود 

کردنــد. اعضــا، تصمیماتــی اتخــاذ 

برگزاری جلسهٔ هیئت‌مدیره در مهرماه

کریمـــی، مدیرعامـــل صنـــدوق  دکتـــر اســـام 
ایـــام  پیامـــی  طـــی  شـــاهد،  قرض‌الحســـنه 
رحلـــت نبـــی مکـــرم اســـام، حضـــرت محمد 
مصطفـــی)ص( و شـــهادت فرزنـــدان معظـــم 
ایشان، امام حســـن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( 
را بـــر عاشـــقان خانـــدان عصمـــت و طهـــارت 

تســـلیت گفـــت. در ایـــن پیـــام آمـــده اســـت:
»در سوگ نبی، جهان پُر از ماتم شد

گران، قامت هستی خم شد زین داغ 
دیوار و درِ مدینه فریادزنان

می‌گفت دل فاطمه پُر از غم شد
گام‌های  که  ســـام بر خاتم مهربانی و عشق، سلام بر او 
مهتابی‌اش شـــب‌های جهل بشـــر را به جاده‌های راســـتی 
کشـــاند. روز‌هـــای پایانـــی مـــاه صفـــر بـــرای جهان اســـام و 
مذهـــب شـــیعه، ایامی حزن‌انگیـــز و مایهٔ تأثر و تألم اســـت. 
در ایـــن ایام، آخرین ســـتارهٔ اتصال به وحی الهی در ســـپهر 
هدایـــت خاموش شـــد. بی‌گمان ســـلوک در مســـیر معرفت 
و حقانیـــت خانـــدان پیامبـــر جهـــان، بشـــریت را به ســـوی 
کـــرده و مســـیر توحید  ســـعادت دنیـــوی و اخـــروی نزدیک 
و تقـــوا را بـــه مـــا نشـــان می‌دهـــد. این‌جانب بـــه نمایندگی 

فرارســـیدن  شـــاهد،  قرض‌الحســـنه  صنـــدوق  کارکنـــان  از 
ســـالروز رحلت حضـــرت محمـــد مصطفی)ص( و شـــهادت 
کرامت و شـــفیع قیامت، امام حســـن  مظلومانـــهٔ صاحـــب 
مجتبـــی)ع( و هشـــتمین پیشـــوای معصوم، حضـــرت امام 
رضـــا)ع( را بـــه تمامـــی مســـلمانان، بـــه ویـــژه خانواده‌های 
معظـــم و معـــزز شـــاهد و ایثارگـــر عضـــو صنـــدوق تســـلیت 

می‌کنم.« عـــرض 

کریمی به مناسبت ایام رحلت پیامبر اسلام)ص(  پیام تسلیت دکتر اسلام 
و شهادت امام حسن )ع( و امام رضا )ع(
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محمـــد طایفـــه ایرایـــی فـــرد، مدیـــر مالـــی و خزانـــه و رضـــا 
کرمان  شـــابهاری، مشـــاور مدیرعامل، بـــا حضور در اســـتان 
ضمـــن بازدیـــد از صنـــدوق قرض‌الحســـنه شـــاهد منطقـــهٔ 
کارکنـــان منطقه،  کرمـــان، در نشســـتی بـــا حضـــور رئیـــس و 
و  وظایـــف  پیرامـــون  مختلـــف  موضوعـــات  درخصـــوص 
گفتگـــو و تبادل‌نظـــر پرداختند. مأموریت‌هـــای صندوق به 
طایفـــه ایرایـــی فرد و شـــابهاری، پـــس از بازدیـــد از دفتر 
کرمـــان، بـــه اتفـــاق علـــی آقاملایـــی، رئیـــس ایـــن  منطقـــهٔ 

منطقـــه، با ســـفر بـــه شهرســـتان بردســـیر و حضـــور در بنیاد 
شـــهید و امـــور ایثارگـــران ایـــن شهرســـتان، ضمـــن دیـــدار با 
بانکـــدار اجرایی صنـــدوق، مشـــکلات خانواده‌هـــای معزز و 
معظم شـــاهد و ایثارگر عضو در بردســـیر را بررســـی و پیگیری 
گـــروه بازرســـی صندوق شـــاهد، در پایـــان مأموریت  کردنـــد. 
کارکنان صندوق قرض‌الحســـنه  خـــود با همراهـــی رئیـــس و 
کرمـــان رفتند و مـــزار مطهر  گلزار شـــهدای شـــهر  شـــاهد، به 
کردند. ســـپهبد شهید سردار حاج قاسم ســـلیمانی را زیارت 

هیئت‌مدیـــرهٔ  عضـــو  و  مدیرعامـــل  کریمـــی،  اســـام  دکتـــر 
صنـــدوق، در دیـــداری ســـرزده از منطقهٔ تهـــران بزرگ، ضمن 
کارکنـــان آن دیدار  حضـــور در دفتـــر ایـــن منطقه، بـــا رئیـــس و 
کـــرد. در ابتـــدا ســـیده‌فاطمه حســـینی فخر، رئیـــس منطقهٔ 
گـــزارش عملکـــرد از اقدامـــات و  تهـــران بـــزرگ، ضمـــن ارائـــهٔ 
فعالیت‌هـــای انجام‌شـــدهٔ ایـــن منطقـــه، از محدودیت‌هـــا و 
چالش‌هـــای موجـــود در ارائـــهٔ خدمـــات مطلوب بـــه جامعهٔ 

گفت. هـــدف 
کارکنان  در ادامه، مدیرعامل صندوق با تقدیر از زحمات 
ایـــن منطقـــه، اظهـــار داشـــت: »وظیفـــهٔ مجموعـــهٔ صندوق 
قرض‌الحسنه شـــاهد، ارائهٔ خدمات مطلوب و جلب رضایت 
خانواده‌هـــای معظـــم و معـــزز شـــاهد و ایثارگر عضو اســـت که 
کارکنان صنـــدوق باید با  بـــرای رســـیدن به این مهـــم، همـــهٔ 

تلاش شـــبانه‌روزی در عین خدمت‌رســـانی شایسته به اعضا، 
کنار بزنند.« موانـــع موجود در مســـیر را 

گفتگـــوی  کریمـــی ضمـــن  در پایـــان ایـــن دیـــدار، دکتـــر 
خواســـتند  آن‌هـــا  از  منطقـــه،  کارشناســـان  بـــا  صمیمانـــه 
نظرهـــا، انتقادها و پیشـــنهادهای خـــود را درخصوص بهبود 
کنند. کاری و تســـریع خدمات به اعضا منعکس  فرایندهای 

کرمان بازدید مدیر مالی و مشاور مدیرعامل از منطقهٔ 

کارکنان منطقهٔ تهران بزرگ کریمی با  دیدار دکتر 
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جلســـهٔ شـــورای مدیـــران صنـــدوق قرض‌الحســـنه 
کریمـــی، مدیرعامل و  شـــاهد با حضور دکتر اســـام 
عضـــو هیئت‌مدیـــرهٔ صنـــدوق، تعـــدادی از اعضای 
مدیـــران  و  مدیرعامـــل  مشـــاوران  هیئت‌مدیـــره، 
ستادی در ســـالن جلسات شهدای ســـامت برگزار 

. شد
در ایـــن نشســـت، مدیـــران صنـــدوق ضمـــن 
گزارش عملکـــرد، برنامه‌های در دســـت اقدام  ارائـــهٔ 

مدیریت متبوع خود و همچنین پیشـــنهادهایی در راســـتای 
کردند. ارائـــهٔ خدمـــات مطلوب‌تـــر به اعضـــا را مطـــرح 

کریمـــی،  گـــزارش مدیـــران ســـتادی، دکتـــر  پـــس از ارائـــهٔ 
مدیرعامل صنـــدوق نیز ضمن اتخاذ تصمیماتی در راســـتای 
ارائهٔ خدمات مطلوب‌تـــر و جلب رضایت خانواده‌های معظم 
گفت: »عملکرد مجموعهٔ صندوق  و معزز شاهد و ایثارگر عضو 

گونه‌ای باشد  قرض‌الحسنه شاهد در ســـتاد و مناطق باید به 
کثری جامعهٔ هدف را به‌دســـت آورد.« که بتوانـــد رضایت حدا

مدیرعامـــل و عضـــو هیئت‌مدیـــرهٔ صنـــدوق شـــاهد، در 
کـــرد: »تمامـــی عوامل صنـــدوق، خدمت  پایـــان خاطرنشـــان 
شـــبانه‌روزی بـــه خانواده‌هـــای معظـــم و معزز شـــاهد و ایثارگر 
عضـــو را وظیفهٔ شـــرعی و قانونی خود دانســـته و همـــواره برای 
ارائـــهٔ خدمـــات شایســـته‌تر، تـــاش خـــود را به‌کار بســـته‌اند.«

نشست شورای مدیران در مهرماه برگزار شد

کارمنـــد و مدیـــر تـــراز  کشـــوری  دومیـــن وبینـــار 
انقلاب اســـامی بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران 
در مجتمـــع شـــهید رســـول‌زاده و بـــه صـــورت 
همزمـــان از طریـــق ویدیوکنفرانـــس در ادارات 
کشور  کل بنیاد شـــهید و امور ایثارگران سراســـر 

برگزار شـــد.
که سرهنگ فریبرز خزایی،  در این جلســـه 
فرمانـــدهٔ مرکـــز مقاومـــت بســـیج بنیاد شـــهید 
و امـــور ایثارگـــران؛ ســـردار یعقـــوب ســـلیمانی، 

معـــاون فرهنگـــی و آموزشـــی بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران؛ 
داود نورچـــه‌ای، مدیـــرکل امـــور فرهنگی و تبلیغـــات بنیاد و 
فریـــده اولاد قباد، مشـــاور امور زنان و خانـــواده، رئیس بنیاد 

شـــهید و امور ایثارگران حضور داشـــتند، از سرکار خانم مریم 
کارشـــناس روابط عمومی صندوق قرض‌الحســـنه  طاهری، 
کارمند تـــراز انقـــاب تقدیر به عمـــل آمد. شـــاهد به‌عنـــوان 

کارمند تراز انقلاب شد کارشناس روابط عمومی صندوق، 
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طبـــق برنامـــهٔ هفتگـــی، مراســـم پرفیـــض زیـــارت عاشـــورا، 
کارکنـــان دفتـــر مرکـــزی برگزار شـــد.  بـــا حضـــور مدیرعامـــل و 
ایـــن مراســـم معنوی بـــه منظور ترویـــج فرهنگ عاشـــورایی 
و ارتقـــای ســـطح معنـــوی و روحـــی همـــکاران، هـــر هفتـــه 
کامـــل  دوشـــنبه، رأس ســـاعت هشـــت صبـــح، بـــا رعایـــت 
شـــیوه‌نامه‌های بهداشـــتی در محل نمازخانـــهٔ دفتر مرکزی 

برگـــزار می‌شـــود.

کارکنـــان صنـــدوق قرض‌الحســـنه شـــاهد  نشســـت رئیـــس و 
منطقـــهٔ ســـمنان، با مدیـــرکل بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگران 
اســـتان، با موضوع ارزیابـــی عملکرد شـــش‌ماههٔ اول صندوق 
کل  منطقهٔ سمنان، در سالن اجتماعات شهید سیادتی ادارهٔ 

بنیاد شـــهید و امـــور ایثارگران اســـتان برگزار شـــد.
در این جلســـه، کلامی، رئیس صندوق منطقهٔ ســـمنان، 
گزارش عملکرد شش ماه نخســـت سال 1400 پرداخت  به ارائهٔ 
گـــزارش او، یزدانی، مدیرکل بنیاد شـــهید و امور  و پـــس از ارائـــهٔ 
ایثارگـــران اســـتان ســـمنان، طـــی ســـخنانی در مـــورد عملکرد 
کرد: »صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد، بازوی  صندوق تصریح 

توانمند بنیاد شـــهید در حل مشـــکلات جامعهٔ ایثارگری بوده 
و توانســـته بـــا ارائهٔ بهترین خدمات به جامعـــهٔ هدف، رضایت 
خانواده‌هـــای معظم و معزز شـــاهد و ایثارگـــر را جلب کند که از 
کوشـــش این مجموعه قابل تقدیر است.« این حیث تلاش و 

در ادامـــهٔ ایـــن نشســـت مجـــازی، رؤســـای بنیاد شـــهید 
گرمســـار، دامغـــان، آرادان،  و امـــور ایثارگران شهرســـتان‌های 
ســـرخه، مهدیشـــهر و شـــاهرود، ضمـــن تشـــکر از تلاش‌هـــای 
کاری در ارائهٔ  کارکنـــان صنـــدوق، به بیان مشـــکلات و موانـــع 
خدمـــات به خانوادهٔ معظم و معزز شـــاهد و ایثارگر پرداختند 

کردند. و مطالبی ارائـــه 

دوشنبه‌های حسینی در صندوق قرض‌الحسنه شاهد

نشست رئیس منطقهٔ سمنان با مدیرکل بنیاد و رابطین استان
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تهیه و تنظیم: فاطمه اجلی قشلاقی

گزارش تسهیلات پرداختی به تفکیک استان تا پایان مهرماه 1400

ف
کد نام استانردی

استان
تعداد وام 

شاهد
جمع وام 

شاهد

تعداد 
وام 

جانباز

جمع وام 
جانباز

تعداد وام 
حقوق‌بگیران 

نوع دوم

جمع وام 
حقوق‌بگیران 

نوع دوم

تعداد 
کل 
وام

جمع مبلغ وام

101000013000000001300,000,000ستاد مركزی1
1029826579000000116280070000000021454,586,000,000آذربایجان شرقی2
1031052916000000071177390000000017646,899,000,000آذربایجان غربی3
10455140380000006414968000000390000000012229,906,000,000اردبیل4
105283750190000003538726900000041200000000640163,488,000,000اصفهان5

10640107360000007016270000000260000000011227,606,000,000ایلام6
10723635300000038994100000013000000006216,594,000,000بوشهر7
10846712866800000033990255067000103000000000816221,923,067,000تهران8

10949137830000007117164000000130000000012131,247,000,000چهارمحال و بختیاری9
1102747514700000026866614000000185400000000560147,161,000,000خراسان10
111185492890000001704100340000017500400000037295,296,400,000خوزستان11
11253145400000006215637000000121100000011630,388,000,000زنجان12
113481325200000056136720000000010426,924,000,000سمنان13
11436942000000018433900000013000000005514,059,000,000سیستان و بلوچستان14
11523262992000000267655930000001300000000500128,885,000,000فارس15

11672198250000008019891000000260000000015440,316,000,000كردستان16
1171153038100000013530398000000260000000025261,379,000,000كرمان17
11814038252000000184459710000000032484,223,000,000كرمانشاه18
119401105800000010223468000000390000000014535,426,000,000كهگیلویه و بویراحمد19
1207921342000000126307710000000020552,113,000,000گیلان20
121912529500000011326856000000130000000020552,451,000,000لرستان21
1221313621000000024058390000000260000000037395,200,000,000مازندران22
123752043000000091220460000000016642,476,000,000استان مركزی23
12418478700000033787600000012050000005212,868,000,000هرمزگان24
1251093012800000011027144000000260000000022157,872,000,000همدان25
1264311733000000521277200000013000000009624,805,000,000یزد26
12744118540000009722404000000260000000014334,858,000,000گلستان27
12851140260000004812000000000130000000010026,326,000,000قزوین28

129661818100000010025196000000130000000016743,677,000,000قم29

130389900000000441047300000013000000008320,673,000,000خراسان شمالی30

1311746320000001640380000001300000000348,970,000,000خراسان جنوبی31

132741997000000087217000000000016141,670,000,000البرز32

1339825963000000131324610000006179600000023560,220,000,000شهرستان‌های تهران33
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بایسته‌ها و دانسته‌های شغلی

از خزاق تا قم
مـــن متولـــد اول فروردیـــن 1353 در روســـتای خـــزاق از توابع 
کاشـــان هســـتم و در خانـــواده‌ای مذهبـــی بـــه دنیا آمـــدم. ما 
گرمای زندگیمان به اندازهٔ هشت  خانوادهٔ شـــلوغی داشتیم و 
نفر بود. یکی از برادرانم به نام ســـیدرضا در پانزده سالگی عازم 
جبهه‌هـــای حـــق علیه باطـــل شـــد و در ســـال 61  مفقودالاثر 
گردیـــد و در نهایـــت بعـــد از شـــانزده ســـال پیکـــر مطهـــرش به 
گلزار شـــهدای قـــم آرمید. همین  زادگاهـــش منتقل شـــد و در 
شـــهادت بـــرادر، بهانه‌ای شـــد تا من نیـــز به توصیهٔ مـــادرم در 
کرم  بنیاد شـــهید خدمتگزار خانوادهٔ شهدا باشـــم و خدا را شا

کـــه این افتخار نصیبم شـــد.

توفیق خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران
بعد از پایان تحصیلات دانشـــگاهی، در رشتهٔ حسابداری 
کاشـــان و بـــا توجه بـــه فرصت‌های  در دانشـــگاه آزاد اســـامی 
گذراندن  کـــه داشـــتم، به دعـــوت بنیـــاد شـــهید و بـــا  شـــغلی 
کریمـــهٔ اهل بیـــت حضرت  آزمـــون، از ســـال 1377 زیـــر ســـایهٔ 
فاطمـــه معصومـــه)س( در صنـــدوق قرض‌الحســـنه شـــاهد 
استان قم مشغول خدمت شـــدم. از سال 1378 نیز با سمت 
کنـــون در خدمـــت خانواده‌‌هـــای معظم   مســـئول صندوق تا
شـــاهد و ایثارگـــر هســـتم. البتـــه از ســـال 1388 تـــا 1391 نیز در 
اســـتان مرکزی به‌عنوان مأمور، خدمتگزار جامعهٔ هدف بودم 

کـــه پـــس از آن دوبـــاره به اســـتان قم  منتقل شـــدم. 

فعالیت‌های صندوق شاهد قم
پرداخـــت  شـــاهد،  صنـــدوق  در  مـــا  فعالیـــت  عمـــده 
تســـهیلات قرض‌الحســـنه به خانواده‌های معظم شـــاهد و 
کـــه بـــا برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفتـــه از طرف  ایثارگر اســـت 
کریمی، می‌بایســـت  مدیرعامـــل محترم، جنـــاب آقای دکتر 
کوتاه‌تریـــن زمان ممکـــن به اعضا  در نهایـــت ســـهولت و در 
اســـتان  ایثارگـــران  امـــور  و  بنیـــاد شـــهید  پرداخـــت شـــود. 
هـــزار عضـــو  و دوازده  اســـت  از دو منطقـــه  قـــم، متشـــکل 
گفتنـــی اســـت هـــر دو منطقه داخل اســـتان اســـت و  دارد. 
ج از اســـتان وجود نـــدارد. همین امـــر در حوزهٔ  شـــهری خار
ارباب‌رجـــوع،  تلفنـــی  تماس‌هـــای  و  حضـــوری  مراجعـــات 
کـــرده، ولیکن بـــا توکل به  کار همـــکاران صنـــدوق را ســـخت 
خـــدا و همت همـــکاران عزیـــزم در اســـتان، بدون مشـــکل 
توانســـته‌ایم بهترین و شایســـته‌ترین خدمـــات را به جامعهٔ 

کنیم. هـــدف ارائـــه 
در حـــال حاضـــر پرداخـــت تســـهیلات در اســـتان بـــه دو 
صـــورت مراجعهٔ حضـــوری و ثبت الکترونیک انجام می‌شـــود 
که بـــرای رفاه حـــال اعضای  و تمـــام تـــاش بر این بوده اســـت 
محتـــرم، آموزش‌های لازم به ایشـــان جهت اســـتفاده از روش 
ثبـــت وام الکترونیک داده شـــود تا این عزیـــزان بتوانند بدون 
مراجعـــهٔ حضوری بـــه صندوق شـــاهد و رابطین صنـــدوق، از 
که بـــه یـــاری خداوند در  خدمـــات صنـــدوق بهره‌مند شـــوند 

این امر شـــاهد موفقیت‌های بســـیاری هســـتیم. 

آموزش و پژوهش

سیدجعفر سیدی از نیروهای قدیمی صندوق قرض‌الحسنه 
شـــاهد اســـت که ســـال‌ها مســـئولیت منطقـــهٔ قـــم را برعهده 
داشـــته و همـــواره نام او با انرژی مثبت و طراوت عجین شـــده 
اســـت. او چنـــد ســـالی هم به‌عنـــوان رئیـــس منطقهٔ اســـتان 
ک رفـــت و در آن دیـــار به خدمت مشـــغول بود.  مرکـــزی بـــه ارا
که بیـــش از 23  کســـی  بی‌شـــک نشســـتن پای صحبت‌های 
ســـال افتخـــار خدمتگزاری به جامعهٔ هدف را داشـــته اســـت، 

جذابیت‌هـــای خاصی خواهد داشـــت.  سیدجعفر سیدی )رئیس منطقهٔ قم(
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صبوری و شوق خدمت
جامعهٔ هدف صندوق شـــاهد، متشـــکل از خانواده‌های 
معظم شـــاهد و همچنین جانبازان عزیز اســـت. لذا پرداخت 
کرامت  تســـهیلات به این عزیـــزان با رعایت و حفـــظ منزلت و 
ایشـــان همـــواره اولویـــت اول ما بوده اســـت؛ به ویـــژه والدین 
کـــه عزیـــزان خـــود را تقدیـــم انقـــاب و نظام  محتـــرم شـــاهد 
کیـــدم به دوســـتان همـــکار ایـــن بوده  کرده‌انـــد. همیشـــه تأ
گـــر خدمتـــی انجـــام می‌شـــود، بدون منـــت باشـــد و اجر  کـــه ا
کار را بی‌شـــک خداونـــد متعـــال عنایت خواهـــد فرمود. حتی 
در مقابـــل بعضـــی از ناملایمـــات، لحظـــه‌ای صبـــور باشـــند و 
کوچک‌تریـــن تأثیری در نحوهٔ خدمت‌رســـانی آن‌ها نداشـــته 
باشـــند. خوشـــبختانه همکارانـــم در اســـتان هـــم در زمینـــهٔ 
کاری و بـــا توجـــه بـــه مـــدارک تحصیلـــی مرتبـــط با  تخصـــص 
کار، مســـلط بـــه امور حســـابداری و پرداخت تســـهیلات بوده 
کمال خوشـــرویی و  و همچنیـــن در برخورد بـــا ارباب‌رجوع با 

حســـن اخلاق انجـــام وظیفـــه می‌کنند.

دغدغه‌های جامعهٔ هدف
کشـــور عزیزمـــان در تحریـــم بـــوده و  کـــه  در ایـــن دوران 
بیش‌تر اقشـــار جامعه از نظر اقتصادی تحت فشـــار هستند، 
جامعـــهٔ هـــدف صنـــدوق نیـــز بـــا مشـــکلات مالـــی دســـت و 
پنجـــه نـــرم می‌کننـــد و انصافـــاً صنـــدوق شـــاهد توانســـته با 
کمک شـــایانی به حل  پرداخت تســـهیلات قرض‌الحســـنه، 
کنـــد. ولیکن باید بگویم بـــا توجه به  مشـــکلات ایـــن عزیزان 
مشـــکلات متعدد و متنوع جامعهٔ هدف، میزان تســـهیلات 
پرداختـــی جوابگـــوی نیـــاز خانواده‌ها نیســـت؛ لذا بـــا توجه 
بـــه منابع صندوق، پیشـــنهاد می‌شـــود مبلغ وام از ســـیصد 
میلیون ریـــال به حداقل پانصـــد میلیون ریـــال افزایش یابد 
و همچنین دورهٔ شـــش ماههٔ تســـویهٔ زودهنگام نیز اجرایی 
شـــود تـــا بتوانیـــم زودتـــر از موعـــد بـــه خانواده‌هـــای معظم 
کنیـــم. البتـــه در ایـــن بیـــن،  و معـــزز ایثارگـــر خدمت‌رســـانی 
موانـــع قانونـــی متعـــددی پیش پـــای مجموعه وجـــود دارد 
کـــه ان‌شـــاء‌الله بـــا درایت و هوشـــمندی مدیرعامـــل محترم 

شـــد. خواهد  مرتفع 
اســـتان قم از نظر شـــهدای اتباع، بالاترین آمار را در کشور 
کـــه پرداخـــت تســـهیلات به ایـــن عزیزان نیز مشـــکلات  دارد 

خـــاص خـــود را دارد. امیدوارم بـــا تدابیـــر مدیرعامل محترم، 
رونـــد پرداخـــت وام بـــه ایـــن قشـــر از جامعـــهٔ هـــدف هـــم بـــا 

ســـهولت بیش‌تـــری انجام شـــود.

رفاقت، کلید موفقیت
کوچکـــی از خانوادهٔ بـــزرگ صندوق  بنـــده به‌عنوان عضو 
که زیر سایهٔ  قرض‌الحســـنه شـــاهد، نزدیک 23 ســـال اســـت 
کریمهٔ اهـــل بیت حضـــرت فاطمه معصومـــه)س( خدمتگزار 
کلید  جامعـــهٔ هدف بوده‌ام و در این ســـال‌ها به نظـــر خودم، 
که بـــا همکاران  موفقیـــت در خدمت‌رســـانی، رفاقتـــی بـــوده 
و اعضـــای جامعـــهٔ هـــدف داشـــته‌ام. در ادارهٔ امـــور صنـــدوق 
کم نبـــوده و فقط  کار رئیس و مرئوســـی حا هیچ‌وقـــت فضای 
شـــوق خدمت به خانواده‌های شـــهدا و ایثارگران بوده است. 
که طی این ســـال‌ها با  همچنیـــن با آشـــنایی و البته رفاقتـــی 
جامعهٔ هدف داشـــته‌ام، توانســـته‌ام موجبـــات رضایتمندی 
کنـــم. خوشـــبختانه ایـــن عزیـــزان نیز  ایـــن عزیـــزان را فراهـــم 
در تمـــام دوران، شـــرایط صنـــدوق را پذیرفتـــه و هیچ چالش 
کمـــا این‌که در مقاطـــع زمانی  خاصی وجود نداشـــته اســـت. 
که صندوق با مشـــکلاتی در منابع مالی خود مواجه  مختلف 
بوده، جامعهٔ هدف نیز در اســـتان همکاری لازم را داشته‌اند.
به‌عنـــوان برادر کوچک‌تر، از رؤســـای مناطـــق و همکاران 
کـــه حســـن اخـــاق و  کشـــور تقاضـــا دارم  عزیـــزم در سراســـر 
کار خود  خوشـــرویی را در برخـــورد با جامعـــهٔ هدف ســـرلوحهٔ 
گـــر امکان ارائـــهٔ خدمات به عضوی هم میســـر  قـــرار دهنـــد و ا
نبـــود، بـــا روی خـــوش و بیانـــی شـــیوا ارباب‌رجـــوع را توجیـــه 
در  همکارانـــم  همـــهٔ  می‌دانـــم  خـــوب  کـــه  هرچنـــد  کننـــد. 
اســـتان‌ها، عملکـــردی بهتـــر از مـــا دارند و نظرســـنجی‌هایی 
گـــواه رضایتمندی  کنـــون از جامعهٔ هدف انجام شـــده،  که تا
ایشـــان از خدمـــات صنـــدوق شـــاهد و عملکرد همـــکاران در 

تمـــام مناطق اســـت.
در خاتمـــه، بـــرای مدیرعامل عزیـــز و همـــکاران عزیزم در 
که  کشـــور آرزوی سلامت و تندرســـتی دارم و امیدوارم  سراسر 
بتوانیم دست در دســـت هم، خدمتگزاران شایسته‌ای برای 
کـــه به فرمـــودهٔ امـــام راحـــل، بهترین  جامعـــهٔ هدف باشـــیم 
بنـــدگان خـــدا هســـتند. ان‌شـــاءالله بتوانیـــم بـــا عملکـــردی 

خوب، شـــرمندهٔ شـــهدا نباشیم.
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از مبارزه با شایعه تا اعتمادسازی

نقش‌آفرینی روابط عمومی در مواقع بحرانی

که ارتباط مستقیم  روابط عمومی، بخشـــی از سازمان‌هاست 
بـــا افـــکار عمومـــی دارد و در واقـــع هـــدف اساســـی و ماهیـــت 
وجـــودی روابـــط عمومـــی ایجـــاد، حفـــظ و تـــداوم تفاهـــم بـــا 
افکار عمومی اســـت. پـــس لازم اســـت برای نزدیک‌شـــدن به 
این هـــدف، روابـــط عمومی پاســـخگوی ســـؤالات و ابهامات 
حاصل‌شـــده از ســـوی افکار عمومی باشـــد و در راستای تنویر 
کنـــد. از این طریـــق روابـــط عمومی نیز  افـــکار عمومی تـــاش 

می‏توانـــد راهبـــر و راهنمـــای افکار عمومی باشـــد.
بـــا چنیـــن مقدماتـــی و اشـــاره بـــه این‌کـــه قـــدرت افـــکار 
کـــه می‏دانید، جریانات  عمومی فوق‏العاده اســـت، همچنان 
و رفتارهـــای خاصی در جامعه افکار عمومـــی را وادار می‏کند تا 
در مقابـــل موضوعات، ســـازمان‌ها، ایدئولوژی‏هـــا و... جهت 
گاهـــی تغییـــر جهـــت افـــکار عمومـــی، بحـــران ایجاد  بگیـــرد. 
می‏کنـــد. ایـــن بحـــران می‏توانـــد از بروز یک شـــایعه تـــا تهاجم 

علنـــی و برخـــورد فیزیکـــی در جامعه، خـــود را نشـــان بدهد.
بســـیاری از این شـــایعات و ابهامات و هیجانـــات که افکار 
عمومـــی را دنبـــال خـــود می‏کشـــاند، زاییـــدهٔ حـــوادث و عدم 
برنامه‏ریـــزی هســـتند و در بیش‌تـــر مواقـــع روابـــط عمومی‏ها 
که از ارتبـــاط خود با افـــکار عمومی  مســـئولیت پیدا می‏کننـــد 
گـــر اتفاقـــی افتاد،  بـــرای تغییـــر افـــکار آنـــان بهره گیرنـــد. پس ا
روابـــط عمومی چه بایـــد انجام دهد؟ برخـــی می‏گویند روابط 
عمومـــی از متـــن و بطن رویدادها برخاســـته اســـت، پس این 
کند.  که به ســـهولت با رویدادها ارتبـــاط برقرار  توانایـــی را دارد 
کار را آســـان‏تر  برقـــراری ارتبـــاط بـــا رویدادهـــا و افکار عمومـــی، 
کـــرد. بی‏توجهی  می‏کنـــد؛ پس نبایـــد به حـــوادث بی‏توجهی 
به حادثـــه، یعنی بروز بحران و شناســـایی حوادث بحـــران‏زا و 

اولویت‏بنـــدی آن‌هـــا، از مهم‌ترین امور اســـت.
شناســـایی بحران‏هـــا، اولویت‏بنـــدی بحران‌هـــا و تدوین 
چرخـــهٔ حیات حـــوادث )تولد، رشـــد، بلوغ و نـــزول(، از مرحلهٔ 
تهیـــهٔ بالقوه تـــا مرحلهٔ بحـــران‏زا، از جمله امور اساســـی روابط 
کلـــی، رویدادهای غیرمترقبـــه به دو  عمومـــی اســـت. به طـــور 

گروه عمده تقســـیم می‏شـــود:
که بیش‌تـــر عوامل اجتماعی ســـبب  الـــف( رویدادهایـــی 

می‏شـــود. آن  ایجاد 
کـــه حاصل موقعیـــت طبیعی  ب( رویدادهـــای طبیعـــی 

. ست ا
کوتاه و با اعتقاد به این‌که درســـت به همان  با خلاصه‏ای 
که بحران می‏تواند پیش‏بینی شـــود، برای  ترتیـــب و اندازه‏ای 
کـــرد؛ باید یادآور شـــد  مقابلـــه با آن نیـــز می‏تـــوان برنامه‏ریزی 
کـــه کار اصلـــی روابـــط عمومی پیشـــگیری اســـت، نـــه درمان. 
بـــرای تعیین تکلیف وظایف و تنظیم درســـت و به‌موقع آنچه 
باید انجام شـــود، روابـــط عمومی مدیریت امور ســـتاد بحران 

می‏تواند ســـه مرحلـــه را برای بحران مشـــخص کند:
1. مرحلهٔ قبل از بحران
2. مرحلهٔ حین بحران

3. مرحلهٔ بعد از بحران

کبر کریمی  ا
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1. مرحلهٔ قبل از بحران
گام در مدیریت بحران، شناســـایی خطرات است.  اولین 
یکی از راه‌های شناســـایی بحران، شناسایی حوادث بحران‏زا 

و اولویت‏بندی آن‌هاست.

شناسایی، اولویت‏بندی، برنامه‏ریزی
کـــذب، آنچـــه تحریف شـــده  پاســـخگویی بـــه پیام‏هـــای 
اســـت، آنچه در ابهام است و بســـیاری از موضوعات بحران‏زا، 
کارکنان و  کار روابط عمومی اســـت و اما متأســـفانه بســـیاری از 
واحدهـــای روابـــط عمومی تنـــش می‏آفریننـــد و در مواقع بروز 
تنش و تشـــنج، بر ســـرعت و هیجـــان آن می‏افزاینـــد؛ زیرا هرگز 
کجـــای روابط  نمی‏داننـــد بررســـی و رفع مشـــکلات بحرانی از 

عمومی واقع شـــده اســـت و چه بایـــد بکنند.
و  ابهامـــات  شـــایعات،  پاســـخگوی  کـــه  بحـــران  ســـتاد 
هیجانات اســـت، زیرمجموعهٔ مدیریت امور و رویدادهاست. 
کلی، بحران‏های عینی و ذهنی به چند شـــکل عمده  به طور 
که  بروز می‏کند: حوادث غیرمترقبه، هیجانات، شـــایعات و... 
مجموعـــه‏ای از انتقـــادات، شـــکایات، ابهامـــات و تحریفات را 

دربرمی‏گیرد.
کلی عنوان شـــد، امـــا دربارهٔ  حـــوادث غیرمترقبه بـــه طور 
شـــایعه باید گفت که وســـیلهٔ انتقال شـــایعه، کلام )شـــفاهی( 
کـــه شـــایعه،  کارکـــرد عمـــدهٔ شـــایعه نیـــز ایـــن اســـت  اســـت. 
ســـخن‏چینی و پیشـــگویی، جـــای هـــر خـــأ اطلاعاتـــی را پـــر 

می‏کنـــد.
ابهام + اهمیت = شایعه

کند، اما  هرگاه مســـئله‏ای مهـــم در جامعه باشـــد یا بـــروز 
نســـبت بـــه آن‌ها ابهـــام و پوشـــیدگی ایجاد شـــود و اخبـــار آن 
بـــه درســـتی و صادقانه مطرح نشـــود، اهمیت و ابهـــام، افکار 
کـــه جوینـــدهٔ حقیقـــت و اطلاعـــات  عمومـــی را وادار می‏کنـــد 
باشـــند. ســـپس فرصتی ایجـــاد می‏شـــود تـــا فرصت‏طلبان و 
گیرند. اما به طور عمده علت شـــایعه،  عنـــادورزان از آن بهـــره 

بی‏اطلاعـــی مردمـــان از وقایـــع ملموس اســـت.
که  شـــکایات، یکـــی دیگـــر از وضعیت‏های بحرانی اســـت 
چنانچه به آن پرداخته نشـــود، به شـــهرت و حســـن شـــهرت 
یک مؤسســـه و تولیدات آن لطمات جدی وارد می‏شـــود، اما 
بـــا این‌کـــه انتقـــادات و شـــکایات، رایگان‏ترین و درســـت‏ترین 

شـــکل مشـــاوره اســـت، »شـــکایت در فرهنـــگ ما بـــار مثبتی 
نـــدارد و همـــواره یا از شـــکایت خود صرف‌نظر کرده‏ایـــم یا آن را 
گرفته‏ایم.« درحالی‌که »تولیدکننده  با مجادله و دعوا اشـــتباه 
کـــه مشـــتری حـــق شـــکایت دارد و بایـــد گوش  بایـــد بپذیـــرد 
که  گمـــان نکند  شـــنوایی برای حرف‌های او داشـــته باشـــد و 

کشـــمکش در بین است«.
کیفیت‏گرایـــی اســـت.  »امـــروزه شـــکایت‏گرایی جزئـــی از 
مصرف‏کننـــده و مشـــتری بایـــد نســـبت بـــه آنچـــه دریافـــت 
می‏کنند، حساســـیت نشـــان دهنـــد و بازخورد مناســـب ارائه 

دهنـــد؛ زیـــرا فراینـــد شـــکایت، آموزنـــده و مثبـــت اســـت.«
در چنیـــن مواقعـــی، اصل معـــروف تجارت نبایـــد یادمان 
گر حق با او  که: »همیشـــه حق با مشـــتری اســـت، حتی ا برود 
کسب شهرت و حسن  نباشـــد.« پس نظرات مخاطبان برای 
گیـــرد و در ایـــن راه، هزینه‌کردن  شـــهرت باید مورد توجـــه قرار 
کارشناســـان زبـــدهٔ روابـــط عمومی با  ضروری اســـت. عمومـــاً 
کـــه مجموعه‏ای  دریافـــت نظرها و پیشـــنهادهای مخاطبان 
از انتقادهـــا و راهنمایـــی اســـت، در جهـــت عـــدم بـــروز بحران 
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برنامه‏ریـــزی می‏کنند و بهره‏هـــای فراوانـــی از چنین اطلاعات 
ســـرگردانی در جامعـــه می‏برند.

روابـــط عمومـــی بـــا ایجـــاد ســـتاد بحـــران در زیرمجموعهٔ 
مدیریـــت امور، بـــا بهره‏گیری از اندیشـــه‏های مدیـــران مرتبط 
با مـــردم، برنامه‏ها را در راســـتای اطلاع‏رســـانی به مخاطبان، 
مشـــاوره بـــر مدیریـــت، ارتبـــاط با مـــردم و نفوذ بـــر تصمیمات 
و تصمیم‌گیـــران در مواقـــع بحـــران تدویـــن می‏کنـــد. ســـتاد 
بحـــران موظف اســـت با بهره‏گیـــری از نظرها و پیشـــنهادهای 
که ســـازمان در چه طیفی درســـت به  کند  مردمی، ســـنجش 
مدیریـــت و مطلوبیت از نظـــر افکار عمومی قرار دارد و درســـت 
کند، مشـــاورهٔ درســـت بـــه مدیریت و  و به‌موقع اطلاع‏رســـانی 
کند  سیاســـتگذاری ســـازمان بدهد، با مردم بجا ارتباط برقرار 
و در تصمیمـــات مؤثـــر باشـــد. با چنیـــن نگاهـــی، عمده‏ترین 
وظایـــف روابط عمومـــی در وضعیت بحـــران عبارت اســـت از:

الف( مشاوره به سیاستگذاری و مدیریت سازمان
ب( اطلاع‏رسانی به‌موقع از کانال‏های درست

کامل‏ترین و  کـــه  ج( ارتبـــاط رودررو و مســـتقیم بـــا مـــردم 
مؤثرترین شـــکل ارتباط اســـت

د( نفوذ بر تصمیمات مؤثر در تصمیم‏گیری

که تصمیم  امـــا وقتی روابـــط عمومی مســـئولیت می‏یابد 
کنـــد و  بســـازد، تصمیـــم بگیـــرد و به‌درســـتی ارتبـــاط برقـــرار 
اطلاعات درست انتشـــار دهد، می‏بایست اطلاعات در اختیار 

کرده باشـــد. داشـــته و پیش‌زمینه‏هـــای آن را ایجـــاد 

الف( ایجاد بانک اطلاعات
در مواقـــع آرامـــش و قبل از بـــروز بحران، می‏تـــوان در زمان 
کند.  بحـــران، مـــا را در تصمیم‏گیـــری درســـت و ســـریع یـــاری 
کـــه قبل از بـــروز بحـــران، واحدهـــای کمکی را  بـــه ایـــن ترتیب 
کس، مســـئولان و  کرده باشـــیم، آدرس، تلفن، فا شناســـایی 
کمکی لازم  کمکی و به‌خصـــوص واحدهای  محل واحدهای 
برای حوادث و رویدادهای غیرمترقبه، همچون آتش‏نشانی، 
کـــرده  بیمارســـتان‌های محلـــی و هلال‏احمـــر را شناســـایی 
که همیشـــه به‌روز  باشـــیم. تهیهٔ بریده جراید از حوادث قبلی 
کشـــور و جهان می‏تواند ما را در پاسخگویی  باشـــد از منطقه، 

یاری رســـاند.

ب( آموزش و پژوهش
آمـــوزش مصاحبه‏هـــای تلویزیونـــی، رادیویـــی، تلفنـــی و 
کنفرانـــس مطبوعاتـــی بـــرای مدیران ارشـــد و مدیـــران محلی 
دربـــارهٔ حساســـیت خبرهـــا و مصاحبـــه در موقعیـــت بحـــران، 
کم می‏کند. آنان باید  بخشـــی از ســـنگینی بار روابط عمومی را 
بداننـــد چگونه، چقدر و چه اطلاعاتی به خبرنگاران ارائه کنند 
و از حقیقت‏گویی ترس نداشـــته باشـــند.  آمـــوزش خبرنگاران 
کاســـتی‏ها و قوت‏های ســـازمان، بخشـــی  و آشـــنایی آنـــان بـــا 
از مشـــکلات را رفـــع می‏کند. تحلیـــل تمایلات و خواســـته‏ها و 
نظرهـــا و پیشـــنهادهای مردم دربـــارهٔ عملکرد ســـازمان، برای 
برنامه‏ریـــزی و تصمیم‏گیـــری فوق‏العـــاده مهم اســـت. آموزش 
کـــه ممکن اســـت در  کمک‏هـــای اولیـــه بـــرای نیروی انســـانی 
موقعیـــت رویدادهـــا و حوادث غیرمترقبه قرار داشـــته باشـــد، 
می‏تواند ما را آماده‏تر ســـازد. نظرســـنجی برای بررسی وضعیت 
کاهش شـــدت بحران،  موجـــود و جلوگیـــری از بـــروز بحران یـــا 
یکـــی از تکنیک‏هـــای روابط عمومـــی در مرحلهٔ قبـــل از بحران 
اســـت. به هـــر حال، بحران‏هـــای عمده، تکنیک‏هـــای خود را 
که باید شناســـایی شـــود و برنامه‏ریزی مناســـب آن  می‏طلبد 

انجـــام شـــود که فقط به گوشـــه‏ای از آن اشـــاره شـــد.
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2. مرحلهٔ حین بحران
کار عمدهٔ روابط آغاز می‏شـــود. شـــایعات  با بـــروز بحـــران، 
کار روابط عمومی را ســـخت می‏کند.  و اخبار دروغ یا اشـــتباه، 
»قانون بســـیار مهم ارتباطات در وضعیـــت بحرانی: 1. به همه 

آن را بگـــو، 2. زود بگـــو و 3. با صداقت بگو.« 
کار را به‌عهـــده دارند؛ پس  رســـانه‏ها، بخـــش عمـــده‏ای از 
باید برای جلوگیری از اخبار اشـــتباه و احیانـــاً دروغ، همکاری 
کـــرد. در این میان، اســـتفاده از  بـــا رســـانه‏ها را به ســـرعت آغاز 

کرده‏اند. کارشناســـان جدی‏تر مصاحبـــه  رادیـــو را بعضی از 
بحرانـــی،  وضعیـــت  در  این‌کـــه  دیگـــر  مهـــم  نـــکات  از 
روزنامه‏نـــگاران در ارائـــهٔ مطالـــب خـــود تحـــت فشـــار بســـیار 
گر شـــما اطلاعـــات مورد نیـــاز آن‌هـــا را در  شـــدیدی هســـتند. ا
گـــر تغذیـــهٔ اطلاعاتی آنان با ســـرعت  اختیارشـــان نگذاریـــد یا ا
کافـــی انجـــام نگیـــرد، آن‌هـــا بـــه منابـــع دیگـــر بـــرای دریافـــت 
که ممکن اســـت از درســـتی و  اطلاعات لازم متکی می‏شـــوند 

کافـــی برخـــوردار نباشـــد. صحت 
در چنیـــن مواقعـــی، تحریـــف، اشـــکال متفاوتـــی پیـــدا 
می‏کنـــد. دکتر علـــی اســـدی می‏گوید: »متـــون تحریف، طیف 
کتمـــان حقایـــق را دربرمی‏گیـــرد. تحریف  وســـیعی از دروغ تـــا 
می‏توانـــد بـــه شـــکل متهم‌کـــردن مخالفـــان باشـــد، می‏تواند 
تعریـــف از طرفداران خـــود و بزرگ‌کردن امتیازات آن‌ها باشـــد، 
بـــه علاوه ممکن اســـت تحریـــف در اطلاعـــات آماری باشـــد یا 
غیرآمـــاری، مثـــل مخدوش‌کـــردن اطلاعات، حـــذف برخی از 
کلی، اطلاعات داده‌شـــده یک‏ســـویه و به  اطلاعـــات. به طـــور 

ســـود مبلغ باشد.
کتمان‌کـــردن اطلاعات و اخبار 2. بزرگ‌کردن  1. بایکوت یا 
دوســـتان و بایکـــوت مخالفـــان 3. ارائـــهٔ آمار ناقـــص، مبهم و 
مجهول 4. برجسته‏ســـازی مـــوارد کم‏اهمیت 5. نتیجه‏گیری 
غیرواقعـــی از اخبار درســـت یـــا اخبار نادرســـت 6. پرداختن به 
کنده، غیرمرتبط  مطالـــب فرعی و جزئی 7. تلفیـــق مطالب پرا
گفتن بخشی از حقیقت، اشکالی  و نتیجه‏گیری غیرمنطقی و 

از تحریفات است.«
کلـــی یعنـــی ارائهٔ اخبـــار و مطالـــب، به  »تحریـــف بـــه طور 
کـــه مخاطب پی بـــه اصل واقعیـــت نبرد یـــا تصویری  نحـــوی 
کـــه باعـــث ایجـــاد  نیمـــه و ناقـــص از واقعیـــت به‌دســـت آورد 
که منطبق با واقعیت نباشـــد.« کلیشـــه‏هایی در ذهن شـــود 

شـــاید یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از تحریف، این 
کـــه مســـئولان روابط عمومـــی باید همیشـــه اطلاعات  باشـــد 
را به‌موقـــع در اختیـــار ســـازمان و مخاطبـــان خود قـــرار دهند 
تـــا خبـــری جعلـــی چـــاپ نشـــود و مجبـــور بـــه خبـــر اصلاحی 
شـــوند؛ زیرا خبـــر جعلی تأثیر بیش‌تـــری از خبر اصلاحـــی دارد 
که ارســـال و انعکاس اخبار غلط و دروغ و ناقص،  و به راســـتی 
خـــود بحـــران اســـت. اغلـــب تابلوهـــای راهنما، صـــدور مجوز 
برای کســـانی که حـــق ورود به منطقهٔ بحـــران را دارند، انتقال 
خبرنگاران به محل حادثه، ارســـال مکتـــوب اطلاعات لازم به 
مدیـــران در جهت این‌که راه‏حل را بیابنـــد و از آخرین اتفاقات 
که در حین بحران  خبر داشـــته باشند، از جمله اموری اســـت 
انجـــام می‏گیرد. ســـمعی و بصـــری روابط عمومی نیـــز باید به 
جدّ نســـبت به ثبت و ضبط حوادث کوشـــا باشـــد تا در مواقع 

لازم دلایل مســـتند در اختیار داشـــته باشد.
که هماهنگی عملیات امداد  به هر حال »هر دســـتگاهی 
را در پـــی هـــر رویداد غیرمنتظـــره برعهده می‏گیـــرد، چنانچه از 
یک روابـــط عمومی مبتنی بر پایه‏های علمـــی مقتدر و مجهز 
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برخوردار باشـــد، می‏تواند نقـــش مؤثری در توســـعهٔ پایدار ایفا 
گـــر دیده شـــود یک ســـازمان در مرکز یـــک بحران،  کنـــد«. اما ا
گیـــج، فاقـــد قـــدرت در برخـــورد بـــا  بی‏احتیـــاط، بی‏توجـــه، 
مشـــکل و بحران و بی‏میل و ناتوان در فراهـــم‌آوردن اطلاعات 
که به شـــهرتش آســـیب رســـانده اســـت،  لازم باشـــد، بحرانی 
ادامـــه خواهـــد یافـــت و بـــه شـــکلی قابل توجـــه ســـازمان را با 

کرد. مشـــکلات مواجه خواهـــد 

3. مرحلهٔ بعد از بحران
بـــا پایان‌یافتـــن بحـــران، تقدیـــر از خبرنگاران درســـتکار و 
کـــه روابـــط عمومـــی را بـــرای بهبـــود وضعیت  ســـازمان‌هایی 
گزارشـــی  یاری رســـانده‏اند، از وظایف روابط عمومی‏هاســـت. 
از مجموعهٔ حـــوادث از ابتدا تا انتها و به روایت‏های مختلف، 
گزارشـــگران مطبوعات ارســـال  امـــا شـــفاف بـــرای مدیـــران و 

. د می‏شو
گزارش‏هـــای صادقانـــه و بـــه روایـــات مختلف به  ارســـال 
رســـانه‏ها، اعتمـــاد آنان را بـــه روابط عمومـــی بیش‌تر می‏کند؛ 
کـــه روابـــط عمومی‏هـــا به‌خصـــوص در  زیـــرا بـــاور ایـــن اســـت 
مواقـــع بحـــران پرده‏پوشـــی می‏کننـــد. پـــس روابـــط عمومی 
گزارش‏های بعـــد از بحران  گزارش‏هـــا می‏تواند بـــه  بـــا ارســـال 
کند؛ زیرا عموماً رســـانه‏ها بعد از بحران‌ها به  کمک  رســـانه‏ها 

تفســـیر تحلیل و تشـــریح حادثه‏هـــا می‏پردازند.
اســـت،  افتـــاده  اتفـــاق  آنچـــه  تفســـیر  و  تحلیـــل  بـــرای 
گزارشـــگران به مجموعه‏ای از اطلاعـــات حادثه به روایت‏های 

کارشناســـان و مدیـــران نیازمند  گفتگو بـــا  مختلـــف و انجـــام 
هســـتند. آنـــان نیازمنـــد مصاحبـــه بـــرای پیشـــگیری وقایع 
کـــرد؛ پس  در آینـــده خواهنـــد بـــود و به شـــما رجـــوع خواهند 
کـــرد و در  بایـــد مدیـــران را از موضـــوع و احتمـــال آن مطلـــع 
کنـــد تـــا از مصاحبه‌کردن  کمک  تصمیم‏ســـازی بـــه مدیـــران 

نروند. طفـــره 
در حـــوادث، از بیـــن رفتن منابع و بیش‌تـــر از همه نیروی 
انســـانی، به‌عنوان اصلی‏ترین و باارزش‏ترین منبع و سرمایه، 
کارکنان ســـازمان، جزو  عمده‏ترین بحث اســـت. مخاطبان و 
که در ارتباط با رویدادهـــا و بحران‌ها  منابع انســـانی هســـتند 
کـــه باید در  دربـــارهٔ آنـــان صحبتـــی نشـــد، امـــا ضروری اســـت 

کرد. ارتباط بـــا آنان برنامه‏ریـــزی 
مخاطبـــان در حیطـــهٔ مأموریت‏ها ممکن اســـت مریض 
یا مصـــدوم شـــوند یا ممکن اســـت به طـــور طبیعـــی رخت از 
گردونهٔ حـــوادث در معرض  کارکنان نیـــز در  جهـــان بربندنـــد. 
بیمـــاری، مصدومیـــت یـــا مـــرگ طبیعـــی و غیرطبیعـــی واقع 
کـــه ایـــن مـــوارد نیـــز از زمـــره موقعیت‏هـــای بحـــران  هســـتند 
محاســـبه می‏شـــود. همـــهٔ مـــوارد ممکـــن اســـت انفـــرادی یا 
دســـته‌جمعی اتفاق بیفتـــد. بحران منابع شـــاید عمده‏ترین 
بحران‏هـــا باشـــد؛ زیرا در بطـــن نیروی انســـانی می‏تواند تمام 
بحران‌هـــا زاییده شـــود، ایـــن اهمیـــت ارتباطات ســـازمان را 

می‏دهد. نشـــان 
در پایان، یادآوری نکاتی ضروری است:

که مردم تشـــنهٔ اطلاعات هســـتند،  - در عصـــر اطلاعات 
پنهان‌کردن اطلاعات، اشـــتباهی مســـلم و واضح است؛ پس 
لازم اســـت بـــا ارائـــهٔ اطلاعات بـــه طور شـــفاف از بـــروز هرگونه 
که بـــه اعتبار و شـــهرت و حســـن شـــهرت ســـازمان و  شـــایعه 

کنیم. تولیـــدات آن لطمـــه وارد می‏کند، جلوگیـــری 
- دســـت‏اندرکاران رســـانه‏های جمعی و صاحب‌نظران را 
کنیم و از آنان بخواهیم  با عملیات مهم و مفید سازمان آشنا 

کنند. کاســـتی‏ها و قوت‏های ســـازمان را لمس  تا از نزدیک 
کنیـــم و در جهت رفع و عدم  - نقاط بحران را شناســـایی 
کنیـــم و در نهایت  تشـــدید آن برنامه‏ریـــزی و ســـرمایه‏گذاری 
این‌کـــه اهمیـــت و ارزش و قـــدرت اطلاعـــات را شناســـایی و 
بـــا برنامه‏ریـــزی دقیـــق و به‌کارگیـــری درســـت آن و پایـــداری و 

کنیم. کمـــک  حیات مســـتمر ســـازمان 
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طراحی مدل مفهومی علل نویسندگی و ننویسندگی از منظر شهروندان 
کیفی(  )یک مطالعهٔ 

دکتر مجتبی عباسی قادی/حسین حسینی‌نژاد

چکیده:
پژوهــش حاضــر درصــدد طراحــی مــدل مفهومــی علــل نویســندگی و ننویســندگی از منظــر 
کیفــی و از نــوع تحلیــل  شــهروندان بــوده اســت. از ایــن منظــر بــا اســتفاده از راهبــرد پژوهــش 
نفــر  نفــر )هفتــاد  از روی 108  از طریــق مصاحبــهٔ عمقــی  مضمــون، داده‌هــای پژوهــش 
کــه بــا  درخصــوص علــل نویســندگی و 38 نفــر درخصــوص علــل ننویســندگی( از شــهروندان 
گــردآوری، کدگذاری  اســتفاده از روش نمونه‌گیــری هدفمنــد و نظــری انتخــاب شــده بودنــد، 
کیفــی از روش شــبکهٔ مضامیــن و  و تحلیــل شــده اســت. بــه منظــور تحلیــل داده‌هــای 
کدگــذاری بــاز، محــوری و  کدگــذاری نظــری شــامل  ماتریــس مضمــون از طریــق فراینــد 
گیر تا مرحلهٔ اشــباع  گزینشــی در راســتای دســتیابی به مضامین پایه‌ای، ســازمان‌یافته و فرا
کــه مــدل مفهومــی  کیفــی نشــان داد  نظــری اســتفاده شــده اســت. یافته‌هــای پژوهــش 
گیــر شــامل: الــف( دســتیابی بــه  علــل نویســندگی از منظــر شــهروندان از دو مضمــون فرا
تســکین و آرامــش درونــی بــرای خــود و دیگــران و ب( دســتیابی بــه معنــای واقعــی زندگــی، 
کســب آرامــش، رهایــی و خالی‌شــدن  ــردن و  شــش مضمــون ســازمان‌یافته شــامل: لذت‌ب
از هیجانــات و احساســات روزمــره، هدیه‌کــردن حــال خــوب بــه دیگــران، بازنمایــی تجــارب 
زیســتهٔ خــود و دیگــران، دســتیابی بــه جاودانگــی و مرتفع‌کــردن نیــاز خودیابــی تشــکیل 
کــه مــدل مفهومــی علــل  کیفــی نشــان داد  شــده اســت. عــاوه بــر آن، یافته‌هــای پژوهــش 
گیــر شــامل: الــف( نداشــتن انگیــزه، الگــو  ننویســندگی از منظــر شــهروندان از دو مضمــون فرا
ــش  ــتن، ش ــه نوش ــبت ب ــی نس ــردی آرمان ــتن رویک ــتن و ب( داش ــت نوش ــی جه کاف ــان  و زم
مضمــون ســازمان‌یافته شــامل: نداشــتن انگیــزهٔ لازم جهــت نوشــتن، نداشــتن الگــو و عــدم 
کافــی جهــت نوشــتن، نگران‌بــودن و تــرس از  گیــری نوشــتن، نداشــتن وقــت و زمــان  فرا

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش ــده‌آل و آرمان ــرایط ای ــتن ش ــتن و نداش خوب‌ننوش
جهــت اعتبارســنجی )ارزیابــی اعتبــار و باورپذیــری( مضامیــن و مــدل برساخته‌شــده 
قابلیــت  روش  دو  از  اعتمــاد(  قابلیــت  )بــرآورد  پایایی‌ســنجی  بــرای  و  ممیــزی  روش  از 

تکرارپذیــری و نیــز قابلیــت انتقــال یــا تعمیم‌پذیــری اســتفاده شــده اســت.
گان کلیدی: علل نویسندگی، نویسندگان، حوزهٔ ادبی، مدل مفهومی.  واژ
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یافته‌های تحقیق 
1. تشکیل شبکهٔ مضمون

مفهومــی  مــدل  تشــکیل  منظــور  بــه  بخــش  ایــن  در 
ــدل  ــز م ــهروندان و نی ــندگی از منظــر ش ــل نویس ــبکه‌ای عل ش
مفهومــی شــبکه‌ای علــل ننویســندگی از منظــر شــهروندان به 

تحلیــل شــبکهٔ مضمــون مبــادرت شــده اســت. 
الــف( طراحــی مــدل مفهومــی علــل نویســندگی از منظــر 

ــهروندان    ش
کیفــی تحلیــل مضمــون در راســتای طراحــی  یافته‌هــای 
مــدل مفهومــی علــل نویســندگی از منظــر شــهروندان در ســه 

گام بــه شــرح ذیــل پرداختــه شــده اســت: 

گام اول: کشف مضامین پایه‌ای 
گام اول تحلیــل مضمــون، بــه منظــور دســتیابی بــه  در 
مــدل مفهومــی علــل نویســندگی از منظــر شــهروندان، ابتــدا 
بــه  شــهروندان  بــا  عمقــی  مصاحبــهٔ  از  حاصلــه  داده‌هــای 
گزاره‌هــای خبــری تدویــن شــده اســت. ســپس بــا  صــورت 
کدگــذاری بــاز،  کدگــذاری نظــری و از نــوع  اســتفاده از فراینــد 
کلیــدی متــن  مضامیــن پایــه‌ای یــا همــان شناســه‌ها و نــکات 
کدگــذاری نظــری  شناســایی شــده‌اند. لــذا بــه واســطهٔ فراینــد 
کدگــذاری بــاز، توانســته‌ایم هفتاد مضمــون پایه‌ای  و در ذیــل 
مــدل مفهومــی علــل نویســندگی نــزد نویســندگان حــوزهٔ ادبی 

کنیــم: را بــه شــرح جــدول 1 شناســایی و احصــا 

کدگذاری باز 
گزاره‌های خبری 

کشف مضامین پایه 

چون نوشتن را دوست دارم. حس خوبی به آدم می‌دهد. دوست‌داشتن و دریافت حس خوب از نوشتن

خلق هنر و ارزش و انتقال معنا با نوشتن
که ارزش و هنر بیافرینم و  کلمات ارزشمند هستند و من می‌نویسم 

کنم.  معنا را منتقل 

قدردانی و ترغیب خود به نوشتن مجدد
کردم و حسابی  که نوشتم، از خودم حسابی تشکر  آخرین‌باری 

که حتماً باز هم بنویسم.  کردم  سفارش 

نمی‌دانید حالم چقدر خوب شد... خوب‌شدن حال با نوشتن

بیان تراوشات ذهنی به واسطهٔ نوشتن
که  که زبان قاصر است و این دستان هستند  کنم چیزهایی را  تا بیان 

کاغذ می‌آورند.  تراوشات ذهنمان را بر 

خالی‌کردن خود در سایهٔ نوشتن. خالی‌کردن خود با نوشتن
گذشته و ثبت وقایع حال گذشته و ثبت وقایع حال. کنکاش در  هم‌زدن 

مرور مجدد خاطرات با عزیزان با نوشتن
گذاشته را همراه عزیزانم دومرتبه طی  می‌نویسم تا جاده‌های پشت‌سر 

کنم. 

کلمات پرمعنی در متن عاشق نوشتن و آفرینش 
که از جوهر قلم من در قالب متنی  کلمه‌هایی هستم  چون مرید زایش 

آفریده می‌شوند و به قلبم روشنی می‌بخشند. 
کلمات کلمات اولین دستاویز هستند برای رهایی و آزادی. دستیابی به رهایی و آزادی با  چون 

گریز از واقعیت زندگی. گریز از واقعیت زندگی

چون افکار خنده‌دار خودم را به تصویر می‌کشم. به تصویرکشیدن افکار خنده‌دار

حس آزادی و رهایی از زندان دنیوی به واسطهٔ نوشتن
گرفته.  چرا ننویسم! وقتی دهانمان در زندان‌های دنیوی خفقان 

کنم.  کمی آزادی‌ام را لمس  می‌نویسم تا 

جدول 1: فرایند کدگذاری باز، جهت دستیابی به مضامین پایه‌ای مدل مفهومی علل نویسندگی از منظر شهروندان

شمارهٔ 25

24



کدگذاری باز 
گزاره‌های خبری 

کشف مضامین پایه 

خلق جهانی زیباتر از جهان واقعی
که قلم خلق می‌کند، هزاران برابر زیباتر از جهان واقعی  چون جهانی 

است. 

چرایی برای نوشتن نیست؛ می‌نویسم چون قلم مرا صدا می‌کند. فراخوانده‌شدن به نوشتن   

می‌نویسم تا فریادم را بکشم.  خالی‌کردن هیجانات در سایهٔ نوشتن

وصف‌ناشدنی‌بودن نوشتن  
که با نوشتن در من به وجود می‌آید، وصف‌شدنی نیست؛  احساسی 

همانند نبض باران روی شیشۀ پنجره. 

تا شخصیت‌ها را پرورش بدهم. پرورش شخصیت‌ها با نوشتن

که زنده‌ام. زنده‌بودن با نوشتن من به نوشتن است 

به تصویرکشیدن افکار و محونشدن  
کتابی یا سنگ‌قبری حک  من می‌نویسم تا نوشته‌هایم در دفتری، 

که هرگز محو نخواهی شد.   شود. با نوشتن است 

شیرین‌کام‌کردن دل‌های دیگران در سایهٔ نوشتن
کامی نگاهی دلی را  می‌نویسم تا نوشته‌هایم مثل میوه‌ای ناب، 
که نام محدثه غدیری هرگز نمی‌میرد.  کند. آن‌جاست  شیرین 

دستیابی به جاودانگی و خلق جهان خود
که از آن من  زیرا جاودانگی را در نوشتن یافته‌ام. در آفرینش جهانی 

است. 

کردن دِین نسبت به هنر و ادبیات ادا
دنیا به هنر مدیون است. هنر به ادبیات مدیون است. می‌نویسم تا 

کنم.  دِینم را ادا 

همذات‌پنداری و نجات دیگران و بهترکردن دنیا
بهترکردن دنیا با متن‌هایم و شاید نجات آدم‌های دیگر و 

همذات‌پنداری، تنها هدفم است. 

که خوب بلد هستم انجامش بدهم. داشتن توانایی و مهارت در نوشتن کاری است  چون این 

جان‌بخشیدن با واژه‌ها و تقسیم احساسات با دیگران
می‌نویسم چون با نوشتن می‌توانم به واژه‌ها جان ببخشم و احساسم 

کنم. نوشتن سرآغاز زیبایی واژه‌هاست.  را با دیگری تقسیم 

کردن خود به واسطهٔ نوشتن می‌نویسم شاید آن آشنای ناآشنای خود را دریابم. پیدا

کلمات و واژه‌ها با نوشتن کلمه است. خالی‌کردن  می‌نویسم چون سرم پر از واژه و 

نوشتن یعنی زیستن به تمام معنا. زندگی‌کردن با نوشتن

بیرون‌افکنی و مرتب‌کردن افکار از طریق نوشتن
چون نوشتن، تفکر مکتوب است. با نوشتن می‌توانم افکارم را بیرون 

کنم.  بریزم و مرتبشان 
با نوشتن حالم بهتر می‌شود و حس بهتری نسبت به خودم دارم. دستیابی به حس و حال بهتر به واسطهٔ نوشتن

وابسته‌بودن زندگی و حیات به نوشتن
می‌نویسم چون با نوشتن احساس می‌کنم زنده‌ام. می‌نویسم تا زنده 

بمانم. 
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کدگذاری باز 
گزاره‌های خبری 

کشف مضامین پایه 

زنده‌بودن و جریان‌داشتن نوشتار پس از مرگ
چون روزی خواهم مرد، ولی سخن نیکویم تا ابد مرا زنده نگاه خواهد 

داشت. 

که از من برمی‌آید و از انجامش خسته نمی‌شوم. توانایی‌داشتن و خسته‌نشدن از نوشتن کاری است  تنها 

آرامش روحم با بیان دغدغه‌ها، احساسات و افکارم. کسب آرامش با بیان درونیات

با نوشتن خودم را به خودم نشان می‌دهد. خودبازنمایی برای خود با نوشتن

پخته‌ترشدن قلم و پروراندن ایده‌های جدید
با نوشتن، ایده‌های جدید به ذهنم می‌آید. قلمم پخته‌تر می‌شود. 

حالم هم بهتر می‌شود. 

نوبل ادبیات. کسب نوبل ادبیات

گاهی‌بخشی به مردم جهت تحمل‌کردن زندگی گاهی مردم. آ برای بهتر تحمل‌کردن زندگی با افزایش بینش، درک و آ

انتقال تجربه‌های زیسته از طریق نوشتن
کم می‌آورند، نوشتن راهی است برای انتقال  گاهی واژه‌ها  با این‌که 

تجربه‌های زیسته. 

می‌نویسم تا احساس مرا خفه نکند. رهاشدن از احساسات انباشته‌شده  

دستیابی به زندگی جاودان به واسطهٔ نوشتن
نویسندگان و شاعران هیچ‌وقت نمی‌میرند؛ چون نوشته‌هایشان پس 

از مرگ با دیگران سخن می‌گویند. 

از نوشتن لذت می‌برم. لذت‌بردن از نوشتن

نظم‌بخشیدن به ذهن جهت حل دغدغه‌های ذهنی
ذهنم نظم می‌گیرد و دغدغه‌هایم را متوجه می‌شوم و برای حلشان 

راه به ذهنم می‌‍رسد.  

افکار و احساسم را با نوشتن خالی و رها می‌کنم و آرام می‌شوم. آرام‌شدن به واسطهٔ خالی‌کردن افکار و احساس

رهایی از انباشتگی دغدغه‌های فکری و تقسیم تجربه با 
دیگران

نوشتن، انسان را از انباشتگی فکری نجات می‌دهد و شاید تجربیاتم 
کسی مفید باشد.  برای 

گون. تجربهٔ زندگی‌های مختلف گونا زیستن زندگی‌های 

کردن با نوشتن نوشتن شفا می‌دهد. شفا پیدا

کاغذ کاغذ نوشت. نوشتن درددل‌ها روی  چون درددل‌هایم را فقط می‌شود روی 
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کدگذاری باز 
گزاره‌های خبری 

کشف مضامین پایه 

چون نمی‌توانم ننویسم. با نوشتن نفس می‌کشم و می‌مانم. زنده‌بودن و زندگی‌کردن با نوشتن

نوشتن مرا به سرزمین دوست‌داشتنی رؤیاهایم می‌برد. سفر به رؤیاها با نوشتن

گفته‌های درونی نوشته‌ها نگفته‌هایی هستند از اعماق وجودمان. برون‌افکنی نا

کرد. زندگی‌کردن تجارب زیستهٔ دیگران با  نوشتن، زندگی‌های دیگری را هم زندگی خواهم 

بیان احساسات و خوب‌شدن افکار
چون تنها راه بیان احساسات درون است. چون تنها راه خوب‌شدن 

افکارم است. 
کرد. کنترل‌کردن دنیای خودساخته کنترل  که می‌شود همه‌چیز را  نوشتن، رفتن به دنیایی است 

التیام‌یافتن به واسطهٔ نوشتن. التیام‌یافتن

ک‌گذاشتن تجربه‌های زندگی با دیگران به اشترا
کنند، تجربه‌های خود  که نمی‌توانند بیان  آدم‌ها با نوشتن چیزهایی 

ک می‌گذارند و ماندگار می‌شوند.  را به اشترا

نجات‌یافتن از دریای بی‌انتهای حرف‌های درون و رسیدن 
به ساحل امن

تا در دریای بی‌انتهای حرف‌های درونم غرق نشوم و بتوانم خودم را 
کاغذ برایم مثل یک ساحل امن است.  نجات دهم. قلم و 

دستیابی به هویت و نگاه عمیق به زندگی
که نگاه  هیچ عملی به اندازهٔ نوشتن به انسان هویت نمی‌دهد؛ هویتی 

به زندگی را عمیق‌تر می‌کند. 

ازبین‌بردن تنهایی‌ها و درددل با خودم. درددل‌کردن و رهایی از تنهایی

فراموش‌کردن دردها و غصه‌ها به واسطهٔ نوشتن
که به وسیلۀ آن، دردها و غصه‌هایم را  چون یکی از نیازهایی است 

فراموش می‌کنم. 
مهم‌ترین دلیل من، نشان‌دادن توانایی‌ام به خود و بقیه است. نشان‌دادن توانایی به خود و دیگران

نوشتن، بیرون‌جهیدن از صف مردگان. بیرون‌جهیدن از صف مردگان
کندی کندی می‌کنم. فکرکردن و رهایی از  که نمی‌نویسم، احساس  با نوشتن فکر می‌کنم. چند روز 

جان و نظم‌بخشیدن به پدیده‌های ذهنی و بازکردن 
دریچه‌ای نو به روی مخاطبان

وقایع، رویداد‌ها، شخصیت‌ها، داستان‌ها و... تکه‌تکه شده‌اند و 
گر مدت زیادی در  به صورت واژه‌هایی در ذهنمان شناور هستند. ا

آن‌جا قرنطینه بمانند، خفه می‌شوند؛ به همین دلیل آن‌ها را بیرون 
گیرند و هم  کاغذ می‌خوابانیم تا هم آنان جانی تازه  می‌کشیم و بر 

دریچه‌ای جدید به روی خوانندگان بگشایند.

که من را وادار به نوشتن می‌‌کند. احساس نیاز به نوشتن داشتن احساس نیاز است 
باید نوشت تا دیگر انسان‌ها بدانند تنها نیستند. نجات دیگران از حس تنهایی

دستیابی به خودشناسی
می‌نویسم تا افکارم را خودم ببینم و در مورد خودم شناخت بالاتر 

به‌دست آورم. 

پویایی ذهن و تقسیم افکار، شادی‌ها و غم‌ها از طریق 
نوشتن

نوشتن، بهانه است برای تقسیم افکار، شادی‌ها و غم‌ها. نوشته‌های 
که از پویابودن و خالی‌نبودن خانهٔ ذهن ما  ما، مانند چراغی هستند 

به دیگران خبر می‌دهند.

که انتهای آن مشخص نیست.کنکاش در زندگی و هستی بی‌پایان کلافی است  نوشتن، بیرون‌کشیدن نخ از 
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گیر گام دوم: کشف مضامین سازمان‌یافته و فرا
کدگــذاری  کدگــذاری نظــری و از نــوع  در ادامــه فراینــد 
ــا ترکیــب  ــی( ب گزینشــی )انتخاب ــذاری  کدگ محــوری و ســپس 
و تلخیــص مضامیــن پایــه‌ای، ابتــدا مضامیــن ســازمان‌یافته 

ســازمان‌یافته،  مضامیــن  تلخیــص  و  ترکیــب  بــا  ســپس  و 
گیــر مــدل مفهومــی علــل نویســندگی از منظــر  مضامیــن فرا
شــهروندان شناســایی و احصــا شــدند. فراینــد ایــن تحلیــل 

در ذیــل جــدول 2 نشــان داده شــده اســت: 

گیر  گزینشی، جهت دستیابی به مضامین سازمان‌یافته و فرا جدول 2: فرایند کدگذاری محوری و 
مدل مفهومی علل نویسندگی از منظر شهروندان

گزینشی )انتخابی(  کدهای باز کدگذاری محوری کدگذاری 
گیر   مضامین پایه کشف مضامین سازمان‌یافته کشف مضامین فرا

دستیابی به تسکین و آرامش 
درونی برای خود و دیگران 

کسب آرامش لذت‌بردن و 

دوست‌داشتن و دریافت حس خوب از نوشتن
خوب‌شدن حال با نوشتن

لذت‌بردن از نوشتن
بیان احساسات و خوب‌شدن افکار

کردن با نوشتن شفا پیدا
دستیابی به حس و حال بهتر به واسطهٔ نوشتن

کسب آرامش با بیان درونیات
التیام‌یافتن

رهایی و خالی‌شدن از هیجانات 
و احساسات روزمره

آرام‌شدن به واسطهٔ خالی‌کردن افکار و احساس
رهاشدن از احساسات انباشته‌شده  

رهایی از انباشتگی دغدغه‌های فکری و تقسیم تجربه با 
دیگران

فراموش‌کردن دردها و غصه‌ها به واسطهٔ نوشتن
کاغذ نوشتن درددل‌ها روی 

نجات‌یافتن از دریای بی‌انتهای حرف‌های درون و رسیدن به 
ساحل امن

کردن و رهایی از تنهایی درددل 
خالی‌کردن خود با نوشتن

خالی‌کردن هیجانات در سایهٔ نوشتن
کلمات دستیابی به رهایی و آزادی با 

گریز از واقعیت زندگی
حس آزادی و رهایی از زندان دنیوی به واسطهٔ نوشتن

گفته‌های درونی برون‌افکنی نا
برون‌افکنی و مرتب‌کردن افکار از طریق نوشتن

هدیه‌کردن حال خوب به دیگران

نجات دیگران از حس تنهایی
گاهی‌بخشی به مردم جهت تحمل‌کردن زندگی آ
همذات‌پنداری و نجات دیگران و بهترکردن دنیا
شیرین‌کام‌کردن دل‌های دیگران در سایهٔ نوشتن

به تصویرکشیدن افکار خنده‌دار

خلق جهانی زیباتر از جهان واقعی
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گزینشی )انتخابی(  کدهای باز کدگذاری محوری کدگذاری 
گیر   مضامین پایه کشف مضامین سازمان‌یافته کشف مضامین فرا

دستیابی به معنای واقعی زندگی 

بازنمایی تجارب زیستهٔ
خود و دیگران

انتقال تجربه‌های زیسته از طریق نوشتن

ک‌گذاشتن تجربه‌های زندگی با دیگران به اشترا
پویایی ذهن و تقسیم افکار، شادی‌ها و غم‌ها از طریق نوشتن

پرورش شخصیت‌ها با نوشتن
جان و نظم‌بخشیدن به پدیده‌های ذهنی و بازکردن 

دریچه‌ای نو به روی مخاطبان
تجربهٔ زندگی‌های مختلف

زندگی‌کردن تجارب زیستهٔ دیگران
گذشته و ثبت وقایع حال کنکاش در 

مرور مجدد خاطرات با عزیزان با نوشتن
بیان تراوشات ذهنی به واسطهٔ نوشتن

جان‌بخشیدن با واژه‌ها و تقسیم احساسات با دیگران

دستیابی به جاودانگی

به تصویرکشیدن افکار و محونشدن 
زنده‌بودن با نوشتن

دستیابی به جاودانگی و خلق جهان خود
زندگی‌کردن با نوشتن

زنده‌بودن و جریان‌داشتن نوشتار پس از مرگ
دستیابی به زندگی جاودان به واسطهٔ نوشتن

زنده‌بودن و زندگی‌کردن با نوشتن
وابسته‌بودن زندگی و حیات به نوشتن

بیرون‌جهیدن از صف مردگان
فراخوانده‌شدن به نوشتن   

کردن دِین نسبت به هنر و ادبیات ادا
خلق هنر و ارزش و انتقال معنا با نوشتن

کسب نوبل ادبیات
دستیابی به هویت و نگاه عمیق به زندگی

مرتفع‌کردن نیاز خودیابی 

کردن خود به واسطهٔ نوشتن پیدا
دستیابی به خودشناسی

کنترل‌کردن دنیای خودساخته
نشان‌دادن توانایی به خود و دیگران

خودبازنمایی برای خود با نوشتن
نظم‌بخشیدن به ذهن جهت حل دغدغه‌های ذهنی

توانایی‌داشتن و خسته‌نشدن از نوشتن
داشتن توانایی و مهارت در نوشتن

کلمات پرمعنی در متن عاشق نوشتن و آفرینش 
پخته‌ترشدن قلم و پروراندن ایده‌های جدید

کنکاش در زندگی و هستی بی‌پایان
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گام سوم: تدوین شبکهٔ مضامین
قبــل از تدویــن شــبکهٔ مضامیــن، ابتــدا در ذیــل جــدول 
گیــر، ســازمان‌یافته و پایــه‌ای مــدل  3، تعــداد مضامیــن فرا

مفهومــی علــل نویســندگی از منظر شــهروندان را مســتخرج از 
کیفــی حاصــل از مصاحبــهٔ عمقــی بــا هفتــاد نفــر از  داده‌هــای 

شــهروندان نشــان داده شــده اســت:  

گیر، سازمان‌یافته و پایه‌ای مدل مفهومی علل نویسندگی از منظر شهروندان جدول 3: تعداد مضامین فرا

گیرردیف مضامین پایهمضامین سازمان‌یافتهمضامین فرا

1
دستیابی به تسکین و آرامش درونی برای 

خود و دیگران

کسب آرامش لذت‌بردن و 

28 رهایی و خالی‌شدن از هیجانات و احساسات روزمره

هدیه‌کردن حال خوب به دیگران

دستیابی به معنای واقعی زندگی2

بازنمایی تجارب زیستهٔ خود و دیگران

42 دستیابی به جاودانگی

مرتفع‌کردن نیاز خودیابی

کل 6270جمع 

گزینشی )انتخابی(  کدهای باز کدگذاری محوری کدگذاری 
گیر   مضامین پایه کشف مضامین سازمان‌یافته کشف مضامین فرا

مرتفع‌کردن نیاز خودیابیدستیابی به معنای واقعی زندگی

احساس نیاز به نوشتن داشتن

سفر به رؤیاها با نوشتن

کندی فکرکردن و رهایی از 

وصف‌ناشدنی‌بودن نوشتن  

قدردانی و ترغیب خود به نوشتن مجدد

کلمات و واژه‌ها با نوشتن خالی‌کردن 
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مــدل  می‌دهــد،  نشــان  نیــز  جــدول 3  کــه  همان‌گونــه 
براســاس  شــهروندان  منظــر  از  نویســندگی  علــل  مفهومــی 
مصاحبــهٔ عمقــی بــا هفتاد نفــر از نویســندگان حــوزهٔ ادبــی از دو 
گیــر، شــش مضمــون ســازمان‌یافته و در نهایــت بــا  مضمــون فرا

ــت. ــیده اس ــری رس ــباع نظ ــه اش ــه‌ای ب ــون پای ــاد مضم هفت

گیــر، مضامیــن  پــس از احصــا و اســتخراج مضامیــن فرا
ســازمان‌یافته و پایــه‌ای مــدل مفهومــی علــل نویســندگی از 
منظــر شــهروندان، در ایــن قســمت بــه ترســیم مــدل مفهومــی 
شــبکه‌ای علل نویســندگی از منظر شــهروندان در ذیل نمودار 

ــت:  ــده اس ــادرت ش 1 مب

نمودار 1: مدل مفهومی شبکه‌ای علل نویسندگی از منظر شهروندان

دستیابی به تسکین 
و آرامش درونی برای 

خود و دیگران

دستیابی به معنای 
واقعی زندگی

بازنمایی تجارب 
زیستهٔ خود و دیگران

رهایی و خالی‌شدن 
از هیجانات و 

احساسات روزمره

مرتفع‌کردن نیاز 
خودیابی

لذت‌بردن و 
کسب آرامش

دستیابی به 
جاودانگی

علل نویسندگی از 
منظر شهروندان 

هدیه‌کردن حال 
خوب به دیگران
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از  ننویســندگی  علــل  مفهومــی  مــدل  طراحــی  ب( 
شــهروندان    منظــر 

کیفــی تحلیــل مضمــون در راســتای طراحــی  یافته‌هــای 
مــدل مفهومــی علــل ننویســندگی از منظــر شــهروندان در 

ح ذیــل پرداختــه شــده اســت:   گام بــه شــر ســه 

کشف مضامین پایه‌ای  گام اول: 
دســتیابی  منظــور  بــه  مضمــون،  تحلیــل  اول  گام  در 
ــه مــدل مفهومــی علــل ننویســندگی از منظــر شــهروندان،  ب

ــا شــهروندان  ابتــدا داده‌هــای حاصلــه از مصاحبــهٔ عمقــی ب
گزاره‌هــای خبــری تدویــن شــده اســت. ســپس  ــه صــورت  ب
ــذاری  کدگ ــوع  ــذاری نظــری و از ن کدگ ــا اســتفاده از فراینــد  ب
کلیــدی  بــاز، مضامیــن پایــه‌ای یــا همــان شناســه‌ها و نــکات 

متــن شناســایی شــده‌اند. 
ذیــل  در  و  نظــری  کدگــذاری  فراینــد  واســطهٔ  بــه  لــذا 
مــدل  پایــه‌ای  مضمــون   38 توانســته‌ایم  بــاز،  کدگــذاری 
ح  شــر بــه  را  شــهروندان  نــزد  ننویســندگی  علــل  مفهومــی 

کنیــم: احصــا  و  شناســایی   4 جــدول 

کدگذاری باز
گزاره‌های خبری

کشف مضامین پایه‌ای 

درآمدزانبودن نوشتن
بعضی فکر می‌کنند باید از نوشتن پول دربیاوری و چون در این‌کار 

پول نیست، از آن منصرف می‌شوند.

چون از نوشتن در ذهنمان هیولا ساخته‌ایم.هیولا فرض‌کردن نوشتن

نمی‌نویسیم؛ چون به هر چیز وابسته شویم، تنهاتر می‌شویم.تنهاشدن در سایهٔ وابستگی به نوشتن

کم‌بودن لحظه‌های ناب جهت نوشتن
که با تمام احساس باشد  از نظر من، نوشتن وفتی قشنگ می‌شود 
و وجود آدم وقفش شود. در این هیاهوی زندگی، این‌طور لحظه‌ها 

کم‌تر پیدا می‌شود.
کم است.مورد تشویق قرارنگرفتن نویسندگان متأسفانه تشویق و حمایت از نویسندگان بسیار 

بی‌اعتنایی و عدم توجه لازم به نوشته‌ها
می‌خواهیم نوشته‌هایمان خوانده شود؛ وقتی کسی به آن اعتنا 

نمی‌کند، از نوشتن دست می‌کشیم.

کودکی نداشتن برنامه‌ریزی جهت نوشتن از 
کودکی برای آن برنامه‌‌ریزی نکرده‌ایم، در بزرگسالی آن را  چون از 

فراموش کرده‌ایم.

نیاموختن تخلیهٔ هیجانات منفی از طریق نوشتن
کودکی به ما نیاموخته‌اند با نوشتن می‌توانی از احساسات  چون در 

منفی دور بمانی و افکارت را سامان ببخشی.

کتاب کتاب‌خواندن، وقت برای نوشتن نمی‌گذارد. ننوشتن به خاطر خواندن 
درس و مدرسه نمی‌گذارد بنویسیم.ننوشتن به خاطر درس و مدرسه

کم می‌کند.کم‌شدن زمان نوشتن به خاطر  سرگرمی‌های ‌گوشی و فیلم سرگرمی‌های ‌گوشی و فیلم، زمان نوشتن را 
کمیاب است.نداشتن تمرکز لازم جهت نوشتن که بسیار  نوشتن تمرکز می‌خواهد 
ایده‌ای برای نوشتن ندارم و به سختی ایده پیدا می‌کنم.نداشتن ایدهٔ خوب جهت نوشتن

کتاب از سوی همه ضرورت‌نداشتن نوشتن 
قرار نیست همه کتاب بنویسند، ولی همه این حق را دارند که یاد 
بگیرند افکار و مشاهدات و ایده‌های خود را به شکلی زیبا بنویسند.

کدگذاری باز، جهت کشف مضامین پایه‌ای مدل  کدگذاری نظری و از نوع  جدول 4: فرایند 
مفهومی علل ننویسندگی از منظر شهروندان
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کدگذاری باز
گزاره‌های خبری

کشف مضامین پایه‌ای 

تصور نادرست‌داشتن نسبت به فرایند نوشتن
کتاب بنویسند و  بعضی تا اسم نوشتن می‌آید، فکر می‌کنند باید 

که نشانۀ نزدن است. این فکر همان سنگ بزرگی می‌شود 

کتاب کم‌بودن فروش  بی‌انگیزگی به خاطر 
کم است، در نتیجه انگیزۀ نوشتن صفر  کتاب  چون فروش 

می‌شود.

انتظار بیش از اندازه داشتن از خود
چون فکر می‌کنیم باید یک چیز درست و حسابی بنویسیم و با آن 

برندۀ جایزۀ نوبل ادبی شویم.

ننوشتن به خاطر ترس از وضوح حقیقت
چون تا قبل از نوشتن همه‌چیز محو و تار است؛ ترس از وضوح 

حقیقت، جلوی نوشتن را می‌گیرد.
چون به نوشتن روزانه عادت نکردیم.عادت‌نداشتن به نوشتن روزانه

داشتن مشغله‌های زیاد شغلی
زمان لازم برای نوشتن نداریم. مسئولیت‌های شغلی ما وقت 

نوشتن نمی‌گذارد.

نداشتن صداقت و روراستی
چون نوشتن صداقت می‌خواهد. برخی افراد نمی‌توانند با 

خودشان روراست باشند.

کافی جهت نوشتن نداشتن وقت 
گیر بیاورم، می‌نویسم. ولی اصلًا  وقت من پر است، اما هرجا وقت 

به بازنویسی‌اش نمی‌رسم.
بهانه‌ای برای نوشتن نداریم.نداشتن بهانه و انگیزه جهت نوشتن

کرده بودیم.از یاد بردن دلیل اصلی نوشتن  گاه نمی‌دانیم برای چه شروع به نوشتن 

ننوشتن به خاطر موانع نیمکرۀ چپ
گر نمی‌نویسند، به خاطر  بیش‌تر آدم‌ها به نوشتن علاقه دارند، ولی ا

که همیشه بهانه و دستاویزی برای آدم  موانع نیمکرۀ چپ است 
فراهم می‌کند.

کاغذ متأسفانه همیشه در ذهنم می‌نویسم.نوشتن در ذهن و نه روی 
بی‌ارزش‌شدن جایگاه هنر و فرهنگ در دنیای امروز.بی‌ارزش‌شدن جایگاه هنر و فرهنگ

بدشدن حال به خاطر نوشتن احساساتمان
شاید از این‌که نوشتن احساساتمان حالمان را بد می‌کند، از 

نوشتن فاصله بگیریم.
که نوشته‌مان خوانده نشود.نگران از خوانده‌نشدن نوشته‌ها شاید نگران این باشیم 

نداشتن الگوی مناسب جهت نوشتن
چون به ما یاد ندادند نوشتن یک امر باارزش است و برایمان 

کنیم. الگویی معرفی نکردند تا از آن تبعیت 
کنیم، می‌ترسیم.ترس نسبت به آشکارسازی درونمان با نوشتن از این‌که درونمان را با نوشتن آشکار 

کافی جهت نوشتن تنبلی و نداشتن ارادهٔ 
کار  گر بخواهیم بنویسیم، هیچ نیرویی ما را از انجام این  ا

بازنمی‌دارد، غیر از تنبلی.
آوردن بهانه‌های بنی‌اسرائیلی برای این‌که ننویسیم.دلیل‌تراشی و بهانه‌آوردن جهت ننوشتن

گیاه است؛ تنبلی نمی‌گذارد بنویسیم.داشتن تنبلی نوشتن مثل پرورش 

نداشتن عشق لازم جهت نوشتن
گر جا خالی بدهی و نگذاری از تو بالا  نوشتن مثل عشق است؛ ا

برود، می‌خشکد.
گرها گذاری میدان نوشتن به نویسندگان تویتری و بلا گرها داده‌اند.وا میدان را به نویسندگان تویتری و بلا

اضطراب خوب‌ننوشتن داریم.داشتن اضطراب از خوب‌ننوشتن
خودمان را باور نداریم.عدم خودباوری
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گیر گام دوم: کشف مضامین سازمان‌یافته و فرا
کدگـــذاری  کدگـــذاری نظـــری و از نـــوع  در ادامـــه فراینـــد 
گزینشـــی )انتخابی( بـــا ترکیب و  محـــوری و ســـپس کدگذاری 
تلخیـــص مضامین پایـــه‌ای، ابتـــدا مضامین ســـازمان‌یافته و 

سپس با ترکیب و تلخیص مضامین سازمان‌یافته، مضامین 
گیـــر مـــدل مفهومـــی علـــل ننویســـندگی نـــزد شـــهروندان  فرا
شناسایی و احصا شـــدند. فرایند این تحلیل در ذیل جدول 

5 نشـــان داده شـــده است: 

کدگذاری بازکدگذاری محوری کدگذاری گزینشی )انتخابی( 
گیر   مضامین پایه‌ای کشف مضامین سازمان‌یافته  مضامین فرا

کافی جهت  نداشتن انگیزه، الگو و زمان 
نوشتن 

نداشتن انگیزهٔ لازم جهت نوشتن

درآمدزا‌نبودن نوشتن

کتاب کم‌بودن فروش  بی‌انگیزگی به خاطر 

نداشتن عشق لازم جهت نوشتن
دلیل‌تراشی و بهانه‌آوردن جهت ننوشتن
کافی جهت نوشتن تنبلی و نداشتن ارادهٔ 

داشتن تنبلی
از یاد بردن دلیل اصلی نوشتن

نداشتن بهانه و انگیزه جهت نوشتن
مورد تشویق قرارنگرفتن نویسندگان

بی‌اعتنایی و عدم توجه لازم به نوشته‌ها

گذاری میدان نوشتن به نویسندگان  وا
گرها تویتری و بلا

بی‌ارزش‌شدن جایگاه هنر و فرهنگ

گیری نوشتن نداشتن الگو و عدم فرا

نداشتن الگوی مناسب جهت نوشتن
ننوشتن به خاطر موانع نیمکرۀ چپ

کاغذ نوشتن در ذهن و نه روی 
نیاموختن تخلیهٔ هیجانات منفی از طریق 

نوشتن
عادت‌نداشتن به نوشتن روزانه

کودکی نداشتن برنامه‌ریزی جهت نوشتن از 

کافی جهت نوشتن نداشتن وقت و زمان 

کافی جهت نوشتن نداشتن وقت 
کم‌بودن لحظه‌های ناب جهت نوشتن

کتاب ننوشتن به خاطر خواندن 
ننوشتن به خاطر درس و مدرسه

داشتن مشغله‌های زیاد شغلی

کم‌شدن زمان نوشتن به خاطر سرگرمی‌های 
‌گوشی و فیلم

گزینشی، جهت کشف  کدگذاری محوری و  کدگذاری نظری و از نوع  جدول5: فرایند 
گیر مدل مفهومی علل ننویسندگی از منظر شهروندان مضامین سازمان‌یافته و فرا
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کدگذاری بازکدگذاری محوری کدگذاری گزینشی )انتخابی( 
گیر   مضامین پایه‌ای کشف مضامین سازمان‌یافته  مضامین فرا

داشتن رویکردی آرمانی نسبت به نوشتن

نگران‌بودن و ترس از خوب‌ننوشتن

بدشدن حال به خاطر نوشتن احساساتمان
نگران از خوانده‌نشدن نوشته‌ها

داشتن اضطراب از خوب‌ننوشتن
عدم خودباوری

ترس نسبت به آشکارسازی درونمان با 
نوشتن

هیولا فرض‌کردن نوشتن
ننوشتن به خاطر ترس از وضوح حقیقت

نداشتن شرایط ایده‌آل و آرمانی

کتاب از سوی همه ضرورت‌نداشتن نوشتن 
تصور نادرست‌داشتن نسبت به فرایند 

نوشتن
انتظار بیش از اندازه داشتن از خود
نداشتن ایدهٔ خوب جهت نوشتن
نداشتن تمرکز لازم جهت نوشتن

تنهاشدن در سایهٔ وابستگی به نوشتن

نداشتن صداقت و روراستی

گام سوم: تدوین شبکهٔ مضامین
قبـــل از تدوین شـــبکهٔ مضامیـــن، ابتـــدا در ذیل جدول 
گیـــر، ســـازمان‌یافته و پایـــه‌ای مدل  6، تعـــداد مضامیـــن فرا

مفهومـــی علل ننویســـندگی نزد شـــهروندان را مســـتخرج از 
کیفـــی حاصـــل از مصاحبـــهٔ عمقـــی بـــا 38 نفر از  داده‌هـــای 

شـــهروندان نشـــان داده شـــده است:  

گیرردیف مضامین پایهمضامین سازمان‌یافتهمضامین فرا

کافی جهت نوشتن1 نداشتن انگیزه، الگو و زمان 

نداشتن انگیزهٔ لازم جهت نوشتن

24 گیری نوشتن نداشتن الگو و عدم فرا

کافی جهت نوشتن نداشتن وقت و زمان 

داشتن رویکردی آرمانی نسبت به نوشتن2
نگران‌بودن و ترس از خوب‌ننوشتن

14
نداشتن شرایط ایده‌آل و آرمانی

کل 2538جمع 

گیر، سازمان‌یافته و پایه‌ای مدل مفهومی علل ننویسندگی از منظر شهروندان جدول 6: تعداد مضامین فرا
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مــدل  می‌دهــد،  نشــان  نیــز   6 جــدول  کــه  همان‌گونــه 
مفهومی علل ننویســندگی نزد شــهروندان براســاس مصاحبهٔ 
گیــر، پنــج  عمقــی بــا 38 نفــر از شــهروندان از دو مضمــون فرا
مضمــون ســازمان‌یافته و در نهایــت بــا 38 مضمــون پایه‌ای به 

اشــباع نظــری رســیده اســت.

گیــر، مضامیــن  پــس از احصــا و اســتخراج مضامیــن فرا
ســازمان‌یافته و پایــه‌ای مــدل مفهومــی علــل ننویســندگی از 
منظــر شــهروندان، در ایــن قســمت بــه ترســیم مــدل مفهومــی 
ذیــل  از منظــر شــهروندان در  ننویســندگی  علــل  شــبکه‌ای 

نمــودار 2 مبــادرت شــده اســت: 

نمودار 2: مدل مفهومی شبکه‌ای علل ننویسندگی از منظر شهروندان

نداشتن انگیزه، الگو 
کافی جهت  و زمان 

نوشتن

داشتن رویکردی 
آرمانی نسبت به 

نوشتن

نگران‌بودن و ترس از 
خوب‌ننوشتن

نداشتن انگیزهٔ لازم 
جهت نوشتن

نداشتن شرایط 
ایده‌آل و آرمانی

نداشتن وقت و زمان 
کافی جهت نوشتن

علل ننویسندگی از 
منظر شهروندان 

نداشتن الگو و عدم 
گیری نوشتن فرا
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2. تشکیل ماتریس مضمون

گیــر  در ایــن مرحلــه، بــه منظــور مقایســهٔ مضامیــن فرا

ننویســندگی  علــل  نیــز  و  نویســندگی  علــل  و ســازمان‌یافتهٔ 
از منظــر شــهروندان نســبت بــه تشــکیل ماتریــس مضمــون 

اقــدام شــده اســت: 

کـــه یافته‌های جدول 7 نیز نشـــان می‌دهد،  همان‌گونه 
گیر:  علـــل نویســـندگی از منظر شـــهروندان از دو مضمـــون فرا
دســـتیابی به تســـکین و آرامش درونی برای خـــود و دیگران و 
دســـتیابی به معنای واقعی زندگی، به اشـــباع نظری رسیده 
اســـت. در مقابل علل ننویســـندگی از منظر شـــهروندان از دو 
کافی جهت  گیر: نداشـــتن انگیـــزه، الگو و زمـــان  مضمـــون فرا

نوشـــتن و داشـــتن رویکـــردی آرمانی نســـبت به نوشـــتن، به 
اشباع نظری رســـیده است. 

گیر علل نویســـندگی  علاوه بر آن، هریک از دو مضمون فرا
گیر علل ننویســـندگی، خود از مضامین  و نیـــز دو مضمون فرا
ســـازمان‌یافته )جزئی‌تـــر( بـــه شـــرح جـــدول فـــوق تشـــکیل 

شده‌اند.  

ک گیرملا مضامین سازمان‌یافتهمضامین فرا

علل نویسندگی

دستیابی به تسکین و آرامش درونی 
برای خود و دیگران

کسب آرامش لذت‌بردن و 

رهایی و خالی‌شدن از هیجانات و احساسات روزمره

هدیه‌کردن حال خوب به دیگران

دستیابی به معنای واقعی زندگی

بازنمایی تجارب زیستهٔ خود و دیگران

دستیابی به جاودانگی

مرتفع‌کردن نیاز خودیابی

علل ننویسندگی

کافی  نداشتن انگیزه، الگو و زمان 
جهت نوشتن

نداشتن انگیزهٔ لازم جهت نوشتن

گیری نوشتن نداشتن الگو و عدم فرا

کافی جهت نوشتن نداشتن وقت و زمان 

داشتن رویکردی آرمانی نسبت به نوشتن
نگران‌بودن و ترس از خوب‌ننوشتن

نداشتن شرایط ایده‌آل و آرمانی

گیر و سازمان‌یافتهٔ  جدول 7: ماتریس مضمون جهت مقایسهٔ مضامین فرا
علل نویسندگی و ننویسندگی از منظر شهروندان
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بایسته‌ها و دانسته‌های شغلی آموزش و پژوهش

صنـــدوق  داخلـــی  حسابرســـی  مدیـــر  نیکخـــواه،  میـــاد 
کـــه  اســـت  مدیرانـــی  دســـت  آن  از  شـــاهد،  قرض‌الحســـنه 
آدم‌هـــا  بی‌تفاوت‌تریـــن  حتـــی  او  بـــا  گفتگـــو  و  همنشـــینی 
را نســـبت بـــه مقولـــهٔ حسابرســـی و آثـــار آن در هـــر ســـازمانی 
علاقه‌مند می‌ســـازد. دربارهٔ پیوند او با حسابرسی ذکر همین 
که روز تولدش دقیقاً مقارن شـــده اســـت با  کافی اســـت  نکته 

حســـابرس! روز 
که متولد 15 آذر 1370 در شـــهر زیبـــای خرم‌آباد  نیکخـــواه 
اســـت، در پنج مقطع تحصیلی، علوم مربوط به حسابداری را 
گرفته تا نشـــان دهد این مهم چـــه جایگاهی در زندگی  پیش 
کارشناســـی،  کاردانی،  شـــغلی او دارد. دوره‌هـــای هنرســـتان، 
کارشناســـی ارشـــد و حـــالا هـــم دورهٔ دکتـــرا بـــرای او فقط یک 

محور داشته اســـت؛ حسابداری! 
تدریـــس در دانشـــگاه، عضویت در انجمن حسابرســـان 
داخلـــی ایـــران، حســـابرس ارشـــد در مؤسســـهٔ حسابرســـی 
مفیـــد راهبر، عضویت در انجمن حســـابداران خبـــرهٔ ایران، 
کمیتهٔ حسابرســـی هلدینگ عمران و مســـکن  عضویـــت در 
ایران و قبولی در آزمون حســـابرس ارشد جامع حسابداران 
کاری میلاد نیکخواه است.  رســـمی ایران، از جمله ســـوابق 
حســـنه  »طلـــوع  گفتگـــوی  ماحصـــل  می‌خوانیـــد،  آنچـــه 
شـــاهد« با مدیر حسابرســـی صندوق قرض‌الحســـنه شاهد 
درخصوص اهمیت حسابرســـی در ســـازمان‌ها، به‌خصوص 
همچنیـــن  و  اعتبـــاری  و  مالـــی  مؤسســـات  بانک‌هـــا، 

صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه اســـت.

به نظرم آشـــنایی بیش‌تر با شـــما می‌توانـــد آغاز خوبی 
گفتگویمان باشد. برای 

مـــن متولـــد 15 آذر 1370 در خرم‌آبـــاد هســـتم. ســـال 
کردم.  1393 بـــه تهـــران آمدم و در ســـال 1398 نیـــز ازدواج 

در ایـــام تحصیـــل و دوران متوســـطه بـــه هنرســـتان رفتم و 
کـــردم. همیـــن امـــر نقطـــهٔ  رشـــتهٔ حســـابداری را انتخـــاب 
کاری‌ام بـــود؛ چـــون هـــر روز بـــه ایـــن رشـــته  شـــروع دوران 
گرفتم حســـابداری را به طور  علاقه‌مندتر شـــدم و تصمیـــم 
گذشـــت زمان، ایـــن تصمیم رنگ و  کنم. با  جـــدی دنبـــال 
گرفـــت و شـــرایط و فرصت‌های  بـــوی جدی‌تـــری به خـــود 
شـــغلی مرتبط با این رشـــته نیـــز بر جذابیت‌هـــای تحصیل 
می‌افـــزود. برای همیـــن، در دیگر مقاطع نیـــز ترجیح دادم 
کنـــون در مقطـــع دکتـــرا  ایـــن رشـــته را ادامـــه دهـــم و هم‌ا
مشـــغول تحصیـــل هســـتم. دنیـــای حســـابداری همچون 
کـــه روزبـــه‌روز بـــا توجـــه بـــه  اقیانوســـی بی‌انتهـــا می‌مانـــد 
کامل‌تـــر  کـــه در ایـــن رشـــته صـــورت می‌گیـــرد،  تحقیقاتـــی 
می‌شـــود. بنده نیز افـــق خود را در اخذ مـــدارک بین‌المللی 
کتـــاب و مقالات علمـــی می‌بینم تا  مثـــل ACCA، نـــگارش 
گره‌گشـــای مســـائل پیش‌روی  بتوانم در حد توانم در آینده 
کشـــورم باشـــم. افـــزون بر ایـــن، تدریـــس در این  حرفـــه در 

حـــوزه نیـــز همـــواره از علاقه‌مندی‌هایـــم بوده اســـت.

نیکخواه: حسابرسی دقیق، موجب تغییر رفتار در سازمان می‌شود
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گفت حســـابداری با زندگیتان  با این اوصاف، می‌توان 
گسستنی دارد. پیوندی نا

حســـابداری، نگاهـــی ریاضی‌وار به محیـــط پیرامون خود 
دارد و در نهایـــت شـــفافیت را بـــا خـــود بـــه ارمغـــان مـــی‌آورد. 
بی‌شـــک همـــهٔ مـــا آرامـــش را مهم‌تریـــن دغدغـــهٔ زندگیمـــان 
گرو همان شـــفافیت اســـت.  می‌دانیـــم و تحقـــق این مهم در 
ع مقدس به مقولهٔ حسابرســـی  حتمـــاً می‌دانید حتی در شـــر
کید شـــده و به انسان‌ها سفارش شـــده که در همهٔ لحظات  تأ
کنند. جالب  و ایـــام، به اعمال و رفتار خود نظارت و رســـیدگی 
اســـت بدانید تاریخ تولد من دقیقاً با روز حسابدار و حسابرس 

مقارن شـــده است!

شـــما ســـال‌های زیادی در مؤسســـهٔ حسابرسی مفید 
راهبـــر مشـــغول کار بوده‌ایـــد. می‌توانیـــد معرفـــی اجمالی از 
این مؤسســـه و دامنهٔ فعالیت آن برایمان داشـــته باشـــید؟
که مـــدت پنج ســـال در  بلـــه، مـــن این افتخـــار را داشـــتم 
کنم.  کسب  مؤسسهٔ حسابرســـی مفید راهبر تجارب بسیاری 
کشـــور همـــواره نهادهـــای نظارتـــی،  در بخش‌هـــای اجرایـــی 
عملکرد ســـازمان‌ها را ارزیابی می‌کنند؛ به طور مثال، سازمان 
حسابرســـی در دولـــت، ســـازمان بازرســـی در قـــوهٔ قضاییـــه و 
دیوان محاســـبات در مجلس شورای اســـامی، این وظیفه را 

برعهـــده دارند. 
مؤسســـهٔ حسابرســـی مفیـــد راهبـــر بـــه منظـــور اعمـــال 
گزارش‌های مالی  كیفـــی اطلاعـــات و  نظارت و ارتقای ســـطح 
و مدیریتـــی بنیادهـــا و نهادهـــای انقـــاب اســـامی، به‌عنوان 
مؤسســـهٔ غیرتجـــاری انتفاعـــی در اواخر ســـال 1371 تأســـیس 
مـــورخ  براســـاس مصوبـــهٔ  اســـت. مؤسســـه متعاقبـــاً  شـــده 
1380/5/17 هیئـــت وزیـــران به‌عنوان مؤسســـهٔ حسابرســـی 
عضو »جامعهٔ حســـابداران رسمی ایران« به رسمیت شناخته 
شـــد. همچنین مؤسســـه طبق مصوبهٔ مـــورخ 1379/6/22 
به‌عنوان »مؤسســـهٔ حسابرســـی معتمد بـــورس اوراق بهادار« 
کاری این مؤسسه،  فعالیت میك‌ند. در باب حساسیت و رتبهٔ 
مـــن به این فرمایـــش مقام معظم رهبری اســـتناد می‌کنم که 
کار خود  فرمودند: »مؤسســـهٔ حسابرســـی مفید راهبر بایستی 
که نام مؤسســـه  را در حـــدی بـــا اتقان و اســـتواری انجام دهد 

مانـــدگار بماند.« 

فعالیت‌هـــای بخش عمـــدهٔ نهادهـــای زیرمجموعهٔ بیت 
رهبری را نیز مؤسســـهٔ حسابرســـی مفید راهبـــر رصد می‌کند. 
بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران، صداوســـیما، آســـتان قدس 
رضوی، ســـتاد اجرایی فرمـــان امام)ره(، بنیاد مســـتضعفان، 
بنیـــاد مســـکن و... از جملهٔ این ســـازمان‌ها هســـتند. به طور 
معمول پس از اتمام ســـال مالی، مؤسســـه به سازمان‌ها ورود 

و عملکـــرد مالـــی آن‌هـــا را ارزیابی می‌کند. 

لزوم حسابرسی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
و صندوق‌های قرض‌الحســـنه در راستای اطمینان‌بخشی 
و انضبـــاط مالی بر اســـتانداردهای مالی مـــورد تأیید بانک 

مرکزی را تشریح فرمایید.
فعالیت بانک‌ها و مؤسســـات اعتبـــاری و صندوق‌های 
حسابرســـی  و  بـــوده  حســـاس  و  خـــاص  قرض‌الحســـنه، 
موشـــکافانه و دقیـــق و همچنیـــن اظهارنظرهـــای خـــاص و 
مـــوردیِ حســـابرس را اجتناب‌ناپذیـــر می‌کنـــد. بـــه عـــاوه، 
مؤسســـات  عملیـــات  بررســـی  و  رســـیدگی  کار  گســـتردگی 
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گونـــه‌ای اســـت  بانکـــی و صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه بـــه 
کنترل‌هـــای داخلی تا بررســـی عملکرد  که ارزیابی سیســـتم 
مدیریت را شـــامل می‌شـــود. لذا با درنظرگرفتن اصل حفظ 
منافـــع ســـپرده‌گذاران )با توجه بـــه جمعیت انبـــوه آن‌ها( و 
گســـترش بحران‌هـــای مالی  نگرانی‌هـــای ناشـــی از خطرات 
بانکـــی، انتخاب حســـابرس و انجام حسابرســـی در بانک‌ها 
و مؤسســـات اعتباری در مقایســـه با دیگر صنایع از اهمیت 

ویـــژه و حساســـیتِ بـــه مراتب بالاتـــری برخوردار اســـت.
بـــا عنایت بـــه این‌که در صـــورت بروز بحـــران مالی حتی 
در یـــک بانـــک، خطر احتمـــال ســـرایت زنجیرهـــای بحران 
به دیگـــر بانک‌ها و مؤسســـات اعتبـــاری وجـــود دارد، برای 
کاهـــش خطرات ناشـــی از ایجـــاد بحران‌هـــای مالی عمومی 
و ممانعـــت از تضییـــع منافـــع ســـپرده‌گذاران، نســـبت بـــه 
تدویـــن »ضوابـــط مؤسســـات حسابرســـی منتخـــب بانـــک 
مرکـــزی« بر محـــور همـــکاری و تعامـــل بین بانـــک مرکزی و 

حسابرســـان واجد شـــرایط اقدام شـــده اســـت.
هـــدف از انجام حسابرســـی، مچ‌گیری نیســـت. در واقع 
فرایند حسابرســـی با بررســـی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، 
کمـــک می‌کند تا  بـــه اســـتفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی 
بهتریـــن تصمیـــم را بگیرنـــد. همـــهٔ بنگاه‌هـــای اقتصادی، 
عملیـــات  خلاصـــه  واقـــع  در  و  دارنـــد  مالـــی  صورت‌هـــای 
آن‌هـــا در ایـــن صورت‌هـــای مالـــی طبقه‌بنـــدی می‌شـــود. 
ایـــن صورت‌ها بـــا تأییدیهٔ حســـابرس، ارزش و اعتبـــار پیدا 

 . می‌کند
کســـب اعتبار نـــزد مردم و  بنابرایـــن هـــر ســـازمانی برای 
جامعه، ســـرمایه‌گذاران و اعتباردهنـــدگان و دیگر ذینفعان 
گزارشـــی  خـــود و همچنین ادامهٔ حیـــات خود، نیاز به ارائهٔ 
گفت  کـــه می‌توان  از وضعیـــت خود به ذینفعـــان خود دارد 
گـــزارش در قالـــب صورت‌هـــای مالی حسابرسی‌شـــده  ایـــن 
ارائـــه می‌شـــود. ذینفعان با اســـتناد به همیـــن صورت‌های 
مالـــی حسابرسی‌شـــده، تصمیمـــات مهـــم خـــود را اتخـــاذ 
مثـــال،  بـــرای  برمی‌آینـــد.  انتخـــاب  مقـــام  در  و  می‌کننـــد 
کنـــار نام و ســـابقهٔ  مـــردم بـــرای ســـرمایه‌گذاری در بـــورس، 
کـــه صورت‌هـــای مالی  برنـــد، ســـراغ مجموعـــه‌ای می‌رونـــد 
حسابرسی‌شـــدهٔ آن‌هـــا، وضعیـــت و عملکـــرد مالـــی آن‌ها را 

بـــه نحـــو مطلوب نشـــان دهد.

شـــاخص‌های مهم و مورد توجه در فرایند حسابرسی 
کدام است؟ مطلوب، از دیدگاه حســـابرس 

حســـابرس اقـــدام بـــه اظهارنظر نســـبت بـــه صورت‌های 
حسابرســـی  براســـاس  رســـیدگی  مـــورد  واحدهـــای  مالـــی 
انجام‌شـــده طبـــق اســـتاندارد‌های حسابرســـی می‌کنـــد، بـــه 
که از نبـــود تحریف بااهمیـــت در صورت‌هـــای مالی،  گونـــه‌ای 
که در هر  کســـب شـــود. این بدان معناست  اطمینان معقول 
مجموعه باید اســـتانداردهای حسابداری رعایت شده باشد. 
پیروی از قانون تجارت و قانون مالیات‌های مســـتقیم و دیگر 
گرفته  قوانیـــن خاص آن مجموعـــه )صنعت( مورد توجـــه قرار 
باشـــد. مـــوارد مدنظر ســـازمان تأمین اجتماعـــی و همچنین 
رعایت اســـناد بالادســـتی )به‌عنـــوان مثال، قوانیـــن و مقررات 
بانـــک مرکزی بـــرای بانک‌هـــا و صندوق‌های قرض‌الحســـنه( 
گرفته باشـــد. اهتمام به اجرایی‌کردن  نیز می‌بایســـت صورت 
مصوبـــات مجمـــع، هیئت‌مدیـــره و پیـــروی از آیین‌نامه‌های 
گزارش مطلوب  کیدات ما بـــرای دریافت  داخلی نیـــز از دیگر تأ

حسابرســـی است.

آنالیز عملکرد صندوق قرض‌الحســـنه  شاهد از دیدگاه 
حســـابرس مســـتقل مفید راهبر در طـــول ســـنوات ارزیابی 

است؟ چگونه 
در ســـــــــال‌های اخیـــــــــــر بـــا توجـــــــــه به اســــــــــتراتژی‌ها 
راهبـــری  ارکان  ســـوی  از  تعیین‌شـــده  چشـــم‌انداز‌های  و 
صنـــدوق و مدیریت محترم عامل، صندوق هموار توانســـته 
بـــه بخـــش مهمـــــــــی از اهـــداف از پیـــش تعیین‌شـــدهٔ خود 
کنار ارائـــهٔ خدمات به بهترین شـــکل ممکن به  دســـت یابد. 
که  جامعهٔ هدف )خانواده‌های معظم و معزز شـــاهد و ایثارگر( 
مهم‌تریـــن وظیفـــه و هدف صنـــدوق بوده، همـــواره مدیریت 
گـــزارش مطلوب  محترم عامل در ســـنوات اخیـــر، جهت اخذ 
کرده است؛ البته  از حسابرس مســـتقل و بازرس قانونی تلاش 
ایـــن مهم تحقق نخواهد یافـــت جز با رعایت اســـتانداردهای 
حســـابداری، رعایـــت قوانین و مقـــررات و... که به لطف حق، 
زحمتّ‌ها و تلاش تمامی پرســـنل مجموعه، این مهم تحقق 
کنـــون، از  یافتـــه و صنـــدوق توانســـته اســـت از ســـال 1395 تا
گزارش حسابرسی مطلوب  مؤسسهٔ حسابرســـی مفید راهبر، 

را اخـــذ کند.
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در شـــرکت‌ها و ســـازمان‌های موفـــق همـــواره بـــر اســـتفاده از 
کیـــد می‌شـــود؛ امـــا چرا؟ کار ماهـــر و متخصـــص تأ نیـــروی 

کار را یک  در انجـــام امور تخصصی، به جای این‌که تمـــام 
کار بـــه چند مرحله تقســـیم می‌شـــود و هر  نفـــر انجـــام دهـــد، 
کدام از این مراحل را یک شـــخص خـــاص تکمیل می‌کند. در 
ایـــن فراینـــد، افراد فقط بـــرای انجام بخشـــی از امور، تخصص 

کار. ویژه می‌بینند، نـــه تمام 
کارکنـــان  کارهـــا را براســـاس تخصـــص  کـــه شـــما  زمانـــی 
کنید تا  گروه‌بندی  کارها را  که این  کردید، لازم اســـت  تقســـیم 

کارآمدی داشـــته باشـــید. مجموعـــهٔ منظم و 
برای داشـــتن یک ســـازمان بهـــره‌ور )کارایی + اثربخشـــی( 
که  بایـــد از ابتـــدا ســـاختار مناســـب آن تدویـــن شـــده باشـــد، 
گـــر ســـازمانی بـــر مبنای  هماننـــد خشـــت اول اســـت؛ چـــون ا
مأموریت‌های خود، ســـاختار مناسبی نداشته، ولی نیروهای 
کارآمدی داشـــته باشـــد، بـــاز هـــم نمی‌تواند به  متخصـــص و 
موفقیت‌هـــای مـــورد انتظـــار بـــا توجه بـــه منابع دردســـترس 
برســـد؛ بـــه عبارتـــی امـــکان بهره‌وربـــودن ســـازمان زیر ســـؤال 

خواهـــد رفت.
یک چارت ســـازمانی، نمایش بصری از ســـاختار سازمانی 
گزارش‌دهی و  اســـت. این ســـاختار بایـــد بـــه وضـــوح، روابـــط 
جریـــان اختیار را تعییـــن کند؛ زیرا این امر ارتبـــاط خوبی برقرار 
کار می‌شـــود. کارآمد و مؤثر در  کـــرد و موجب جریـــان  خواهـــد 

کارمنـــد یـــا ارباب‌رجـــوع، وارد یک  وقتـــی به‌عنـــوان یـــک 
مجموعـــه می‌شـــویم، بـــرای به‌دســـت‌آوردن بهتریـــن نتیجه 
می‌بایســـت شـــناخت کافی درمورد فضـــای کاری و کارمندان 

به‌دســـت آورید. قبـــل از هر چیز باید درمورد ســـاختار شـــرکت 
بدانید. مثـــاً این‌جا چه فرد یا افرادی مدیر هســـتند و در چه 

حوزه‌هایـــی فعالیـــت می‌کنند.
یک ســـازمان، نوعـــی از یـــک واحد اجتماعی متشـــکل از 
که برای دســـتیابی بـــه اهداف جمعـــی مدیریت  افـــراد اســـت 

می‌شوند.
کـــه در آن  ســـاختار ســـازمانی، شـــیوه‌ای تعییـــن می‌کند 
نقش‌هـــا، قـــدرت، اختیار و مســـئولیت‌ها، تعییـــن و مدیریت 
می‌شـــود و نحـــوهٔ انتقـــال اطلاعـــات بیـــن ســـطوح مختلـــف، 
سلســـله‌مراتب در یـــک ســـازمان را نشـــان می‌دهد. ســـاختار 
ســـازمانی بـــه میزان قابـــل توجهی به اهـــداف و اســـتراتژی هر 

ســـازمانی اشـــاره می‌کند.
که یک  به بیان ســـاده‌تر: ساختار ســـازمانی، روشی است 
کارهـــا در پیش می‌گیرد تا  ســـازمان برای نظـــم‌دادن به افراد و 
بتوانـــد از ایـــن طریق وظایـــف را به بهترین شـــکل انجام دهد 
کم باشـــد، شاید شدت  کار  گر وســـعت  و به اهدافش برســـد. ا
نیاز به ســـاختار سازمانی احساس نشـــود، اما در سازمان‌های 
بزرگ‌تـــر لازم اســـت بـــرای ســـپردن کارهای مختلف بـــه افراد، 

گیرد. تصمیم‌گیری و مدیریـــت انجام 
کـــه معیـــن می‌کننـــد  در واقـــع ایـــن ســـاختار‌ها هســـتند 
گروه‌هـــا چگونه تقســـیم‌بندی، هماهنـــگ و هدایت شـــوند. 
هســـتند.  انگشـــتان  اثـــرات  شـــبیه  جهتـــی  از  ســـازمان‌ها 
هـــر ســـازمانی، ســـاختار منحصربه‌فـــرد خـــود را دارد. البتـــه 
کامل  کـــه به طـــور  هیـــچ ســـاختاری را هـــم نمی‌تـــوان یافـــت 

باشـــد. منحصربه‌فـــرد 

ساختار سازمانی چیست؟

علیرضا زارعی/)رئیس کارگزینی و منابع انسانی(
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ســـاده‌ترین، بنیادی‌ترین و رایج‌ترین ســـاختار سازمانی، 
که در آن مهم‌ترین فرد شرکت  ساختار سلســـله‌مراتبی اســـت 
گرفته است، مدیران  که همان مدیرعامل اســـت، در رأس قرار 
و معاونـــان او زیرمجموعـــهٔ او هســـتند و بـــه همیـــن ترتیـــب، 
کارکنان ادامه  سلســـله‌مراتب مدیران و ناظـــران و معاونان تـــا 

پیـــدا می‌کند. 

انواع ساختارهای سازمانی
در حالت کلی، چهار ســـاختار ســـازمانی را می‌توان تعریف 

کرد:
1. ســـاختار وظیفـــه‌ای )Functional Structure(: ایـــن 
کیـــد دارد. در  ســـاختار، بر وظایـــف و نقش‌های عملکـــردی تأ
گروه‌هـــای کوچک‌تر و بـــا وظایف یا  ایـــن حالت، ســـازمان بـــه 
گروه فناوری  گروه مالی و بازاریابی یـــا  نقش‌های خاص )مثـــاً 
که در هـــر بخش، یـــک مدیر به  اطلاعـــات( تقســـیم می‌شـــود 
مدیـــران ســـطوح بالاتـــر و ناظـــر بـــر چندیـــن بخـــشِ مختلف 

می‌دهد. گـــزارش 
کارکنـــان  گروه‌بنـــدی  ســـازمانی،  ســـاختار  ایـــن  مزیـــت 
براســـاس مجموعـــه مهارت‌هـــا و توانمندی‌های آن‌هاســـت، 
کـــه این امـــکان را فراهم می‌کند تـــا انرژی و خـــرد جمعی خود 
را روی انجام فعالیت‌های تخصصـــی دپارتمان خود متمرکز و 

کنند. معطـــوف 

اما یکی از مشـــکلات این ســـاختار، انتقال اغلب مســـائل 
و مباحـــث به ســـطوح مدیریتـــی بخش‌ها و ضعف یـــا فقدان 
ارتبـــاط در بیـــن بخش‌های مختلف اســـت. به‌عنـــوان مثال، 
کار  که یک بخش با بخـــش دیگری روی یک پـــروژه  هنگامـــی 
می‌کنـــد، احتمالًا هر یک انتظـــارات یا جزئیـــات خاصی برای 
کـــه در نهایت  فعالیت‌هـــا و فرایندهـــای مختلـــف در نظر دارد 

می‌تواند مشـــکل‌آفرین باشـــد.
2. ساختار بخشی )Divisional Structure(: شرکت‌های 
گانه و به صورت افقی فعالیت  بزرگ‌تـــری كه در چند هدف جدا
دارند، گاهی از این ســـاختار استفاده می‌کنند. ساختار بخشی، 
اســـتقلال بیش‌تری در میـــان گروه‌هـــای درون ســـازمان فراهم 
می‌کند؛ چـــون هر بخـــش، اساســـاً به‌عنوان یک شـــرکت عمل 
می‌کند، منابع مخصـــوص به خـــود را دارد و پروژه‌های مختلف 
کید شـــود که برخـــی اوقات،  را مدیریـــت می‌کنـــد. لازم اســـت تأ
ساختار بخشی بر مبنای تقسیمات جغرافیایی شکل می‌گیرد. 
کـــه چندین هـــدف هم‌ســـطح دارند،  شـــرکت‌های بزرگ‌تـــری 

گاهی به اســـتفاده از ساختار سازمانی بخشـــی روی می‌آورند.
یکـــی از نقـــاط ضعف این ســـاختار ســـازمانی، این اســـت 
کـــه در  کارکنانی  کـــه بـــا توجـــه بـــه مجزابـــودن هـــر دپارتمـــان، 
کارکرد یکســـانی دارنـــد، نمی‌توانند با  دپارتمان‌هـــای مختلف 
همـــکاران خـــود در دیگـــر دپارتمان‌هـــا ارتباط مؤثری داشـــته 
باشند. به علاوه، این ساختار مسائلی درخصوص حسابداری 

و پیچیدگی‌هایـــی در مبحـــث مالیات پدید مـــی‌آورد.
3. ســـاختار ماتریســـی )Matrix Structure(: ســـاختار 
از  کـــه  اســـت  ترکیبـــی  ســـاختار  یـــک  ماتریســـی،  ســـازمانی 
درهم‌آمیختن ســـاختار وظیفه‌ای با ســـاختار پـــروژه‌ای ایجاد 
یـــک   )Projectized Structure( پـــروژه‌ای  ســـاختار  می‌شـــود. 
کارکرد مـــورد نیاز برای  که  که افرادی را  ســـاختار موقتی اســـت 
گـــرد هم جمـــع می‌کنـــد و پس از  انجـــام یـــک پـــروژه را دارنـــد، 
انجام پروژه منحل می‌شـــود. در ســـاختار ماتریســـی، پرسنل 
عـــاوه بـــر حضـــور در ســـاختار پـــروژه‌ای، ســـاختار وظیفـــه‌ای 

خودشـــان را نیـــز تـــرک نمی‌کنند.
کارکنان می‌توانند  که  امتیاز ساختار ماتریسی این اســـت 
دانـــش و مهارت خود را در اختیار بخش‌های دیگر قرار بدهند 
و ایـــن امـــکانِ ایجاد ارتبـــاط و درک بهتـــر بیـــن دپارتمان‌ها را 
کارکنان  کنار  کار در  کارکنان بـــا  فراهـــم می‌آورد. افزون بـــر این، 
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دیگـــر بخش‌هـــا می‌توانند دامنـــهٔ مهارت‌هـــا و دانش خـــود را 
کـــه این بـــه نوبهٔ خـــود باعث رشـــد حرفه‌ای  گســـترش دهند 

شـــرکت خواهد شد.
در عین حال، ســـاختار ماتریســـی، یک ســـاختار سازمانی 
چالش‌زاســـت؛ زیرا پاسخگویی به چند رئیس و ارائهٔ اطلاعات 
درســـت بـــه آن‌ها معمولًا دشـــوار اســـت. لذا در این ســـاختار، 
کاری  کارکنان باید دقیقاً از نقش، مســـئولیت‌ها و اولویت‌های 

گاه باشند. خود آ
از طـــرف دیگر، جواب پس‌دادن به چندین مدیر می‌تواند 
گر  باعـــث ایجاد ابهـــام و اختلاف بین مدیران شـــود. به علاوه، ا
اولویت‌هـــا دقیقـــاً و بـــه وضوح مشـــخص نشـــده باشـــند، این 

ابهـــام و اختـــاف به کارکنان نیز ســـرایت خواهد کرد.
4. ساختار سازمانی مسطح )Flat Structure(: ساختار 
سازمانی مسطح، سعی در برهم‌زدن سیستم مدیریت سنتی 
سلســـله‌مراتبی و از بالا به پاییـــن رایج در شـــرکت‌ها را دارد. در 
ایـــن ســـاختار، مدیریـــت عمدتـــاً غیرمتمرکـــز بـــوده و عمـــاً هر 
کارمند، رئیس خود اســـت. ســـاختار سازمانی مسطح، مزایای 
زیـــادی دارد. مثلًا بوروکراســـی اداری را از بین می‌برد، ارتباطات 
کارکنـــان و بخش‌هـــای مختلـــف را افزایـــش  مســـتقیم بیـــن 

کمـــک می‌کند. کار تیمی  می‌دهـــد و به افزایـــش 
نقطهٔ قوت این ســـاختار ســـازمانی، این اســـت که فضای 
لازم بـــرای افزایـــش نـــوآوری و خلاقیت در شـــرکت را گســـترش 
کـــه در ســـاختار  را  می‌دهـــد و همچنیـــن خـــط قرمزهایـــی 
وظیفـــه‌ای می‌توانـــد مانع نوآوری باشـــد، حـــذف می‌کند. در 
گر همهٔ دســـت‌اندرکاران روی نحوهٔ ســـازماندهی  عین حال، ا
این ســـاختار توافق نداشته باشند، این ســـاختار می‌تواند به 

گیج‌کننده و آســـیب‌زا تبدیل شـــود. ســـاختار 
که مشاغل و وظایف   ساختار سازمانی مشـــخص می‌کند 
در یک سازمان چطور دسته‌بندی، تقسیم‌بندی و هماهنگ 
می‌شـــوند. نوع ساختار سازمانی، به نوع ســـازمان و رویکرد آن 
در عملیات‌هـــای اجرایی بســـتگی دارد. بیش‌تر ســـاختارهای 

ســـازمانی به شیوه‌های کلاســـیک طراحی می‌شوند.
عناصر کلیدی برای ســـاختار سازمانی مناسب عبارت 

است از:
کدام  کاری: وظایف بر چه اســـاس و برحســـب  • تخصص 

گانه طبقه‌بندی می‌شـــوند؛ درجه به مشـــاغل جدا

کار بـــه بخش‌هـــای مختلـــف: بـــر چـــه  • تقســـیم‌بندی 
می‌شـــوند؛ گروه‌بنـــدی  مشـــاغل  اساســـی 

گروه‌هـــا و افـــراد به چه کســـی باید  • زنجیـــرهٔ فرماندهـــی: 
گـــزارش بدهند؛

کنترل: یک مدیر چند نفـــر را می‌تواند به‌طور  • محـــدودهٔ 
کند؛ مؤثر مدیریت 

کســـی، تصمیم‌گیرنـــدهٔ نهایی  • تمرکـــز و عدم تمرکز: چه 
خواهـــد بود؛

• رسمی‌ســـازی: قوانین و مقررات تا چه میزان بر عملکرد 
کرد. کارمندان نظارت خواهد  مدیران و 

گفته شـــد، ســـاختار ســـازمانی مناســـب  کـــه  همان‌طـــور 
کتورهـــای موفقیت یک کســـب‌وکار  کارآمـــد، از مهم‌تریـــن فا و 
اســـت. بـــر اســـاس قانـــون افســـانه‌ای »Conway’s Law«، هر 
که یک ســـازمان اختـــراع، طراحـــی یا تولیـــد می‌کند،  چیـــزی 
کپـــی از ســـاختار ارتباطـــی ســـازمان اســـت. محصولات  یـــک 
که آن‌ها را  نهایـــی هم در نهایت نمودی از تیم‌هایی هســـتند 
ایجاد می‌کننـــد. به زبان ســـاده‌تر، طراحی ســـازمانی مقدم بر 

اســـت! محصول  طراحی 
کـــه معایـــب و مزایای ســـاختار‌های  لازم اســـت ذکر شـــود 
ســـازمانی می‌توانند نســـبی باشـــند؛ چون مباحث مرتبط به 

مدیریت و شـــاخهٔ علوم انســـانی همواره نســـبی هستند.
ادامه دارد...
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معرفی سرمایه‌های انسانی

محمـــد صفرپـــور، از نیروهـــای زحمتکش و تلاشـــگر صندوق 
کـــه در مواجهـــه بـــا مشـــکلات  قرض‌الحســـنه شـــاهد اســـت 
هیـــچ‌گاه خســـته نشـــده و همـــواره بـــا انگیـــزهٔ بـــالا، میـــل به 
کـــرده اســـت. او فعالیتـــش را در  پیشـــرفت و ترقـــی را معنـــا 
کرد و حـــالا در  صنـــدوق بـــا حضـــور در واحد پشـــتیبانی آغـــاز 
مدیریـــت مالی خدمـــت می‌کند. آنچـــه می‌خوانید، ماحصل 

گفتگوی مـــا با اوســـت.

زندگی من در چند خط
مـــن متولد 28 بهمـــن 1369 در روســـتای زیبـــای توچاء 
گیلان هستم.  آلمان از توابع شهرستان لشت‌نشـــا در استان 
کـــه روســـتایی هســـتم و در واقع  همیشـــه افتخـــارم ایـــن بود 
کار و تلاش و سرســـختی تـــوأم بوده  شـــخصیت و زندگـــی‌ام با 
گذرانـــدم،  اســـت. دورهٔ ابتدایـــی و متوســـطه را در لشت‌نشـــا 
کـــه بـــه فوتبـــال داشـــتم و به  امـــا بـــه دلیـــل علاقـــهٔ بســـیاری 
طـــور همزمـــان هنگام تحصیـــل، فوتبال هم بـــازی می‌کردم، 
بـــه تهـــران آمدم. خیلـــی تلاش کردم تـــا شانســـم را در دنیای 

کنم، ولی خب قســـمت نبود و وارد  پرتلاطـــم فوتبال امتحان 
کار شـــدم. بازار 

در ســـال 1393 با همســـر عزیـــزم، خانم فاطمه ســـادات 
حســـینی ازدواج کردم که حاصل آن دخترم دلوین اســـت که 
اســـفند امسال شـــمع تولد ســـه ســـالگی‌اش را فوت می‌کند. 
و  هســـتند  مـــن  ســـرمایهٔ  و  دارایـــی  بزرگ‌تریـــن  خانـــواده‌ام 
گرفتـــه‌ام تـــا در مقابلـــه با  همیشـــه انگیـــزهٔ بســـیاری از آن‌هـــا 
مشـــکلات زندگـــی، مصمم‌تـــر و قوی‌تـــر باشـــم. می‌خواهـــم 
همین‌جا از همســـر عزیزم تشـــکر ویژه‌ای داشته باشم؛ چون 
کنـــارم بـــود و در مبارزه با ســـختی‌های  در تمـــام این ســـال‌ها 

کرد. زندگـــی پابه‌پـــای من تـــاش 

ورود به صندوق قرض‌الحسنه شاهد
قبـــل از ورود به صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد، در واحد 
کار بودم و از ســـال 1397  اداری یک شـــرکت دارویی مشـــغول 
این افتخار نصیبم شـــد تا وارد خانوادهٔ بزرگ صندوق شـــوم. 
ورود بـــه صندوق، اتفـــاق بزرگی برای من بـــود و زندگی‌ام بعد 

محمد صفرپور )کارشناس مالی(
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از آن تغییرات بســـیاری داشـــت. ادامهٔ تحصیل در دانشگاه، 
یکـــی از ایـــن تغییـــرات مهـــم بـــود و قصـــد دارم ایـــن مهـــم را 
کارشناســـی،  همچنـــان ادامـــه بدهم. بعـــد از دریافت مدرک 
حـــالا مصمم هســـتم تـــا در مقطع ارشـــد نیز ادامـــهٔ تحصیل 
بدهـــم. از بـــدو ورودم به صندوق، حمایت‌هـــای همه‌جانبهٔ 
کریمی را همراه خودم می‌دیـــدم و همواره  جنـــاب آقای دکتـــر 
کـــردم با سختکوشـــی و دقت، پاســـخ شایســـته‌ای به  تـــاش 
اعتمادشـــان بدهـــم. جـــا دارد همین‌جـــا تشـــکر ویـــژه‌ای از 
کنار دارابودن ویژگی‌های ممتاز  ایشـــان داشـــته باشـــم که در 

مدیریتی، انســـانی شـــریف و مهربان نیز هســـتند.

کار در مالی یعنی دقت و تیزبینی
که به واحد مالی صنـــدوق آمده و  حدود دو ســـال اســـت 
کـــرده‌ام. در همین  کســـب  تجارب خیلی خوبی در این حوزه 
مدت پیشـــنهاد حضـــور در واحدهای دیگر را نیز داشـــتم، اما 
علاقـــه‌ام به دنیای جـــذاب مالی باعث شـــد در همین بخش 
کنار دوســـتان و همکاران متخصصی  بمانم. در این واحد در 
کـــه داریم، هـــر روز در حال آموختن هســـتم. بـــه نظرم حضور 
ذهـــن و دقـــت بالا، ویژگی افراد شـــاغل در بخش مالی اســـت 
و ایـــن دقـــت بـــالا کم‌کم در زندگی شـــما هـــم وارد می‌شـــود و 
در نهایـــت باعـــث می‌شـــود نظـــم خوبـــی بـــر فضـــای زندگـــی 

شـــخصیتان نیز حکمفرما شود.

آرزوهای من در دنیای حسابداری
کارم را در صندوق شـــاهد از نقطهٔ صفر و پلهٔ اول آغاز  من 
گام پیـــش آمدم. می‌دانـــم راه زیادی در پیش  گام به  کـــردم و 
که در ذهن دارم، باید بســـیار  دارم و برای رســـیدن به اهدافی 
کنم. نمی‌خواهم صرفاً به ادامهٔ تحصیل در دانشـــگاه  تـــاش 
کاربردی مرتبط  کنم و قصد دارم دوره‌های تخصصی و  کتفـــا  ا
به فعالیت‌های مالی را نیز پشت‌ســـر بگذارم و در حســـابداری 

گفتن داشـــته باشم.  حرفی برای 

من، خانواده و ورزش
اوقات‌فراغـــت مـــن بـــا خانـــواده و البتـــه ورزش می‌گذرد. 
دوســـت دارم بیش‌تـــر وقتـــم را با دلویـــن بگذرانـــم و آرزوهای 
و  مهم‌تریـــن  از  هـــم  ورزش‌کـــردن  دارم.  برایـــش  زیـــادی 

جذاب‌تریـــن تفریحـــات مـــن اســـت و بـــه لطـــف مدیرعامـــل 
محتـــرم، فرصـــت پرداختـــن بـــه ایـــن مهـــم نیـــز در صندوق 
همیشـــه مهیاســـت. هر زمان هم فرصتی دست بدهد، برای 
دیـــدار با پـــدر و مـــادر و خواهرانم بـــه زادگاهم مـــی‌روم. من تا 
ابـــد مدیون زحمـــات پدر و مادرم هســـتم و امیـــدوارم بتوانم 
کنم. گنجینه‌های زندگـــی‌ام را جبران  ذره‌ای از زحمـــات این 
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خانم ســـیمین قربانی یکـــی از مهمانان این شـــماره طلوع 
انســـانی  حســـنه شـــاهد در بخـــش معرفـــی ســـرمایه‌های 
کوشی و انگیزه‌اش در مدت دو  که سخت  هســـتند. بانویی 
که بـــه جمع خانـــواده بزرگ صندوق قرض‌الحســـنه  ســـالی 
بـــوده اســـت.  مـــورد توجـــه  شـــاهد پیوســـته‌اند، همـــواره 
ایشـــان فرزند برومند جانباز بزرگوار، پاســـدار محمدحسین 
که در مناطـــق سردشـــت و حلبچه حضور  قربانـــی هســـتند 
داشـــته و دچـــار عـــوارض شـــیمیایی شـــده‌اند. شـــما را بـــه 
مـــرور بخشـــی از زندگینامـــه و دغدغه‌هـــای شـــغلی ایشـــان 

می‌کنیم.  دعـــوت 

تا ابد مدیون پدر و مادر
مـــن متولد 23 آبان ماه 1372 در تهران هســـتم. پدرم از 
جانبازان شـــیمیایی دوران دفاع مقدس هستند و همیشه 
کوچک  کودکی با دستان  کشـــیدن او بوده‌ام. از  شـــاهد رنج 
خـــود بارهـــا چشـــم بـــه آســـمان دوختـــه و ســـامتی‌اش را از 
خداونـــد خواســـته‌ام. در همـــه‌ی این ســـال‌ها مـــادرم مثل 

یک فرشـــته بی‌بدیل، ایثارگرانه و قدرتمند همیشـــه حامی 
خانـــواده بـــوده اســـت. پـــدرم به دلیـــل اســـتفاده مـــداوم از 
کســـیژن نیـــاز بـــه مراقبت‌هـــای جـــدی دارنـــد و مـــادرم بـــا  ا
کنار  کاری تمام پرســـتاری بی‌همتا برای پـــدرم بوده و در  فدا
ایـــن مهم همه‌ی تلاش خود را بـــرای آرامش و موفقیت من 

کار بســـته اســـت. و تنها خواهرم به 

هنوز می‌آموزم
کارشناســـی حســـابداری دارم و در حال حاضر هم  من 
کارشناسی‌ارشـــد مدیریـــت بانکـــداری  دانشـــجوی مقطـــع 
در موسســـه آمـــوزش عالـــی بانـــک مرکـــزی هســـتم. اینکـــه 
کارم بـــه طور همزمان بـــه ادامه تحصیل  کنار  می‌توانـــم در 
کـــه همـــواره دغدغه  بپـــردازم، برایـــم ارزشـــمند اســـت چرا 
کســـب  یادگیری داشـــته‌ام. دلـــم می‌خواهد تجربه‌های نو 
کنـــم و در حـــوزه تخصصـــی‌ام همچنان بیامـــوزم. آموزش و 
یادگیـــری یکـــی از ارکان مهم موفقیت اســـت و با اشـــتیاق و 
کار خواهم بســـت.  انگیـــزه تمـــام توانـــم را در این مســـیر به 

سیمین قربانی )کارشناس حسابرسی داخلی(معرفی سرمایه‌های انسانی
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از بانـــــک ملـــــــی و تامیــــــن اجتماعـــــــــی تا صنـــــــــدوق 
شــــــــــــــــاهد قرض‌الحسنه 

در دوران تحصیـــل در دانشـــگاه در مقاطع مختلف زمانی 
فرصـــت حضـــور در مجموعه هـــای بانک ملـــی و بیمه تامین 
کاری  کـــردم و دســـتاورد آن تجارب خـــوب  اجتماعـــی را پیـــدا 
کار در فضاهای مختلف نگـــرش خوبی را به  بـــود. به هرحـــال 
همـــراه دارد. از ابتدای خردادماه 1398 افتخار حضور صندوق 
کردم و مســـیر تازه‌ای را در زندگی  قرض‌الحسنه شـــاهد را پیدا 
در پیـــش گرفتـــم. در بـــدو وردم به صنـــدوق در مدیریت مالی 
کار شـــدم و حـــالا هـــم مدتـــی اســـت بـــه عنوان  مشـــغول بـــه 
کارشـــناس حسابرسی داخلی مشـــغول به خدمت هستم. در 
کریمـــی مدیرعامل  اینجا از حســـن اعتماد جنـــاب آقای دکتر 
محتـــرم صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد کمال تشـــکر را دارم و 
همچنیـــن آقای نیکخواه مدیر محترم حسابرســـی که در کنار 

ایشـــان هر روز بـــر تجـــارب و آموخته‌هایم افزوده می‌شـــود.

دنیای خاص حسابرسی
کاری جهـــان شـــمول اســـت و بـــه  کســـب و   حسابرســـی 
مشـــابه علـــم شـــغل حرفـــه و صنعـــت تجلـــی دارد. در شـــغل 
کارایی یک  حسابرســـی شـــما به عنوان حســـابرس صحـــت و 
گزارش‌هـــای مالـــی را ارزیابی می‌کنیـــد و در این حرفه  ســـند یا 
کنید. از  باید بســـیار دقیق باشـــید و به جزئیات توجه زیـــادی 
کـــه عوامل اجرایی بـــا آن روبرو  جمله چالش‌های این شـــغل 
کشـــمکش در  هســـتند عبارتنـــد از ارتبـــاط با افـــراد تهاجمی، 
کار، محدودیـــت های زمانی، مســـئولیت در قبـــال نتیجه کار، 

اســـترس بالا و ...
 حسابرســـی یعنی مســـئولیت سرپرســـتی چندین پروژه 
کار  را متعهـــد شـــدند و پروژه هـــای پیچیده‌تـــر دارای شـــدت 
کار حسابرســـی و تیم  بیشـــتری اســـت با وجود زیـــادی حجم 
کـــه موجب  او اغلـــب اقدامـــات نظارتـــی نیـــز انجـــام می‌دهند 
کـــه بدون  کار آنهـــا در طـــول ســـال می‌گردد  افزایـــش ســـاعات 
کار حسابرســـی تاثیـــر می‌گذارد.  کارایی و اثربخشـــی  شـــک بـــر 
عـــاوه بـــر این هر چـــه نشـــانه‌های فرســـودگی شـــغلی قوی‌تر 
کاری بیشـــتر خواهـــد بـــود فرســـودگی شـــغلی  باشـــد فشـــار 
حسابرســـان مـــی تواند منجر به خســـتگی عاطفی خســـتگی 

شـــدید و یـــا حتی قضاوت شـــخصیت شـــود.

من و خانواده
 اوقـــات فراغـــت بنده نیـــز گذرانـــدن و مراقبـــت از خانواده 
اســـت با وجود شـــرایط شـــیمیایی بودن پدر و شرایط سخت 
کـــه دارم نیـــز بـــه خـــود و نیـــز بـــه دیگران بـــا توجه  هـــر روزه‌ای 
کـــه دارنـــد فقـــط می‌گویـــم در زندگـــی  بـــه مشـــکلات ســـختی 
کشـــید و شـــما باید از آنها درس  ســـختی‌های زیادی خواهید 
که شـــخصیت شـــما را شـــکل  بگیریـــد و ســـختی‌ها هســـتند 
که  کـــس نمی‌توانـــد دری را  می‌دهنـــد. قـــوی بمانید و هیـــچ 

کـــرده را ببندد. خـــدا برایتان بـــاز 

هر روز تلاش، هر روز پیشرفت
همـــه مـــا انتظـــارات، امیدهـــا و ناامیدی‌هایـــی داریم. در 
کـــردن در مورد اهـــداف باید برای شکســـت خوردن  رونـــد فکر 
که خوب روی آن فکر شـــده باشد  هم آماده شـــویم اما هدفی 
می‌توانـــد خیلـــی از موانـــع و مشـــکلات ممکـــن را پیش‌بینـــی 
که بتوانم  کنـــد. من نیز هدفم در این حرفه ارتقا خودم اســـت 
توانایـــی هایـــم را به چالش کشـــیده و همراه بـــا این مجموعه 
که می  کنم. جمله‌ای از مکســـیم لگاس به خاطـــر دارم  رشـــد 
کاری  کند بلکه  که شـــما را موفق می  گوید این هدف نیســـت 
کـــه به صـــورت روزانه انجام مـــی دهید شـــما را موفق می‌کند. 

کنید. کارها و عادت خـــود تمرکز  پـــس روی 
کنـــون لطـــف و عنایت پـــروردگار  کـــه تا  کرم  خـــدا را شـــا
که در  شـــامل حال مـــن بوده اســـت و  ایـــن افتخـــار را دارم 
کارمنـــد نمونه  اولیـــن ســـال ورود بـــه صنـــدوق بـــه عنـــوان 
انتخاب شـــدم و حـــال در جایگاه قـــرار دارم آغاز پیشـــرفت 
و رســـیدن بـــه هدفهایـــم اســـت  و تلاشـــم را چندیـــن برابـــر 

کـــرده‌ام بـــرای رســـیدن به بهتریـــن ها.
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فرهنگی

هیچ‌چیز سر جای خودش نیست!

رضا شابهاری

گمـــان نمی‌کردم هیچ‌وقـــت تن بـــه ازدواج بدهم.  خـــودم که 
کنار؛  گوشـــه و  که خبرهای جوراجور ‌شـــنیده بودم از  بـــس 

کـــه خانـــه‌اش شـــده بـــود جهنم و  یکـــی را می‌شـــناختم 
کارزار زن و شـــوهر، بگومگوهـــای تمام‌نشـــدنی.

یکـــی در آســـتانۀ جدایـــی و طـــاق. کشـــمکش و دائم در 
حـــال تنظیم شـــکواییه و طـــرح دعوا و شـــکایت. 

یکی ایـــل و تبار طرف مقابـــل را به دخالت‌هـــای بیجا در 
زندگی‌اش متهـــم می‌کرد. 

یکی هم آن‌قدر مشـــغله داشـــت و دنبال یـــک لقمه نان 
کـــه فصـــل به فصل فرصتی نداشـــت که یک دل ســـیر عیال و 
طفلکانش را ببیند و هنوز ســـفرۀ دلـــش را پهن نکرده باید بار 

می‌بســـت و می‌رفت پی سرنوشـــت. 
که  یکـــی هم آن‌قـــدر بی‌تفاوت به اهـــل خانه و خانـــواده 
انـــگار نه انگار بیســـت ســـال از زندگی مشـــترکش را پشت‌ســـر 

گذاشـــته. همه‌چیز بـــی‌روح بـــود و خاصیت. 
که همـــه‌اش دلواپس بچه‌ها بود  دیگری را می‌شـــناختم 
که هر روز بـــه دامنه‌اش اضافه  و آینـــدۀ نامعلـــوم‌ و ترس‌هایی 

می‌شد.
یکـــی هنـــوز یـــک ســـال از زندگـــی مشـــترکش نگذشـــته 
کرد و بـــار خانواده هـــم افتاد به  بـــود، ناغافلـــی پدرش ســـکته 
گذاشـــت و برگشت  دوشـــش و بعد همسرش ســـر ناسازگاری 

آقاجونش. خانـــۀ 
کـــه ده ســـال زندگـــی مشـــترک را بـــا دو تا  و ناجوانمـــردی 
کرد  گل به خاطر بیماری ام‌اس همســـرش، ترک  بچهٔ دســـته 

و رفـــت دنبال یللـــی و تللی.
که برعکـــس همۀ این‌ها، همین  اما یکی را می‌شـــناختم 
کـــه وارد زندگـــی مشـــترک شـــد، درس و تحصیـــل را بوســـید و 
کنـــار و به اصـــرار خانم و تبـــارش، آرزوهایـــش را دفن  گذاشـــت 
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کـــف بـــازار و شـــد بســـاز و بفـــروش. چقـــدر توپ  کـــرد و رفـــت 
شـــد وضعش. امـــا چه فایـــده! تحصیـــات برایش شـــده بود 
یـــک عقـــده. رفقایـــش را می‌دیـــد و دلخوشـــی‌های کوچک و 
رضایتشـــان از زندگی و بعـــد بچه‌های پرمدعایـــش را می‌دید 
کـــه در عیش و نـــوش غرق بودنـــد و نه غم نـــان می‌خوردند و 

نه تلاشـــی می‌کردنـــد برای فردایشـــان...
به‌خاطر همین‌ افکار و ده‌ها خبر عجیب و غریب مشـــابه 
دیگر، قید زندگی مشـــترک را زده بـــودم... اما قصۀ زندگی من 

به همین‌جا ختم نشـــد. 
کرده  که تحصیلات تکمیلـــی‌ام را تمـــام  ســـی ســـالم بود 
بـــودم. آن‌وقت اســـتخدام یکی از شـــرکت‌های ادواری نفت و 
گاز شـــده بـــودم. خـــب! وضعم خوب بود. دســـتم بـــه دهانم 
می‌رســـید. خیلـــی زود بـــه خاطـــر حســـن خلـــق و موقعیـــت 
گرفتـــم. خیلی‌هـــا از جملـــه مادر و  تحصیلـــی‌ام در اداره ارتقـــا 
که متأهل بشـــوم  پـــدرم بســـیار اصـــرار می‌کردنـــد و می‌گفتند 
و این‌طـــور عـــزب و مجـــرد نمانـــم. اما مـــن قبـــول نمی‌کردم. 
چند تا پیشـــنهاد هم دادند از در و همســـایه و فامیل و آشنا، 
ولـــی مقاومـــت کردم و زیر بارشـــان نرفتم که نرفتـــم. با خودم 
می‌گفتم: »وقتی ســـرم درد نمی‌کند، چرا باید الکی دســـتمال 
ببندم و دســـتی دســـتی خودم را وســـط یک معرکـــه بیندازم 
و شـــب و روزم را به‌هـــم بـــدوزم بـــرای دیگـــری؟ نـــه! این‌طور 

راحتـــم، بـــدون مزاحمـــت و جوابگویی به ایـــن و آن...«
ولـــی یـــک اتفاق ناخواســـته و عجیـــب، همـــۀ بافته‌‌های 
که در  کـــرد و خط زندگـــی‌ام را از ریل افـــکاری  ذهن مرا رشـــته 

کرد. طـــی این ســـال‌ها برای آینده ســـاخته بـــودم، خـــارج 
گهانـــی دچـــار ســـرطان شـــد و در عرض  مـــادرم به‌طـــور نا
کم‌تر از یک‌ســـال تســـلیم مرگ شـــد و تـــا آمدیم بـــه خودمان 
گذاشـــت تـــوی زندگـــی و رفـــت. آن‌وقت  بیاییـــم، مـــا را قـــال 
مـــن مانـــدم و پـــدرم و یـــک زندگـــی مصیبـــت‌زده. همه‌جای 
که  خانـــه ردّ خاطـــرات مـــادرم را می‌دیدیـــم و حـــال و هوایی 
ذهـــن مـــا را با خـــودش می‌بـــرد بـــه ســـال‌های دور و نزدیک، 
که فهمیدم  بـــه دلخوشـــی‌های ریز و درشـــت. همان‌جا بـــود 
کـــه بی‌منت و بی‌شـــرط جلویمان می‌گذاشـــت و  کســـی  تنها 

برمی‌داشـــت و دائمـــاً لطـــف می‌کـــرد، مـــادر بود.
حـــالا همۀ آن شـــور و محبت، خلاصه شـــده بـــود در یک 
که به دیـــوار اتاق نشـــیمن آویزان  قاب عکـــس صد در هفتـــاد 

بـــود. مـــادرم با قامتـــی راســـت روی مبل راحتی نشســـته بود. 
با چشـــمانی نافـــذ و آشـــنایِ مهربـــان. با همـــان لبخند ملیح 
و باوقـــار، در حالـــی که ســـنگینی‌ هیکلش را انداختـــه بود روی 
آرنج دســـت راســـتش و تکیه داده بود به دستۀ چوبی صندلی 
گره زده بود و پای  و انگشتانش را روی شـــکم برآمده‌اش به‌هم 
راســـتش را انداخته بـــود روی پـــای چپ و روســـری یونیکورن 
کشـــیده‌اش را زیـــر ابروهـــای پیوســـته  کـــه صـــورت  بلنـــدی 
کـــرده بـــود. روی میز  گیســـوی صافـــش را زیباتـــر از همیشـــه  و 
کوچک کنار دســـتش، بشـــقابی پر از میوه بود، دست‌نخورده. 
و آن‌طرف‌ترش چند گل رز ســـفید و سرخ... آن عکس، از شب 
عروســـی خواهر کوچک‌ترش به یـــادگار مانده بود که همین دو 

ســـه ســـال پیش رفته بود خانـــۀ بخت. 

***
غـــم و غصهٔ ازدســـت‌دادن مادر از یک‌طـــرف، ناتوانی من 
و آقاجانـــم بـــرای ســـر و ســـامان‌دادن بـــه امـــورِ خانـــه از ‌طرف 
دیگـــر، زندگیمـــان را به‌شـــدت تحـــت تأثیـــر قـــرار داده بـــود؛ 
بالاخـــص آقاجانـــم که هـــر روز، فرســـوده‌تر و بی‌‌قرارتر می‌شـــد 
کـــه راه عـــاج را در تجدید  و بهانه‌جویـــی‌ می‌کـــرد. ایـــن بـــود 
کنش تند او روبرو شـــدم، قید  فـــراش او دیدم؛ ولـــی چون با وا

پیگیـــری آن را زدم.
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که زن نباشـــد،‌  که در خانـــه‌ای   امـــا واقعیـــت این اســـت 
کرد.  کـــه نمی‌تـــوان بـــه راحتـــی آن را پـــر  خلأیـــی وجـــود دارد 
گـــر پیش‌تـــر از ایـــن، زن آن خانـــه اهـــل ســـازش و  خصوصـــاً ا
تـــاش بـــوده و همیشـــه مراقب بـــوده اســـت تا آب تـــوی دل‌ 

کســـی تکان نخـــورد.
کـــه فهمیـــدم بایـــد جرئت بـــه خـــرج بدهم و  آن‌جـــا بـــود 
کـــه آرام آرام ذهنم درگیر ازدواج شـــد و  کنم. این بـــود  انتخـــاب 
که قبلًا  گزینه‌هایـــی  یک ســـال بعد از فـــوت مادر، رفتم ســـراغ 
معرفی شـــده بودند. اما متأســـفانه خیلی از آن‌ها متأهل شده 
بودنـــد و دیگر در خانه کســـی نبود که برای من آســـتین همت 
بالا بزنـــد و پا پیش بگـــذارد... و در نهایت تقدیـــر این‌طور رقم 

خـــورد که به پیشـــنهاد همکارم بـــا خواهـــرش ازدواج کردم.
همان روز اول خواستگاری، وضعیت زندگیمان را برایش 
تشـــریح کردم و محدودیت‌ها و شرایط آن و مسائل آقاجانم را 
موبه‌مو برای همســـرم توضیح دادم. ظاهراً همسرم پذیرفت 
که قدم‌های  کرد از صداقت و صراحتم. ایـــن بود  و اســـتقبال 
بعـــدی را برداشـــتیم. همه‌چیز مثل بـــرق و باد اتفـــاق افتاد. 
کـــردم و دو ســـه ماه بعـــد همان‌جا  خانـــۀ پـــدری را بازســـازی 

کردیم. بساط زندگی مشـــترک را پهن 

کـــه شـــرایط زندگـــی بـــرای آغـــاز یک  خـــوب می‌دانســـتم 
کار بـــودم و  گزیـــر درگیـــر  زندگـــی مشـــترک ســـخت اســـت؛ نا
دســـت‌تنهایی  و  آقاجانـــم  روحـــی  و  جســـمانی  وضعیـــت 
کردم ایـــن مشـــکل را با یک پرســـتار  گرچـــه ســـعی  همســـرم. 
کنـــم، ولی موقتی بـــود.  هنوز شـــش ماه  نیمه‌وقـــت، مرتفـــع 
کـــه بهانه‌گیری‌ها شـــروع شـــد و  از زندگیمـــان نگذشـــته بـــود 
کرد  موریانۀ ناســـازگاری، مرموزانه در شـــریان زندگیمان رخنه 
و ســـاز همســـرم در تقابل با آقاجان کوک شـــد و یکهو شـــیرازۀ 
زندگی از هم پاشـــید و به یک‌ســـال نرسیده، همسرم برگشت 
کـــه همه‌چیز به‌هم  خانـــۀ پـــدری.  من وقتـــی به خود آمـــدم 
کـــه نگاهم به زندگی مشـــترک، عوض  ریخته بـــود. آن‌جا بود 
شـــده بـــود و از این‌کـــه نتوانســـته بـــودم از پـــس آن بربیایم، از 
خودم منزجر شـــده بـــودم و به همه‌چیز بی‌تفـــاوت. واقعیت 
کـــه امیـــدم را از دســـت داده بـــودم و دیگـــر از زندگی  ایـــن بود 
لـــذت نمی‌بـــردم. چیـــزی مثـــل خـــوره روحـــم را می‌جویـــد؛ 
هزاربـــار مـــرور می‌کـــردم زندگـــی بحـــران‌زده‌ام را. دنیـــا پیـــش 
چشـــم من تیره و تار شـــده بود. خودم را در مردابی می‌دیدم 
که هـــر چقدر تلاش می‌کردم برای ســـامان زندگـــی‌ام، بیش‌تر 
گرفتـــار می‌شـــدم. من زندگـــی را باخته  در آن فـــرو می‌رفتـــم و 

بـــودم و دیگـــر بهانه‌ای بـــرای ادامه‌اش نداشـــتم. 
دیـــوار احتـــرام و اعتماد یـــک خانه وقتی فـــرو بریزد، دیگر 
کـــرد؛ چـــون همزمان بـــا آن  نمی‌تـــوان بـــه راحتـــی مرمتـــش 
ســـقف امنیـــت و آرامـــش هـــم فـــرو می‌ریـــزد... و من زیـــر آوار 

زندگـــی داشـــتم آخریـــن نفس‌هـــای خـــودم را می‌کشـــیدم.

ح مسئله طر
این روزها مشـــابه این قصه را شـــنیده‌ایم و در این زمینه 
فیلـــم و ســـریال‌ هم که الی ماشـــاءالله ســـاخته شـــده اســـت. 
واقعـــاً چـــرا با وجـــود اطلاعات مـــردم از دنیای پیرامونشـــان و 
توانایی‌های افـــراد در حوزه‌های ارتباطات اجتماعی و دانش 
گســـترده، هر روز شـــاهد چنیـــن انتخاب‌های بی‌ســـرانجامی 

کجاست؟ می‌شویم. مشـــکل 
چقدر از این‌ســـو و آن‌ســـو شـــنیده‌اید که »فلانی با ســـطح 
ســـواد و سن و ســـال خوب، زندگی‌ مشـــترکش به یکی دو سال 
هـــم دوام نیـــاورده اســـت!« یا »فلانی دو ســـه ســـال همدیگر را 
ارزیابی می‌کردند، ولی همین که وارد زندگی مشـــترک شـــدند، 
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کارش مدیر  ناغافلی از هم جدا شـــدند!« یا »فلانـــی در محیط 
موفقی اســـت و صدها نفر زیر دســـتش از او راضی‌اند. ولی بندۀ 
خدا نمی‌دانیم چـــرا این‌قدر بد آورده و با همســـر و بچه‌هایش 

به مشـــکل خورده است و در آســـتانۀ طلاق!« و...
رابطـــه  وارد  بدبخت‌شـــدن  بـــرای  هیچ‌کـــس  بی‌شـــک 
کِرکِـــرۀ هیـــچ مغـــازه‌ای بـــرای  و زندگـــی مشـــترک نمی‌شـــود. 
ورشکست‌شـــدن، بـــالا زده نمی‌شـــود. هیچ عابـــد و زاهدی 
بـــرای جهنم‌رفتن و عذاب، عبـــادت و اطاعت نمی‌کند. همه 
بـــرای فـــردای بهتـــر و درخشـــان‌تر حرکـــت می‌کنیـــم و به‌زعم 
خـــود، برتریـــن و بهتریـــن را انتخـــاب می‌کنیم. ولـــی چرا بعد 
از مدتـــی، تمـــام بافته‌هـــا رشـــته می‌شـــود و تمام ســـاخته‌ها 

کجاســـت؟ فرومی‌ریـــزد؟... مشـــکل 
کـــه بایـــد در هـــر انتخابـــی از خودمـــان  اولیـــن پرسشـــی 
که: »چـــرا ازدواج می‌کنیـــم؟« »آیا دلیل  بپرســـیم، این اســـت 
گر چنین اســـت،  خاصـــی برای انتخاب ما وجود داشـــته؟« »ا
دلیل ایـــن ازدواج چقـــدر واقع‌گرایانـــه و چقـــدر ایده‌آل‌گرایانه 
اســـت؟« »چـــه تضمینی بـــرای آینـــدهٔ زندگی مشـــترک وجود 
دارد؟ دوام و بقـــای یـــک زندگـــی مشـــترک بـــه چـــه عواملـــی 
کـــه پاســـخ بـــه هر  بســـتگی دارد؟« و ســـؤالات متعـــدد دیگـــر 

کدامشـــان می‌توانـــد مســـیر زندگـــی را بـــه ما نشـــان بدهد.

نقشۀ راه زندگی
هـــر  )بـــا  می‌خوانیـــد  را  عبـــارات  ایـــن  داریـــد  کـــه  الآن 
کـــه هســـتید(، بـــرای تأمـــل بیش‌تـــر بیایید به  ســـن و ســـالی 
پرســـش‌های زیر پاســـخ دهید تا مســـیر پیش‌روی زندگیتان 
کار با خود بیندیشـــید:  کنیـــد. شـــاید در همیـــن اول  را پیـــدا 
کنید. بعد  کمی صبـــر  گذشـــته اســـت.« ولـــی  »ای بابـــا! از ما 
که چگونـــه تا نفـــس داریـــم، باید نقشـــۀ راه  گفـــت  خواهیـــم 

داشـــت.  زندگی 

اما سؤالات:
1. چند ســـال دارید؟ )هجده ســـاله هســـتید؟ 25 ساله؟ 

چهل ســـاله... یا شـــصت ساله؟(
2. چنـــد ســـال از زندگی مشـــترکتان می‌گـــذرد؟ )در حین 
کم‌تر از پنج ســـال؟ ده  کرده‌اید؟  ازدواج هســـتید؟ تازه ازدواج 

ســـال؟ بیست ســـال؟ سی ســـال یا بیش‌تر؟(

3. چـــه تحصیلاتـــی داریـــد؟ ایـــن تحصیـــات چقـــدر بـــا 
زندگی اجتماعی و زندگی فردی و مشـــترکتان مرتبط اســـت؟

4. چـــه شـــغل و حرفـــه‌ای داریـــد؟ بـــه چه کســـب‌وکاری 
هستید؟  مشـــغول‌ 

کنـــون در طـــول زندگیتـــان چه فنـــون و هنرهایی را  5. تا
آموخته‌ایـــد؟

6. چگونه اوقات‌فراغتتان را مدیریت می‌کنید؟
7. روابطتان با نزدیکان و آشـــنایان، دوستان و همکاران 

است؟ چگونه 
8. با طبیعـــت و دنیای پیرامونتان چگونـــه ارتباط برقرار 

می‌کنید؟
کنون  9. نقاط قوت و ضعف خودتان را می‌شناســـید؟ تا

با آن‌ها چگونه روبرو شـــده‌اید؟
10. علایق و دغدغه‌هایتان چیست؟

11. اولویت شما در زندگی چیست؟
12. به چه ارزش‌هایی پایبندی دارید؟

13. رابطه‌تان با خدا چگونه است؟ 
14. دیگران شـــما را چگونه ارزیابـــی می‌کنند؟ )خودی‌ها 

غریبه‌ها( و 
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و صدها ســـؤال از این دســـت! فقط خواستیم در این‌جا، 
کنیـــم و ذهنمـــان را قلقلـــک  بـــه پـــاره‌ای از ســـؤالات اشـــاره 
کلـــی بدهکاری بار  بدهیـــم. به نظر می‌رســـد تا همین‌جا هم 

آورده باشـــیم... بگذریم.

چشم‌انداز برای زندگی
کنید. به  حـــالا بیاییـــد چشـــم‌انداز زندگیتـــان را تعییـــن 
گر سی ساله  کنید؛ مثلًا ا پایۀ ســـن امروز، بیست ســـال اضافه 

هستید، بیســـت سال بعد شـــما پنجاه ســـاله شده‌اید. 
حـــالا بگوییـــد در بیســـت ســـال دیگـــر بـــا همیـــن توان 
زندگیتـــان  کجـــای  اجتماعـــی...  شـــرایط  و  خصلت‌هـــا  و 
قـــرار داریـــد؟ بـــه چه‌چیـــزی رســـیده‌اید؟ و چـــه اتفاقاتـــی 
خ داده اســـت؟... آن روز در ازای این‌همـــه  در زندگیتـــان ر
دســـت  از  را  چیزهایـــی  چـــه  داشـــته‌هایتان،  و  دســـتاورد 

داده‌ایـــد؟
گذر زمـــان، دو لبـــه دارد: پیشـــرفت‌ها و تجربه‌هـــای زیبا 
و موفقیت‌هـــا در یک لبه؛ و فرســـایش، پیری، ســـوگ عزیزان 
و جدایی‌هـــا در لبـــۀ دیگـــر. زمان، مـــا را به انتهـــای مأموریت 

خطیرمـــان در زندگی فـــرا می‌خواند.
بلـــه، مـــا بـــدون برنامـــه و به طـــور تصادفـــی پا بـــه عرصۀ 
وجـــود نگذاشـــته‌ایم. هر کدام، در هر مقطـــع از زمان، وظیفه 

و مأموریـــت خـــاص خودمان را داشـــته‌ایم.

حالا به این سؤالات می‌توان بهتر پاسخ داد:
مأموریـــت یـــک مـــادر، یک پـــدر، یـــک فرزند، یک بـــرادر، 
یـــک خواهر، یک دوســـت، یک همســـر، یک همســـایه، یک 
کارگـــر، یـــک کشـــاورز، یـــک  کارمنـــد، یـــک  همشـــهری، یـــک 

روحانـــی، یـــک نظامی و... چیســـت؟
کدام، در این دنیا، شـــرح وظایفی داریم. شـــرح  ما هـــر 
وظایـــف ما در بحران‌ها و مشـــکلات، با روزهای سرخوشـــی 
که مراقب افکار، احســـاس و  و رفـــاه یکی اســـت. ما مأموریم 
رفتارمان باشـــیم؛ در همه حـــال و در همۀ عرصه‌ها. چه آن 
که آن ســـامتی  که ســـامت هســـتیم و چـــه آن وقتی  وقتی 
را از دســـت داده‌ایـــم. مـــا فقـــط دوســـت و همـــراه و همســـر 
گوار و سخت  روزهای خوشـــی نیســـتیم؛ اتفاقاً در روزهای نا

که توان و قـــدرت آدمی محـــک می‌خورد.  اســـت 

آخرین پرده
در قصـــۀ آغازین این نوشـــته، به نظر می‌رســـد مـــرد و زن 
بـــر اثر یک نیاز آنـــی )گرچه اجتماعی و اخلاقـــی( به هم تمایل 
پیـــدا می‌کننـــد. مـــرد از همان اول هـــم دنبال همســـر نبوده؛ 
که با رفتن  بلکـــه در ذهنش در پی مادر بوده اســـت )مـــادری 

گذارده اســـت(.  گهانی‌اش، بـــار زندگی و عواطف را وا نا
کـــه خـــأ حضـــور را در خانه پر  مـــرد، کســـی را می‌خواهـــد 
کنـــد و برای پدر بیمار و بهانه‌گیرش، پرســـتار و مراقب باشـــد.

اولویت مرد در زندگی مشـــترک، خودش و خواســـته‌های 
گرچه زن هم در این موضوع، شـــبیه است. فردی اســـت؛ 

از طرفـــی زن، هیـــچ چشـــم‌اندازی بـــه زندگـــی نداشـــته 
گاهی نداشـــته اســـت؛ چـــون با  یـــا شـــاید به تـــوان خـــودش آ
کـــرده و بالاتـــر از همه،  سرریزشـــدن مشـــکلات، جـــا را خالـــی 
کافی در دوران آشـــنایی اســـت. زن و مرد لازم  عدم شـــناخت 
اســـت در این دوران، قدرت و توان تعهد، صمیمیت و علایق 

و ســـایق همدیگر را بشناســـند.
بـــه نظـــر می‌رســـد زن بـــا وجـــود اعـــام آمادگـــی‌اش بـــا 
ســـختی‌ها، به هیچ وجه آمادهٔ زندگی مشـــترک نبوده است؛ 
زندگی مشـــترک، مجموعـــه‌ای از تلخی‌ها و شیرینی‌هاســـت. 
شـــادی‌ها و غصه‌هاســـت. رنـــج و شکنج‌هاســـت و همیـــن 
که زورق زندگی را به ساحل مقصود  نوســـانات و موج‌هاســـت 

می‌کند. هدایـــت 

توصیه می‌کنیم
پیـــش از ورود بـــه زندگـــی مشـــترک، دختـــر و پســـر، بیـــن 
کشـــش و جاذبه‌های جنسی،  غ از  شـــش ماه تا دو ســـال، فار
نســـبت به روحیات و خواســـته‌های همدیگر شـــناخت پیدا 
کننـــد و در ایـــن خصوص )در قصهٔ مشـــاوره(، یک‌بـــار دیگر در 
فضایـــی آرام و بدون تنش و هیجان، چشـــم‌انداز زندگی خود 
کار را می‌توانند زیر نظر یک روان‌شناس  کنند. این  را ترســـیم 
مجرب، یک مشـــاور امین و آشـــنا به روحیات طرفیـــن )داور( 
مورد بررســـی قرار دهند و نقاط مثبت و منفی، قوت و ضعف 
کنند و در صورت تراز مثبت و  حکایت زندگیشـــان را بازخوانی 
کنند و دوباره  آینده‌نگرانه، مشـــکلات را هر دو طـــرف، تعدیل 

زندگی مشـــترک را در ریل خـــود قرار دهند.                                                                                                
به امید الهی!
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تعریف خشونت
در علـــوم اجتماعی »خشـــونت«1 به رفتاری اطلاق می‌شـــود 
کســـی ســـر می‌زند  کـــه بـــرای آسیب‌رســـاندن بـــه دیگـــری از 
و دامنـــهٔ آن از تحقیـــر و توهیـــن، تجـــاوز، ضـــرب و جـــرح تـــا 
تخریـــب امـــوال و دارایـــی و قتل را شـــامل می‌شـــود )صدیق 
کـــه  گلـــز و اســـتراوس، دو فـــردی  سروســـتانی، 1386: 113(. 
ســـال‌های زیادی در زمینهٔ خشونت به بررسی پرداخته‌اند، 
در تعریف خشـــونت می‌گویند: »خشـــونت، رفتـــاری با قصد 
و نیـــت آشـــکار )یـــا رفتـــاری با قصـــد و نیـــت پنهان امـــا قابل 
درک( بـــرای واردآوردن آســـیب فیزیکـــی به فرد دیگر اســـت« 
)اعـــزازی، 1380: 24(. خشـــونت بـــا ابعـــاد و شـــاخص‌های 
گرایش  گرفته اســـت: 1.  زیر مشـــخص و مورد ســـنجش قـــرار 
گرفته تا قتـــل(، 2.  بـــه خشـــونت فیزیکی )از ضـــرب و شـــتم 
کلامـــی )از داد و فریـــاد، تحقیر  گرایـــش به خشـــونت روانـــی و 
گرفته تا تهدیـــد(، 3.  کلامـــی، تخریب شـــخصیت و دشـــنام 

1. Aggression

گرایـــش بـــه خشـــونت فرهنگـــی و اجتماعـــی )نادیده‌گرفتن 
ارزش‌هـــای فرهنگـــی، قومی و نیز هرگونـــه ایجاد محدودیت 
گرایش به  در برقـــراری روابـــط اجتماعـــی با افـــراد دیگـــر(، 4. 
خشـــونت اقتصـــادی )تخریـــب امـــوال و داشـــتن رفتارهـــای 
گرایـــش بـــه خشـــونت قانونـــی )در مقابـــل  وندال‌گونـــه(، 5. 
ســـاختار سیاســـی مطرح است و شـــامل: تحصن، تظاهرات 

و نقـــض قوانیـــن و مقررات(. 

یادگیری رفتار خشونت‌گرایانه  
گرایش محض  در جدیدترین نظریـــات روان‌شناســـی، از 
عوامـــل درونی و صرفـــاً روانـــی در انجام رفتار پرهیز شـــده و بر 
کید شـــده اســـت. آلبرت باندورا2 از جمله  عوامل اجتماعی تأ
که با عنایت به چنین بینشی، تئوری یادگیری  کسانی اســـت 
اجتماعـــی را در روان‌شناســـی مطرح کرده اســـت. این تئوری 
کـــه نقش مهمی در بـــروز یا عدم  کید دارد  کلـــی تأ بـــر دو اصل 

2. Albert Bandora 

مجتبی عباسی قادی یادگیری خشونت و پرخاشگری
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بـــروز رفتاری خاص دارند؛ ایـــن دو اصل عبارتند از: الف( اصل 
تقلید و ب( اصل منبع مؤثر )محسنی تبریزی، 1383: 138(. 
كه بانـــدورا ادعا میك‌نـــد، رفتار مورد مشـــاهده یا  همان‌گونـــه 
رفتار تجربه‌شـــده از نظر شـــناخت مورد بررســـی قرار می‌گیرد. 
گـــر ایـــن رفتـــار در محیطـــی باعـــث برطرفك‌ـــردن نیـــاز برای  ا
رســـیدن به هدفی شـــود، احتمال بروز آن حتـــی بدون وجود 
گر این  پـــاداش خارجـــی هم زیـــاد خواهد بـــود؛ به‌خصـــوص ا
رفتـــار الگویـــی ارائه دهد كه برای مشـــاهده‌گر ارزش و اهمیت 
داشـــته و پایگاه اجتماعی بالایی نیز داشـــته باشـــد )اعزازی، 
كاملًا جنبهٔ تقلیدی دارد  1380: 60(. به عبارتی، پرخاشـــگری 
كســـب می‌شـــود و نمی‌تواند پایـــهٔ ذاتی  و از طریق مشـــاهده 
داشـــته باشد )ســـتوده، 1390: 230(. باندورا )1972( می‌گوید: 
هـــر نـــوع مشـــاهده‌ای موجب تقلیـــد رفتار نمی‌شـــود. تقلید 
کـــه مهم‌تریـــن آن‌ها  رفتـــار بـــه عوامـــل زیـــادی بســـتگی دارد 

موارد زیر اســـت:
کســـب پـــاداش: مشـــاهده‌گر خـــود را بـــا نتیجـــهٔ رفتـــار 
گر مدل مورد مشـــاهده از پرخاشـــگری  هماهنـــگ می‌کند. ا
هماننـــدی  احتمـــال  شـــود،  مجـــازات  یـــا  بگیـــرد  پـــاداش 
فـــرق می‌کنـــد. بنابرایـــن در صـــورت دریافـــت پـــاداش، رفتار 
صـــورت  در  ولـــی  شـــد.  خواهـــد  تقویـــت  مشـــاهده  مـــورد 
مجازات‌شـــدن، رفتـــار مـــورد مشـــاهده تقلید نمی‌شـــود و از 

رفتـــار مشـــاهده‌گر حـــذف خواهـــد شـــد. 
گر الگوی پرخاشگری  مشخصات الگوی پرخاشگری: ا
در جامعـــه، پایـــگاه اجتماعـــی بالایـــی داشـــته باشـــد و مورد 
احتـــرام و تحســـین باشـــد،  در میـــزان تقلیـــد اثـــر می‌گـــذارد. 

اهمیت نقـــش والدین روی رفتار بچه بســـیار مهم اســـت. بر 
کنـــار والدین پرخاشـــگر بزرگ  که در  ایـــن اســـاس، بچه‌هایی 
می‌شـــوند، این‌گونه رفتار را بیش‌تر بروز می‌دهنـــد. در زندگی 
کســـی قرار  واقعـــی، فـــرد آمادگی بیش‌تـــری دارد تا تحت تأثیر 

که شـــبیه او به‌نظر می‌رســـد. گیـــرد 
قضـــاوت عامـــل: عامـــل مهـــم دیگـــر در تقلیـــد رفتـــار 
گر رفتاری  پرخاشـــگرانه، قضاوت دیگران روی رفتار اســـت. ا
را تهاجمـــی، موجه، درســـت، مشـــروع و اخلاقـــی بخوانند، 

احتمـــال تقلیـــد زیاد می‌شـــود. 
نظـــر بـــه این‌کـــه رفتـــار افـــراد در زندگـــی روزمـــره، متأثر از 
الگوهای مختلفی اســـت، باندورا بر الگوســـازی خشـــونت و 
کیـــد دارد:  پرخاشـــگری در ســـه موقعیـــت اجتماعی ذیل تأ

الف( محیط خانواده: پرخاشـــگری در محیط خانواده، 
گونه‌هـــای متفـــاوت به خـــود می‌پذیرد  طیفـــی از شـــکل‌ها و 
کودکان در یک‌ســـوی آن قـــرار دارد و نگرش‌ها  که بدرفتاری با 
گفتارهای پرخاشـــگرانهٔ والدین در ســـوی دیگـــر آن. به نظر  و 
کودکان با شـــدت  که  بانـــدورا، در همین عرصهٔ تربیتی اســـت 
تمـــام در معـــرض نمونه‌هایی روشـــن و زنـــده از قهـــر و اجبار و 
پرخاشـــگری قـــرار می‌گیرنـــد و عمـــل والدیـــن، آن نمونه‌ها را 
به‌عنوان شـــیوه‌های مطلوب حل اختـــاف و اظهار تمایلات 

و خواســـته‌ها به آن‌ها معرفـــی می‌کنند. 

ب( خرده‌فرهنگ‌هـــا یـــا فرهنگ‌هـــای فرعـــی: به نظر 
)خرده‌فرهنگ‌هـــای  خرده‌فرهنگ‌هـــا  از  برخـــی  بانـــدورا، 
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و  پرخاشـــگری  از  غنـــی  کـــی  خورا افـــراد(،  قبـــول  مـــورد 
پاداش‌هـــای فراوانـــی بـــرای پرخاشـــگرترین اعضـــای خـــود 
ارائـــه می‌دهنـــد: »بالاتریـــن میـــزان رفتـــار پرخاشـــگرانه در 
کـــه الگوهای پرخاشـــگری در  محیط‌هایـــی دیده می‌شـــود 
آن فراوان اســـت و پرخاشـــگری، ویژگی شخصیتی پرارزشی 

می‌شـــود.«  محســـوب 

ج( الگوهـــای نمادیـــن یـــا مجموعه‌هـــای فرهنگـــی: 
بانـــدورا، بخـــش عمـــده‌ای از تأثیـــر الگوهـــای نمادیـــن بـــر 
پرخاشـــگری را بـــه رســـانه‌های جمعـــی بـــه ویـــژه تلویزیون 
نســـبت داده اســـت )ســـلیمی و داوری، 1386: 405 و 406(. 
بنابرایـــن، متأثربـــودن و تقلیـــد از منابـــع پرخاشـــگری 
)خانـــواده، خرده‌فرهنگ‌ها و الگوهـــای نمادین( در صورتی 
کـــه بـــرای فـــرد پـــاداش بـــه همـــراه داشـــته باشـــد، آن‌هـــا را 

مســـتعد بـــروز رفتارهـــای خشـــونت‌گرایانه می‌کنـــد. 

خود ارزیابی
به منظور ســـنجش یادگیری خشـــونت و پرخاشگری، از 
پرسشـــنامهٔ محقق‌ساخته براســـاس رویکرد نظری یادگیری 
اجتماعی آلبـــرت بانـــدورا )1972( در قالب طیف لیکرت پنج 

که  درجه‌ای اســـتفاده می‌شـــود. این ابزار، دوازده سؤال دارد 
گویه‌های  ســـه مؤلفهٔ یادگیری خشـــونت از خانواده )شـــامل 
1 تـــا 4(، یادگیـــری خشـــونت از فرهنگ‌هـــای فرعی )شـــامل 
گویه‌هـــای 5 تـــا 8( و یادگیـــری خشـــونت از مجموعه‌هـــای 
گویه‌هـــای 9 تـــا 12( را مورد ســـنجش قرار  فرهنگـــی )شـــامل 
می‌دهـــد. پاســـخ‌دهی به ســـؤالات نیـــز براســـاس طیف پنج 
گزینه‌هـــای »کامـــاً مخالـــف« )بـــا نمرهٔ  گزینـــه‌ای لیکـــرت بـــا 
1(، »مخالـــف« )با نمـــرهٔ 2(، »تا حـــدی موافق« )با نمـــرهٔ 3(، 
»موافـــق« )بـــا نمـــرهٔ 4( و »کامـــاً موافـــق« )با نمرهٔ 5( اســـت. 
کدگـــذاری معکـــوس نـــدارد. عـــاوه بـــر آن، مجمـــوع  ابـــزار، 
کل میـــزان برخورداری  نمرات این ســـه بعـــد به‌عنوان نمـــرهٔ 
و پرخاشـــگری محاســـبه می‌شـــود.  یادگیـــری خشـــونت  از 
نمـــرهٔ بالاتـــر دال بر میزان یادگیری خشـــونت و پرخاشـــگری 
بالاســـت. بنابراین با توجه به دوازده ســـؤال براســـاس طیف 
پنـــج درجـــه‌ای لیکـــرت بـــا دامنـــهٔ پاســـخ 1 تـــا 5، میانگیـــن 
کل ســـؤالات برابـــر بـــا 36 اســـت؛ پـــس امتیـــاز  آزمـــون بـــرای 
بـــالای 36 دال بـــر میـــزان یادگیری خشـــونت و پرخاشـــگری 
ســـه‌گانه،  ابعـــاد  درخصـــوص  همچنیـــن  بالاســـت.  بـــه  رو 
میانگین‌های آزمـــون برای هر یک از ابعاد ســـه‌گانهٔ یادگیری 

خشـــونت و پرخاشـــگری برابـــر با دوازده اســـت.  

پرسشنامهٔ یادگیری خشونت و پرخاشگری )براساس رویکرد نظری یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا(
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1
کلامی، امری عادی  که در آن انواع درگیری‌های فیزیکی و  من در خانواده‌ای بزرگ شده‌ام 

تلقی می‌شود.

2
کوچک زندگی با هم دعوا  که پدر و مادرم بر سر مسائل و مشکلات  خیلی پیش آمده است 

کنند.

کتک خورده باشم. 3 که از والدینم  خیلی وقت‌ها بوده است 

کنم.4 کسی مرا مورد آزار و تمسخر قرار داد، حتماً با او برخورد  گر  والدینم به من آموختند ا
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که به طور مداوم با  دیگران دعوا می‌کنند. 5 در میان دوستانم، افرادی هستند 

کم نمی‌آورد، تحسین می‌کنند.  6 که در دعوا و درگیری  کسی را  دوستانم 

که از دعوا و درگیری پرهیز می‌کنند، مسخره می‌کنند. 7 کسانی را  دوستانم 

از نظر دوستانم، برخورد فیزیکی در دعواها امری عادی تلقی می‌شود. 8

ک هستم. 9 علاقه‌مند به دیدن فیلم‌های خشن و ترسنا

کشن را زیاد می‌بینم. 10 فیلم‌ها و سریال‌های ا

کنم.  11 که بخش حوادث را از رسانه‌ها دنبال  بسیار علاقه‌مندم 

علاقه‌مند به پیگیری اخبار و حوادث جنایی و خشن از رسانه‌ها هستم.  12
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جاذبه‌های گردشگری استان قمجاذبه‌های گردشگری استان قم
تهیه و تنظیم: رویا امیدوار  

کشـــور و در جنوب اســـتان تهران، شمال  اســـتان قم در مرکز 
اســـتان اصفهـــان، شـــرق اســـتان مرکـــزی و غـــرب اســـتان 
ســـمنان واقع شـــده ‌اســـت. این اســـتان در منطقهٔ خشـــک 
گرم و خشـــکی دارد.  و نیمه‌ خشـــک قـــرار دارد و آب و هوای 
کوهســـتانی  مناطـــق جنوبـــی و غربـــی اســـتان، آب و هوای 
کوه‌هـــای مرتفـــع دارد و مناطق شـــرقی، مرکزی و شـــمالی  و 
کـــه بزرگ‌ترین آن‌ها  گســـترده دارد  کویر و بیابان  اســـتان نیز 

است.  مســـیله  دشت 
البـــرز،  اســـتان  از  پـــس  وســـعت،  نظـــر  از  قـــم  اســـتان 
اســـتان،  ایـــن  مرکـــز  اســـت.  ایـــران  اســـتان  کوچک‌تریـــن 
شـــهر قـــم اســـت و ســـه شهرســـتان دارد. شـــهرهای قـــم و 
ســـلفچگان، مهم‌ترین شـــهرهای استان به‌شـــمار می‌روند. 
گســـترده‌ای از اســـتان قـــم، آثـــار قدیمـــی قمـــرود  محـــدودهٔ 
دارد و عناصـــری را از روزهـــای اولیـــهٔ حضـــور در خـــود حفظ 
علـــت  بـــه  می‌کننـــد  ادعـــا  باستان‌شناســـان  کـــرده ‌اســـت. 

وجـــود رودخانهٔ اناربـــار و وجود راه مواصلاتـــی، منطقهٔ قم از 
دوران‌هـــای اولیـــهٔ تاریخـــی بـــوده ‌اســـت.

طبق سرشـــماری ســـال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، شـــهر قم 
۱٬۲۰۱٬۱۵۸ نفر جمعیت داشـــته است و همچنین مهاجرانی 
کن هســـتند. با  از اســـتان‌های دیگـــر ایران در این شـــهر ســـا
ایـــن جمعیت، قم در رتبـــهٔ هفتمین شـــهر پرجمعیت ایران 
کنان شـــهر، مســـلمان و شـــیعهٔ  قـــرار می‌گیـــرد. بیش‌تـــر ســـا
دینـــی  اقلیت‌هـــای  از  تعـــدادی  و  هســـتند  امامـــی  دوازده 

کن هستند. زرتشـــتی و مســـیحی نیز در شـــهر ســـا
به شـــهر قم، القـــاب فراوانی نســـبت داده می‌شـــود؛ اما 
لقـــب رســـمی و مـــورد اســـتفاده در رســـانه‌ها و همین‌طـــور 
شـــهرداری قـــم »پایتخت مذهبـــی ایران و قطـــب فرهنگی« 
اســـت. از قم بـــا عناوینی چـــون: حرم اهل بیت، شـــهر علم، 
کریمـــهٔ اهل  اســـتراحتگاه مؤمنیـــن، دارالموحدیـــن و شـــهر 
بیـــت و عُـــش آل محمـــد )آشـــیانهٔ آل محمد( یـــاد می‌کنند. 
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1. حرم حضرت معصومه)س(
مهـــم  زیارتـــگاه  دومیـــن  معصومـــه)س(  حضـــرت  حـــرم 
که در ســـال  کشـــور و از جاهـــای دیدنی قم اســـت  مذهبـــی 
گرفـــت. حضرت  ۱۳۱۰ در فهرســـت میـــراث ملـــی ایـــران قرار 
کاظـــم)ع( و خواهـــر  امـــام موســـی  معصومـــه)س(، دختـــر 
حضـــرت رضـــا)ع( هســـتند و از همین رو، ایـــن حرم مقدس 
ســـالانه پذیـــرای میلیون‌هـــا زائـــر داخلـــی و خارجی اســـت. 
عـــاوه بـــر اهمیـــت مذهبـــی در بین مســـلمانان، ایـــن حرم 
به لحـــاظ تاریخـــی نیز اهمیـــت زیـــادی دارد و می‌تـــوان آن 
را از جاذبه‌هـــای تاریخـــی مهـــم قـــم بـــه حســـاب آورد. حرم 
که عبارتند از: باب‌الکوثر و باب‌الشـــفا  چندیـــن ورودی دارد 
آســـتانه  میـــدان  در  اصلـــی  ورودی‌هـــای  به‌عنـــوان  )کـــه 
و  باب‌الکرامـــه  باب‌الجنـــه،  باب‌القبلـــه،  شـــده‌اند(،  واقـــع 
اتوبوس‌هـــای  از  اســـتفاده  بـــرای  گردشـــگران  باب‌العلـــم. 
برقـــی مختـــص جابجایـــی زائـــران می‌توانند به باب‌الشـــفا، 

کننـــد. باب‌الجنـــه و باب‌الکوثـــر مراجعـــه 
گـــرد مرقـــد، دیـــواری بـــه بلنـــدی دو متـــر و طول و  گردا
که در ســـال ۹۵۰ بنا  عـــرض تقریبی ۴/۸۰ در ۴/۴۰ قرار دارد 
کنون ایـــن دیوار با  که ا کاشـــی معرق آراســـته شـــد  شـــد و با 

ضریح مشـــبک از جنس نقره پوشـــیده شـــده ‌اســـت.
آرامگاه حضرت معصومه)س( در داخل مســـجد بالاسر 
واقـــع در صحن عتیـــق قـــرار دارد. زیباتریـــن و قدیمی‌ترین 
مرقـــد  قســـمت  در  می‌توانیـــد  را  حـــرم  کاشـــیکاری‌های 
کـــه در ســـال ۶۰۵ هجـــری قمـــری در عهد  کنیـــد  مشـــاهده 
کاشـــی قمی،  مظفریـــان بـــه دســـت محمد بـــن ابی طاهـــر 
ســـاخت  شـــد.  ســـاخته  دوران  آن  کاشی‌ســـاز  بزرگ‌تریـــن 

کشـــید تا این‌که در سال ۶۳۰  کاشـــی‌‌ها هشـــت ســـال طول 
کاشـــی‌های  هجـــری قمـــری آمـــاده و نصـــب شـــدند. ایـــن 
دیدنـــی هنـــوز وجـــود دارنـــد و باارزش‌تریـــن آثـــار موجود در 

حـــرم مطهـــر بـــه حســـاب می‌آیند. 
برخـــــلاف برخـــــی از زیارت‌نامه‌هایـــــــــــی که بــــــــــــــــــــــــرای 
معصوم‌زادگان و امام‌زادگان انشـــا شده اســـت، دربارهٔ فاطمه 
کـــه زیارتنامـــه‌اش از ناحیهٔ  معصومـــه این نکتـــه اهمیت دارد 
علـــی ابـــن موســـی‌الرضا نقل شـــده ‌اســـت. زیارتنامـــهٔ فاطمه 
کتابخانـــهٔ  معصومـــه در ســـال ۱۳۹۸ بـــرای نخســـتین‌بار در 
مرکـــزی آســـتان قدس رضوی با دســـتخط علی بن موســـی - 
که از روی قرآن شـــمارهٔ ۱۵۸۶ منســـوب به او اقتباس شـــده از 

ســـوی حمید رابعی بازآفرینی شـــده‌ اســـت. 
گنبد حرم، یک ســـایبان  طبـــق روایات تاریخـــی، اولین 
ج روی آرامگاه ایشـــان  که موســـی بـــن خـــزر حصیـــری بـــود 
که حضرت زینب)س( از  گذاشـــت. این‌طور به‌نظر می‌رســـد 
دختـــران امام جواد)ع( در ســـال ۲۵۶ هجری قمری، اولین 
کبیر در  کرد. در ادامه وزیـــر طغرل  گنبـــد را در این محـــل بنا 
کاشـــی‌های رنگی  گنبد بلندی مزین به  دورهٔ ســـلجوقیان، 
روی این آرامگاه مقدس ســـاخت. همســـر شـــاه اســـماعیل 
کاشـــی‌های معـــرق‌کاری  صفـــوی دســـتور می‌دهـــد آن را به 
کننـــد و ایـــوان بزرگـــی بـــا دو منـــاره در طرفیـــن آن  مزیـــن 
کـــه ایـــوان طـــای امـــروزی اســـت. معمـــاری و  کننـــد  بنـــا 
کتیبه‌های حـــرم حضرت معصومه)س( نمونـــه‌ای بی‌نظیر 
کـــه متنوع‌ترین  از هنـــر و فرهنگ اســـامی اســـت؛ به‌طوری 
و هنرمندانه‌تریـــن هنـــر اســـامی بـــا قدمتـــی بیـــش از هـــزار 
ســـال را در خـــود جـــای داده و بـــه خلـــق فضایـــی معنـــوی 

قـــم از نظر اقتصـــادی از اهمیـــت منحصربه‌فـــردی برخوردار 
اســـت؛ زیـــرا ایـــن اســـتان از یک‌ســـو در میـــان اســـتان‌های 
واقـــع  اصفهـــان  و  ک  ارا تهـــران،  ایـــران همچـــون  صنعتـــی 
شـــده و از ســـوی دیگـــر شـــاهراه ارتباطی میان اســـتان‌های 
جنوبـــی بـــه اســـتان‌های شـــمالی و اســـتان‌های شـــرقی به 
کشـــور اســـت. همچنین این اســـتان به  اســـتان‌های غربـــی 
ســـبب وجود بزرگ‌ترین حوزهٔ علمیهٔ ایـــران و بارگاه حضرت 

معصومـــه، از نظـــر مذهبی نیز اهمیـــت دارد و دومین شـــهر 
کشـــور ایران محســـوب می‌شـــود. در واقع بـــه دلیل  زیارتـــی 
طـــول  در  همـــواره  اســـتان  ایـــن  ویـــژه،  موقعیـــت  همیـــن 
کشـــور بوده اســـت.  تاریخ، یکـــی از مهاجرپذیرترین مناطق 
بیش‌تـــر مهاجـــران را طلبه‌هـــای حوزه‌های علمیه تشـــکیل 
که بســـیاری از آنـــان به همـــراه خانواده‌های خود  می‌دهند 

کرده‌اند. بـــه قـــم مهاجـــرت 
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نشانی: استان قم، حرم حضرت معصومه)س(

منتهی شـــده اســـت. بـــا توجه بـــه قدمت زیاد حـــرم مطهر، 
ســـبک‌های مختلـــف معمـــاری اســـامی در آن بـــه چشـــم 
که مشـــهودترین آن‌ها، ســـبک اصفهانی اســـت. می‌خـــورد 
بـــه  می‌تـــوان  حـــرم  در  ســـبک  ایـــن  ویژگی‌هـــای  از 
کاشـــیکاری،  هم‌جـــواری،  بـــه  توجـــه  مقرنـــس‌کاری، 
کـــرد. معمـــاری  کتیبه‌نـــگاری اشـــاره  آیینـــه‌کاری، منـــاره و 
اســـامی و ارزشـــی را می‌تـــوان در جای‌جای حـــرم، از جمله 

کلاهخود اســـت؛ چون  که به‌صورت  کرد  گنبد آن مشـــاهده 
کلاه را برای احترام بر ســـر بزرگان  گذشـــته، این  طبق رســـم 
اســـتحکام  بـــرای  نیـــز  حـــرم  گلدســـته‌های  می‌گذاشـــتند. 
ایوان، بلند ســـاخته‌ شـــده اســـت و به دســـتانی بلندشـــده 
گلدســـته‌های  رو به آســـمان شـــباهت دارد. عـــاوه بر این، 
گنبـــد و صحن‌هـــای مختلـــف، به نشـــانهٔ  کوچـــک اطـــراف 

نگهبانـــان حرم هســـتند.
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2. بازار قم )تیمچه بزرگ(
بـــازار قـــم با قدمـــت حـــدود چهارصـــد ســـال، در مرکز شـــهر 
کـــه ویژگی این ســـراها  واقـــع شـــده اســـت و ســـراهایی دارد 
بـــدون  تجـــاری  )مجتمـــع  بـــاز معمـــاری  نوعـــی فضاهـــای 
ســـقف( هســـتند و معمولًا بـــه تجـــارت عمـــده می‌پردازند. 
کاروانســـراهای درون‌شـــهری  این ســـراها در حقیقت همان 
که در راســـته بازارها قرار دارند و شـــمار  محســـوب می‌شـــوند 
و وســـعت آن‌ها نشـــان‌دهندهٔ اهمیت اقتصادی آن‌هاست. 
گنبـــدی و سرپوشـــیده دارد. این بنا  راســـته بـــازار، پوشـــش 
از نظـــر وســـعت، هنـــر معمـــاری و تزیینات از جملـــه بناهای 

منحصر‌به‌‌فـــرد به‌شـــمار مـــی‌رود. 
تیمچـــه بزرگ قم مربوط بـــه دورهٔ قاجار اســـت و در قم، 
داخل راســـته بـــازار واقع شـــده و این اثـــر در تاریـــخ ۱۱ مرداد 
۱۳۷۶ بـــا شـــمارهٔ ۱۹۰۲ به‌عنـــوان یکـــی از آثـــار ملـــی ایـــران 
بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. ایـــن تیمچـــه، بزرگ‌ترین ســـقف 
ضربـــی ایـــران به‌شـــمار می‌آیـــد. معماری ایـــن بنا را اســـتاد 
حســـن قمی مشـــهور به معمارباشـــی در ســـال ۱۲۶۱ هجری 
کرد. متولـــی بنا ســـیدمحمود  خورشـــیدی طراحـــی و اجـــرا 
سیدحســـین  پـــدر  کـــه  بـــوده  قـــم  تجـــار  از  طباطبایـــی 
طباطبایـــی قمی اســـت. این ســـازه متشـــکل از دو طبقه با 
کـــه بیش‌تر آن‌ها  دوازده غرفه اســـت و ارســـی‌هایی داشـــته 
گچـــی  از بیـــن رفته‌انـــد. بـــالای حجره‌هـــا در زوایـــا مقرنـــس 
که  گرفتـــه اســـت. ســـقف تیمچه ســـه چشـــمه دارد  انجـــام 
قســـمت وســـطی دارای دهانـــه و ارتفـــاع پانـــزده متر اســـت. 
گنبـــد از نـــوع عـــرق چینی و پوشـــش زیـــر آن، شمســـه‌کاری 
تیمچـــه  اســـت.  و یزدی‌بنـــدی  رســـمی‌بندی  اســـلوب  بـــا 
بـــازار قـــم برای تجـــارت فرش ســـاخته شـــده و امـــروزه فرش 
مهم‌تریـــن محصـــول صناعـــی و فـــروش این تیمچه اســـت؛ 
که قـــم به‌عنوان پایتخـــت فرش ابریشـــمی ایران  به طـــوری 
و جهان شـــناخته شـــده اســـت و بـــا تیمچـــهٔ امین‌الدوله در 
کلی متشـــکل  کاشـــان برابری می‌کنـــد. تیمچه بزرگ به طور 
اســـت از دو بخش اصلی و تیمچه‌ســـرا و دو ورودی از راســـته 
کوچهٔ سیداســـماعیل  بـــازار نو بـــه تیمچـــه و یـــک ورودی از 
کـــه محـــل  بـــه ســـرا دارد. بخشـــی از بنـــا در تیمچـــه اســـت 
اســـکان رئیـــس، مدیـــر و مســـئول اصلـــی بناســـت و محلی 
بـــرای فرماندهـــی بنـــا و معمـــولًا دارای مرکزیـــت در این‌گونه 

بناهاســـت؛ به همیـــن دلیـــل، ویژگی‌های خـــاص معماری 
دارد و تزیینات بســـیار زیبایی را شـــامل می‌شود. شاه‌نشین 
بنـــای تیمچه بـــزرگ بازار نو شـــمالی صحـــن بنـــا و در طبقهٔ 
کاملًا مشـــرف به تمامـــی بخش‌های  گرفتـــه و  فوقانـــی قـــرار 
که  بناســـت. دسترســـی به شاه‌نشـــین از طریق پلکان‌هایی 
در فضـــای اصلـــی قرار دارنـــد، به شاه‌نشـــین می‌رســـد. این 
دو راه‌پلـــه بـــه بالکنی مقابل فضای شاه‌نشـــین می‌رســـند و 
ســـرانجام وارد فضاهای داخلـــی آن و دیگر فضاهای متصل 
بـــه آن می‌شـــود. در ایـــوان یعنـــی فضـــای فوقانـــی تـــراس 
شاه‌نشـــین، شـــاهد تزیینات بســـیار زیبای مقرنس هستیم 

کاملًا زیبـــا و اســـتادانه اجرا شـــده‌اند. کـــه 
کهنه«  در حـــال حاضر از بازار قدیم قـــم، دو بخش »بازار 
کدام از ایـــن بازارها حدود  که هر  و »بـــازار نو« بر جـــای مانده 
کیلومتر طـــول دارد. تیمچـــه بزرگ قم، بیســـت حجره  یـــک 
در طبقـــهٔ پاییـــن و دوازده غرفه در بـــالا دارد و آثـــاری ارزنده 
گنبد  گچبـــری و مقرنس را در خود جای داده اســـت.  از هنر 
ایـــن بنـــا از نوع عرق‌چینی و پوشـــش زیر آن شمســـه‌کاری با 
روزنه‌هایـــی برای تأمین روشـــنایی داخل بناســـت. تیمچه 

بـــا دو ورودی به راســـته بازار نـــو راه می‌یابد.

نشانی: قم، خیابان طالقانی، تیمچه بازار قم
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3. مسجد مقدس جمکران 

کیلومتـــری شـــهر قم بـــه طرف  مســـجد جمکـــران در شـــش 
کاشـــان و در نزدیکـــی روســـتای جمکران قـــرار دارد و  جـــادهٔ 
از مهم‌تریـــن و ارزشـــمندترین جاهـــای دیدنی قم به‌شـــمار 
می‌رود. با توجه به پیشـــینهٔ احداث و ســـاخت آن، مســـجد 
خـــود  بـــه  را  بســـیاری  عاشـــقان  و  علاقه‌منـــدان  جمکـــران 
جلـــب می‌کنـــد و ســـالانه، بـــه ویژه در شـــب‌های سه‌شـــنبه 
و چهارشـــنبهٔ هـــر هفتـــه، میزبـــان دلســـپردگان بی‌شـــماری 
گرفت  می‌شـــود. تزیینـــات مســـجد در دوران قاجـــار انجـــام 
کاشـــیکاری خشـــتی  کـــه از جملـــهٔ آن‌هـــا می‌تـــوان بـــه ازارهٔ 
هفت‌رنـــگ، تزییناتـــی با اســـتفاده از نقوش اســـلیمی با آب 
کاشـــی‌های خشـــتی  کتیبـــه‌ای از  طـــا و رنـــگ لاجـــوردی و 
کـــرد. محراب‌هـــا زیبـــا و  و مزیـــن بـــه ســـورهٔ جمعـــه اشـــاره 
هنرمندانه تزیین شـــده‌اند و اســـتادکاران هنرمنـــد، آن‌ها را 
کاشیکاری‌شـــده با  گچـــی و لچکی‌های  با پوشـــش مقرنس 
کتیبه‌هایـــی مزین به خط ثلث آراســـته‌اند. در ســـال ۱۳۳۲ 
هجـــری شمســـی، به همت ســـیدمحمد آقـــازاده بازســـازی 

محوطـــهٔ ورودی انجام شـــد.
ســـاخت این بنا بـــه نقل محدث نوری به فـــردی به نام 
گفتهٔ  شـــیخ حســـن بن مثله جمکرانی مربوط می‌شـــود؛ به 
کـــه در بیـــداری با امام دوازدهم شـــیعیان، مهـــدی دیدار  او 

کرده‌ اســـت و حجت ابن الحســـن دستور ســـاخت مسجد را 
بـــه او داده ‌اســـت.  مســـجد مقام، به ســـاختمان شبســـتان 
کلی  که مســـاحت  گفته می‌شـــود  اصلـــی مســـجد جمکـــران 
آن یکصد مترمربع اســـت. ایوان مســـجد، ســـه ورودی دارد 
که از طریق آن به شبســـتان چشـــم‌نواز و مقرنس‌کاری‌شـــده 
راه می‌یابیـــد؛ در اطـــراف ایـــوان، دو مناره به ارتفاع شـــصت 
کـــه زیبایی‌های بنا  کاشـــی‌های معـــرق بوده  متر آراســـته به 
گنبد فلزی مســـجد بر فراز هشـــت  کرده اســـت.  را دوچندان 
کـــه در شبســـتان دیـــده می‌شـــود، اســـتوار شـــده  ســـتونی 
کـــه به منظور  گنبـــد حدود 25 پنجـــره وجود دارد  اســـت؛ در 
گنبـــد زیبا و  تأمیـــن نور شبســـتان تعبیه شـــده اســـت. این 
کتیبه‌هـــا و ترنج‌هایی چشـــم‌نواز  فیروزه‌ای‌رنـــگ، مزیـــن به 
کاشـــی بوده و ســـطح  گنبد از جنس  اســـت. ســـطح بیرونی 

کاشـــی‌های معرق اســـت.  داخلـــی آن نیـــز ترکیبی از آجر و 
کلـــی مســـجد جمکران شـــش  صحـــن اصلـــی: به طـــور 
کـــه ورودی شـــمال شـــرقی بـــه طـــور مســـتقیم  ورودی دارد 
گفتهٔ مســـئولان  به شبســـتان اصلی مســـجد می‌رســـد. بـــه 
مســـجد، پیرامون صحن، تعداد چهارده منـــاره وجود دارد. 
کـــه  دو شبســـتان در دو ســـوی مســـجد مقـــام وجـــود دارد 
مســـاحت هـــر یک چهار هـــزار مترمربـــع بـــوده و در دو طبقه 
بنـــا شـــده‌اند. ایـــن دو شبســـتان مزیـــن بـــه آینه‌کاری‌های 

گنبد به شـــکل قرینـــه دارند. بســـیار زیبـــا بـــوده و دو 

کیلومتری قم، نزدیک روستای جمکران نشانی: قم، شش 
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کیلومتری مرکز شهرستان قم به سمت جنوب، نزدیکِ شهرک ایثار نشانی: قم، شش 

4. کوه خضر نبی 

کـــوه خضر نبی در شـــش کیلومتری مرکز قم به ســـمت جنوب 
کوه در ســـه هزار  کنار شـــهرک قدس قـــرار دارد. بر قلهٔ این  و در 
کـــه امروز به مســـجد کوچکی تبدیل  ســـال پیش غـــاری بوده 
که محل زیارت خضر نبی بوده  گفته می‌شـــود  شـــده اســـت و 
گذشـــته محل نیایش عارفان بوده است.  کوه در  ‌اســـت. این 
کـــوه دوبرادران  ارتفـــاع کوه حدود ۱۱۱۷ متر اســـت و در نزدیکی 
گـــرس قرار دارد. مســـجد  )کـــوه نیایـــش( در ادامهٔ رشـــته‌کوه زا
کـــوه خضر نبی،  جمکـــران نیـــز در نزدیکـــی این کوه قـــرار دارد. 
کنان قم بـــوده و همچنین  از نظـــر تفریحی نیز مورد توجه ســـا
گرفته  کوه، این نکته در نظر  در طراحی مســـیر بالارفتن از این 
شـــده‌ اســـت که هر گروه ســـنی، چه خردســـال و چه کهنسال 
کوه، چندین شـــهید  بتوانـــد از آن بـــالا بـــرود. در دامنـــهٔ ایـــن 
ک ســـپرده شـــده‌اند. طبق اظهارنظـــر مورخان و  گمنام به خا
که حدود ســـه هزار ســـال  باستان‌شناســـان، به‌نظر می‌رســـد 
کـــه احتمالًا  کـــوه خضر، غـــاری وجود داشـــته  پیـــش، در قلـــهٔ‌ 
محـــل نیایـــش و عبـــادت حضرت خضر نبـــی)ع( بوده اســـت؛ 

غـــاری که امروزه به مســـجدی کوچک تبدیل شـــده اســـت.
 البتـــه در دورانی که شهرســـتان قم مانند امروز گســـترش 
نیافتـــه و تـــا دامنهٔ‌ این کوه پیشـــروی نکـــرده‌ بود، بســـیاری از 
عارفان، زاهدان و ســـالکان، از این مکان به‌عنوان مکانی امن 

و خلوتگاهی روحانی و معنوی برای انجام عبادات عاشقانه و 
عارفانهٔ خود بهـــره می‌بردند.

کوه بـــه دلیـــل این‌که محـــل عبادت حضـــرت خضر  ایـــن 
نبی بوده اســـت، به این نام شـــهرت یافته و در سراســـر ایران، 
کـــوه خضر نبی  کـــوه خضر نبـــی می‌شناســـند. ارتفاع  آن را بـــه 
از ســـطح دریـــا تقریباً ۱۰۹۰ متر برآورد شـــده اســـت. مســـئولان 
گردشـــگری و شـــهرداری اســـتان قـــم، بـــرای تســـهیل در رفت 
و آمـــد زائریـــن و بازدیدکننـــدگان ایـــن اثـــر تاریخـــی، مســـیری 
کـــه تردد را بـــرای تمامی  کرده‌‌اند  پله‌مانند بـــرای آن طراحـــی 
کهنســـالان ممکن ســـاخته است.  کودکان و  ســـنین از جمله 
کـــوه ســـفید که نـــام دیگر ایـــن منطقـــهٔ تاریخی اســـت، ارتفاع 
زیـــادی ندارد و از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به اشـــراف 
کرد. چشـــم‌انداز  کامل شـــهر هنگام حضـــور بر فـــراز آن اشـــاره 
کـــه توجه و نظر هر  زیبـــا و حیرت‌انگیز آن نیز به‌گونه‌ای اســـت 
بیننـــده‌ای را به خـــود جلب می‌کنـــد و مدت‌ها آدمـــی را محو 
کوه و اطـــراف آن می‌کند. بســـیاری  تماشـــای مناظـــر بی‌نظیر 
از افرادی که به ســـفر حج مشـــرف شـــده‌اند، با حضـــور در این 
مـــکان مقـــدس، به دلیل شـــباهت بســـیار آن به غار حـــرا، یاد 
و خاطـــرات آن ســـفر معنـــوی را در ذهـــن خود مـــرور می‌کنند. 
کوه خضر و ارتفاع آن از ســـطح  به دلیل موقعیـــت جغرافیایی 
زمیـــن، دمایـــی متفـــاوت و در عین حـــال بســـیار مطلوب‌تر از 

کرد. شهرســـتان قم را در ایـــن مکان تجربـــه خواهید 
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5. مسجد جامع قم

مســـجد جامع قم یا مســـجد جامع عتیق، یکی از مســـاجد 
قدیمـــی در شـــهر قـــم اســـت و مرکـــز شـــهر قـــم و در محلـــهٔ 
لـــب چـــال در خیابـــان آذر و نزدیـــک دروازهٔ ری واقع شـــده‌ 
اســـت. از راه خیابـــان آذر، بزرگـــراه »عمـــار یاســـر« و تونـــل 
کـــرد. این  غدیـــر می‌توان بـــه این مســـجد دسترســـی پیدا 
مســـجد، مجموعه‌ای از بناهـــای چند عصر و دوره اســـت. 
گنبدخانـــه ۵۲۹ هجری قمری  کنونی  ســـال احداث بنـــای 
اســـت؛ این تاریخ تا پیـــش از تعمیرات دوران فتحعلیشـــاه 
گچبـــری موجـــود در بنـــا به وضـــوح نمایان  کتیبه‌هـــای  در 
کتـــاب مرآت‌البلدان  بوده ‌اســـت. به بیـــان صنیع‌الدوله در 
در نیمـــهٔ دوم قـــرن ســـوم ســـاخته شـــده‌ اســـت. مســـجد 
کـــه بانـــی آن  جامـــع قـــم، از بناهـــای قدیمـــی شـــهر اســـت 
گنجینـــهٔ آثار قم آمده ‌اســـت  کتاب  معلـــوم نیســـت، امـــا در 
که جانی‌خان  که بانی این مســـجد و مدرســـهٔ روبـــروی آن، 
نـــام دارد، ســـلطان جانی‌خـــان، پادشـــاه تاتـــار ترکســـتان 

بـــوده ‌اســـت.  هـــم ســـال ۷۵۵  آن  بنـــای  تاریـــخ  و  اســـت 
کـــه در آن بـــه وجـــود مســـجد در ایـــن  قدیم‌تریـــن منبعـــی 
کتاب تاریخ قم، نوشـــتهٔ حسن  مکان اشـــاره شـــده اســـت، 
کـــه در ســـال ۳۸ هجری نوشـــته  بـــن محمـــد قمـــی اســـت 
کـــه ابوالصدیم حســـین  شـــده اســـت و در آن تصریح شـــده 
که در میان  بن علی بن آدم اشـــعری، مســـجد جامع قـــم را 
کمیدان بـــوده اســـت، در میانهٔ قرن چهـــارم هجری  قـــم و 

اســـت. کرده  بنا 
گنبدخانهٔ متوازن آن، به نیمهٔ نخست  اســـکلت اصلی 
ســـدهٔ ششـــم هجری قمری تعلـــق دارد. این مســـجد پس 
از مســـجد حسن عســـکری، قدیمی‌ترین مســـجدی است 
گنبـــد رفیع مســـجد جامع قم،  کـــه در قم بنا شـــده ‌اســـت. 
رفیع‌تریـــن  و  شـــگفت‌انگیزترین  باشـــکوه‌ترین،  از  یکـــی 
گر  گنبدهـــای مســـاجد ایران اســـت. جای تعجب نیســـت ا
گنبد،  بـــرای هر بیننده‌ای در مـــورد چگونگی ســـاخت این 
جـــای ســـؤالی وجـــود داشـــته باشـــد. بـــرای ســـاخت ایـــن 
که حدود شـــش هـــزار مترمربع  گنبـــد آن،  مســـجد بـــزرگ و 

نشانی: قم، خیابان آذر، نزدیکی دروازهٔ‌ ری
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کُبار 6. سد 

که در دشـــت   ســـدی قدیمی بـــا تاریخچه‌ای هفتصد ســـاله 
کبـــار در نزدیکـــی زنبـــورک از توابع جنت‌آبـــاد )قم( قـــرار دارد و 
کبار را آبیـــاری می‌کند و کشـــاورزی منطقه  همچنـــان دشـــت 
کبار به‌عنوان قدیمی‌ترین سد  را رونق بخشـــیده است. ســـد 
که هنـــوز هم پابرجاســـت، قدمـــت آن به حدود  قوســـی دنیا 
کیلومتـــری قـــم در نزدیکـــی  ۱۳۰۰ میـــادی می‌رســـد و در ۲۴ 
کبار قـــرار دارد.  زنبـــورک از توابـــع جنت‌آباد )قـــم( بر رودخانـــهٔ 
گذر  معماری منحصربه‌فـــرد آن، دلیل پابرجاماندن آن بعد از 
ســـالیان دراز اســـت؛ زیرا این ســـد به صورت قوسی و در میانهٔ 
کوه بنا شـــده و مصالح آن از ملات ســـنگ و ســـاروج است  دو 
کـــه در بقـــای آن بی‌تأثیر نبوده اســـت. در قدیم بـــرای انتقال 
کنون  آب آن از لوله‌های ســـفالی اســـتفاده می‌شده اســـت و ا

این لوله‌هـــا در مـــوزهٔ آب تهران نگهداری می‌شـــود.
این ســـد با ارتفاع ۲۶ متر و طول ۵۵ متر از ســـنگ لاشهٔ 

که  ســـخت بنا شـــده ‌اســـت. این ســـد یک بـــرج آبگیـــر دارد 
آب از طریـــق آن بـــه قســـمت زیـــر آب منتقـــل می‌شـــود. در 
کانالـــی در دامنهٔ صخـــره‌ای از  کنـــار حفرهٔ خروجی آب ســـد، 
که آب را  کنده‌اند  کوه، در ســـطحی بالاتر از بســـتر رودخانـــه، 
کوه  به ســـطوح مرتفع‌تـــری منتقل می‌کرده اســـت. ســـد در 
پی‌ســـازی شـــده و شـــالودهٔ دیواره در شـــکاف به‌وجود‌آمده 
اســـت.  برخـــوردار  از آب‌بنـــدی مناســـبی  کـــه  گرفتـــه  قـــرار 
انتخاب محل مناســـب برای برپایی ســـد و همچنین شکل 
قوســـی آن، نشـــان‌دهندهٔ مهارت و دانش بالای مهندسان 
که  ســـازندهٔ ســـد اســـت. ایـــن مهـــارت ســـبب شـــده اســـت 
دیـــوارهٔ ســـد در برابـــر فشـــار آب مخزنـــی بـــه طـــول و عـــرض 

کند.  پانصـــد در هـــزار متر بـــه خوبی مقاومـــت 
کاشـــان و در  در نزدیکـــی این ســـد، نزدیـــک به جادهٔ قم 
کاروانســـرای پاســـنگان وجود دارد  ع زنبورک،  نزدیکـــی مـــزار
کـــه آب آن‌هـــا از این  کـــه دو آب‌انبـــار دارد و به‌نظـــر می‌رســـد 

ســـد تأمین می‌شـــده است.

وســـعت دارد، حتـــی یـــک شـــاخه آهـــن نیـــز بـــه‌کار نرفته و 
گذشـــت ســـالیان ســـال از ســـاخت آن، همچنـــان پابرجا  با 
گنبـــدی  و اســـتوار مانـــده ‌اســـت. ایـــن مســـجد مقصـــوره و 
گوشـــواره و ســـه شبســـتان  باســـتانی و ایوانی قدیمی با دو 
و زیرزمیـــن و ایـــوان و صحن و ســـردر ورودی دارد. با توجه 
گچبری مســـجد  کتیبه‌های  به نوشـــته‌های حک‌شـــده در 
از  برخـــی  فتحعلیشـــاه،  حکومـــت  دوران  در  )متأســـفانه 
کتبیه‌هـــای برجای‌مانـــده از ایـــن اثـــر تاریخی  نوشـــته‌های 
کـــه آغـــاز پیکربندی  از بیـــن رفته اســـت(، به نظر می‌رســـد 
گنبدخانه به ســـال ۵۲۹ مقارن با اوایل قرن ششـــم  اولیـــهٔ‌ 

بازمی‌گردد. هجـــری 
از مهم‌تریـــن و باشـــکوه‌ترین بخش‌های احداث‌شـــده 
کرد.  کهـــن، می‌تـــوان به ایـــوان آن اشـــاره  در ایـــن مســـجد 
معمـــار هنرمند ایـــن عمارت تاریخی، نقشـــهٔ ایـــوان زیبای 
آن ‌را بـــا دهانـــه‌ای بـــه ارتفـــاع هجـــده متـــر، عـــرض هفـــت 
کـــه از لحاظ  کـــرده  ح‌ریزی  متـــر و طـــول چهـــارده متـــر، طر
کم‌نظیر و مثال‌زدنی اســـت.  جمـــال و هماهنگـــی اضـــاع، 

کـــه در نوع  گچـــی داشـــته اســـت  پوشـــش ایـــوان مقرنـــس‌ 
خود تحســـین‌برانگیز بوده و بســـیار باشـــکوه جلوه می‌کند. 
کـــه در مرکز  کاشـــیکاری صورت‌گرفته بر دیوار ایوان  نقشـــهٔ‌ 
کوچـــک( و تراش،  کلوکی )آجـــر  قاب‌هایـــی بـــه شـــکل آجـــر 
کتیبه‌های فـــراوان، نظر  همـــراه بـــا تزیینات لحاظ شـــده با 
گردشـــگر و بازدیدکننـــد‌ه‌ای را بـــه خود جلـــب می‌کند.  هـــر 
کـــه می‌تـــوان  از نـــکات جالـــب و تحســـین‌برانگیز دیگـــری 
تعبیـــهٔ‌  و  حضـــور  کـــرد،  بیـــان  مســـجد  محـــراب  مـــورد  در 
گرفته‌انـــد؛ آن‌ها به  کـــه در ایـــن بخش قـــرار  مشـــبک‌هایی 
کاملًا زیبا و چشـــم‌نواز طراحی شـــده و مســـئولیت  صورتـــی 
گرم‌شـــدن فضای  ورود و خـــروج هـــوا را جهـــت جلوگیری از 
گنبد مســـجد نیـــز در مرتفع‌ترین  محـــراب، برعهـــده دارند. 
گفته می‌شود  که  قســـمت )پشـــت‌بام( تعبیه شـــده اســـت 
قدمـــت ســـلجوقی اســـت. ایـــن بخـــش، زیبایـــی و شـــکوه 
چشـــم‌نوازی را برای مســـجد جامع به ارمغان آورده اســـت 
گنبد‌های  کـــه می‌تـــوان از آن به‌عنـــوان یکی از مجلل‌تریـــن 

زمـــان خود نـــام برد.
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7 . خانهٔ تاریخی ملاصدرا

كوهســـتانی  کهک، یكی از مناطق  خانـــهٔ تاریخی ملاصدرا در 
كه بســـیاری از روســـتاهای  واقع در جنوب اســـتان قم اســـت 
ییلاقـــی اســـتان در ایـــن منطقه واقع هســـتند؛ روســـتاهایی 
گردشـــگری، از  كـــه به واســـطهٔ جاذبه‌های طبیعـــی و تاریخی 
زیباترین روســـتاهای ایـــران به‌شـــمار می‌رونـــد. این منطقه 
از اســـتان قـــم، آب و هوایـــی مطبوع‌‏‌تـــر، بارندگـــی بیش‌تـــر 
و حاصلخیـــزی بیش‌تـــری دارد. خانـــهٔ ملاصـــدرا، یـــادگاری 
ارزشـــمند از اقامت این دانشـــمند در قم است. خانهٔ تاریخی 
ملاصـــدرا، متعلـــق بـــه دوران ســـکونت پانـــزده ســـالهٔ محمد 

بـــن ابراهیـــم یحیـــی شـــیرازی، ملقـــب بـــه صدرالمتألهین و 
معـــروف به ملاصدرا، متولد ســـال 979 یا 980 هجری قمری، 
از بزرگ‌تریـــن دانشـــمندان جهـــان در  بـــزرگان فلاســـفه و  از 
حکمت الهی و ســـرآمد حکمای اسلامی اســـت. این یادگاری 
بازمانـــده از دوران ســـکونت حکیـــم در قـــم، در منتهی‌الیـــه 
کهک، در محلهٔ چال حمام واقع اســـت. این  غرب روســـتای 
خانـــه از خشـــت خام، مـــات گل و ســـقف با تیرهـــای چوبی 
گیرا و قدیمی با ســـقفی بلند  ســـاخته شـــده اســـت و فضایی 
و پوشـــش گنبدی با دیوارهای ســـیاه و انـــدود گل و تزیینات 
که چهار  کاربندی‌هـــای زیبا در ســـقف دارد  گچبری ســـاده با 
طـــرف آن فضاهایـــی چهارگـــوش مســـقف بیـــن تویزه‌‌هـــای 

کاشان، بعد از پادگان نظامی کیلومتری جنوب قم و در جادهٔ قدیم قم به  نشانی: 25 
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8. مدرسهٔ فیضیهٔ قم

نـــام قدیم مدرســـهٔ فیضیه یا حـــوزهٔ علمیـــهٔ فیضیهٔ قم 
یا مدرســـهٔ دینیـــهٔ فیضیهٔ قم اســـت. این مدرســـه در نیمهٔ 

اول قـــرن ســـیزدهم هجـــری قمری )محـــدودهٔ ســـال‌های 
که  ۱۱۶۵ تا ۱۲۱۵ شمســـی( جایگزین مدرســـهٔ آســـتانه شـــد 
بـــه اعتبـــار متون معتبـــر تاریخـــی، آن مدرســـه از میانهٔ قرن 
ششـــم هجـــری قمـــری وجـــود داشـــته و در عصـــر صفـــوی 

نشانی: قم، روستای کهک

که در مجموع، شـــبیه امامزاده‌‌های دورهٔ  جناغی‌شـــکل دارد 
گنبدی‌شکل  صفوی اســـت. محوطهٔ اصلی این بنا، ســـقف 
گنبـــد آن، شیشـــه‌های رنگـــی نـــور را به داخل  دارد و در رأس 
بنـــا هدایـــت می‌کنـــد. در چهـــار طـــرف ایـــن محوطـــه، چهار 
کـــه دو دهلیز آن در تملک دیگران اســـت و  گرفته  دهلیـــز قرار 
ســـازمان میراث فرهنگی اســـتان قم درصدد خرید، حفاظت 
گل و ســـقف با  و بازســـازی آن‌هاســـت. خشـــت خام، مـــات 
تیرهای چوبی، مواد و مصالح مورد اســـتفاده در این بناســـت 
و ابعاد خشـــت‌ها معادل ۶×۲۰×۲۰ ســـانتی‌متر است و عرض 
دیوارهـــا به طور معمول از دو خشـــت تشـــکیل شـــده اســـت 
که معادل شـــصت ســـانتی‌متر اســـت. در شـــرق خانه، قنات 
کـــه جزئـــی از مجموعـــهٔ خانـــهٔ  به‌نســـبت پرآبـــی وجـــود دارد 
ملاصدرا محســـوب می‌شـــود. متأســـفانه قســـمت اعظم بنا 
تخریب شـــده و از هشـــت اتاق پیرامون شبســـتان، فقط یک 

اتـــاق باقی مانـــده اســـت. دو اتـــاق دیگر طی تعمیرات ســـال 
۱۳۷۷ شمســـی بازســـازی شد. 

صدرالدیـــن محمـــد ابن ابراهیـــم قوام شـــیرازی، معروف 
بـــه ملاصـــدرا، در حـــدود ســـال 980 هجـــری قمری در شـــهر 
شـــیراز بـــه دنیا آمد. او در هفده ســـالگی بـــرای ادامهٔ تحصیل 
بـــه اصفهـــان رفـــت و پـــس از تکمیـــل تحصیـــات فلســـفی و 
عرفانـــی خود، بـــرای تهذیـــب نفس و ســـیر و ســـلوک و نیز به 
ســـبب مخالفت عده‌‏ای از علمـــای ظاهربین، ناچـــار به ترک 
کرد. او  کهـــک در نزدیکی قم اقامـــت  اصفهـــان شـــد و در قریهٔ 
به دنبال تأســـیس مدرســـهٔ خان در شـــیراز و درخواست والی 
فارس، به وطن خود بازگشـــت، ولی در 58 ســـالگی و به قولی 

در هفتادســـالگی در بصـــره دار فانـــی را وداع گفت.
خانـــهٔ ملاصـــدرا در تاریـــخ ۵ دی ۱۳۷۵ بـــا شـــمارهٔ ۱۸۲۱ 

به‌‌عنـــوان یکـــی از آثـــار ملـــی ایـــران به ثبت رســـیده اســـت.
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نشانی: قم، جنب حرم فاطمه معصومه، میدان آستانهٔ مقدسه

تجدید بنا شـــده بود. بنای مدرســـه، چهار ایوانی اســـت و 
در دو طبقـــه با چهل حجـــرهٔ پایینی متعلق بـــه عصر قاجار 
و چهـــل حجـــرهٔ بالایـــی متعلق بـــه قرن چهاردهـــم هجری 
قمـــری بنـــا شـــده ‌اســـت. قدیمی‌تریـــن بخـــش مدرســـه، 
کـــه در تاریخ ۹۳۹ هجـــری قمری  ایـــوان جنوبی آن اســـت 
کاشـــی‌های زیبـــای معـــرق، متعلـــق بـــه عصـــر صفـــوی  بـــا 
تزییـــن شـــده ‌اســـت و ســـردر صحـــن عتیـــق، آســـتانهٔ حرم 
بـــن جعفـــر محســـوب  فاطمـــه معصومـــه، دختـــر موســـی 
می‌شـــود. فیضیه مربوط به ســـده‌های میانـــهٔ دوران‌های 
تاریخـــی پس از اســـام اســـت و در قم، جنب حـــرم فاطمه 
ایـــن  و  آســـتانهٔ مقدســـه واقـــع شـــده  معصومـــه، میـــدان 
اثـــر در تاریـــخ ۹ بهمـــن ۱۳۸۶ بـــا شـــمارهٔ  ۲۰۷۱۵ به‌عنـــوان 
یکـــی از آثـــار ملـــی ایـــران به ثبت رســـیده ‌اســـت. بنابـــر نظر 
منابـــع معتبـــر تاریخـــی، بنای اولیهٔ مدرســـه با نام مدرســـهٔ 
»آســـتانه« مربـــوط به قرن ششـــم هجـــری بوده و تـــا اواخر 
قـــرن یازدهـــم بـــه همیـــن نـــام مشـــهور بـــوده و در اســـناد 
بازمانـــده از همـــان قرن ذکر شـــده اســـت. ســـپس در دورهٔ 

صفـــوی تجدید بنا شـــد و در همیـــن دوران به نـــام فیضیه 
شـــناخته شـــد و در نیمـــهٔ نخســـت قـــرن ســـیزدهم، بنـــای 
مدرســـهٔ فیضیـــه، جایگزیـــن مدرســـهٔ آســـتانه شـــد. بنای 
که در  فعلـــی مدرســـه، مربـــوط به دورهٔ فتحعلیشـــاه اســـت 
کـــرده و  ســـال  ۱۱۷۱ بنیـــان شـــده و بنـــای ســـابق را خـــراب 

مدرســـه را توســـعه داده است. 
کشـــورمان  در  ویـــژه‌ای  اهمیـــت  از  فیضیـــه  مدرســـهٔ 
کن  برخـــوردار اســـت. عالمـــان و مجتهـــدان بســـیاری، ســـا
ایـــن مدرســـه بـــوده و در آن تحصیـــل یا تدریس داشـــتند و 
بـــه همیـــن دلیل، بـــه طور مرتـــب اعضـــای این مدرســـه از 
ســـوی مأموران امنیتی نظام ســـلطنتی پهلـــوی مورد آزار و 

می‌گرفتند.  قـــرار  حملـــه 
ســـخنرانی معروف آیت‌الله خمینی در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ 
کـــه منجـــر به قیـــام ۱۵ خرداد شـــد هـــم در همین مدرســـه 
بـــود و بعـــد از پیـــروزی انقلاب اســـامی ایـــران نیـــز برخی از 
دیدارهـــا و ســـخنرانی‌های ایشـــان در صحـــن این مدرســـه 

می‌شـــد. برگزار 
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کیلومتری جنوب شهر قم نشانی: ۴۷ 

ردو 
ُ
9. روستای ف

کهک و ۴۷  کیلومتری جنوب شرقی  روســـتای فردو در پانزده 
کیلومتـــری جنوب شـــهر قـــم قـــرار دارد. این روســـتا از جنوب 
کوه عبدالوهـــاب و از  کـــوه چال، از جنوب شـــرقی به  غربـــی به 

کوه ســـلطان سعیدشـــاه محدود می‌شود. شـــرق به 
کلمهٔ فـــردوس به معنای  نام روســـتای فـــردو، برگرفتـــه از 
کوهستانی جنوب  بهشت است. روســـتای فردو در محدودهٔ 
شـــرقی کهک اســـتقرار یافته و ارتفـــاع آن از ســـطح دریا حدود 
کوهســـتانی دارد. آب و  ۲۰۷۰ متـــر اســـت و اقلیمی معتـــدل و 
هـــوای این روســـتا در بهـــار و تابســـتان خنک و مطبـــوع و در 
زمســـتان سرد و خشک اســـت. رودخانهٔ فصلی فردو در شرق 
روســـتا جریان دارد. روســـتای فردو، قدمت و پیشینهٔ تاریخی 
طولانی دارد. بنای امامزادهٔ بســـوره )باوره( در حوالی روســـتا و 
همچنین امامزاده‌ای در داخل روســـتا، قدمت این روستای 
کوهســـتانی را نشـــان می‌دهنـــد. قدمـــت ایـــن زیارتگاه‌هـــا به 
دورهٔ صفـــوی می‌رســـد. نـــام روســـتای فُـــردو به دلیـــل این‌که 
کشـــورمان در حوالی قم انتخاب  برای تأسیســـات هســـته‌ای 
قـــرار  شـــد، در صـــدر اخبـــار جهانـــی، به‌ویـــژه خبرگزاری‌هـــا 
گفت فردو، روســـتایی اســـت  که می‌تـــوان  گرفـــت؛ به طـــوری 

کـــه یک‌شـــبه جهانی شـــده اســـت. همچنیـــن این روســـتا با 
کـــم( در دوران  داشـــتن ۱۰۴ شـــهید )بـــا توجـــه بـــه جمعیـــت 
جنگ تحمیلی در ایران رکورددار اســـت. 108 شـــهید و پانصد 
رزمنده و 250 جانباز و پنج آزاده، ســـهم روســـتای فردو است. 
همچنیـــن آمـــاری بـــرای یـــک روســـتای کم‌جمعیـــت حدود 
هـــزار نفـــر، آماری بســـیار جالب اســـت. در ســـال 1365 حضور 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در ایـــن روســـتای شـــهیدپرور، افتخاری 
برای این روستاســـت. مردم روســـتای فردو به زبان فارســـی و 
بـــا لهجهٔ محلی ســـخن می‌گویند و مســـلمان و پیـــرو مذهب 
کثر مردم روســـتای فـــردو از  شـــیعهٔ جعفری هســـتند. درآمد ا
گروهی از  فعالیت‌هـــای زراعـــی و دامـــداری تأمیـــن می‌شـــود. 
مردم روســـتا در امور خدماتی و تولید صنایع‌دســـتی اشتغال 
دارنـــد. در روســـتای فردو، پرورش زنبورعســـل نیـــز رواج دارد. 
گنـــدم، جو، لوبیا  مهم‌ترین محصولات زراعی روســـتا شـــامل 
و عـــدس اســـت. اراضـــی ایـــن روســـتا بـــه صـــورت آبـــی و دیم 
کشـــت می‌شـــوند و آب اراضـــی مزروعـــی از رودخانـــه و قنـــات 
تأمیـــن می‌شـــود.غار سالمســـتان، یکـــی دیگـــر از جاذبه‌های 
کیلومتـــری قرار  که در فاصلـــهٔ ۸/۵  طبیعـــی این روستاســـت 
گذراندن  دارد. ایـــن غار مورد توجه غارنـــوردان و فضایی برای 

اســـت. اوقات‌فراغت 
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گنبد سبز  10. باغ 

از  تاریخـــی، دربردارنـــدهٔ‌ بخـــش عظیمـــی  آثـــار و عمـــارات 
کـــه پـــس از  گذشـــتگان اســـت  فرهنـــگ، تمـــدن و هویـــت 
گوهـــری ناب و ارزشـــمند،  گذشـــت چندین قـــرن همچون 
کثر اســـتان‌های  برای آینـــدگان به یادگار مانده اســـت. در ا
کشـــور، بـــه دلیـــل بافـــت تاریخـــی و قدمـــت چندصدســـالهٔ 
کـــه بـــه دلایل  آن‌هـــا، آثـــار و عماراتـــی مشـــاهده می‌شـــود 
مختلفی همچون قدمت ســـاخت، معمـــاری صورت‌گرفته 
گذشـــته و... از اهمیت و جایگاه  کاربری آن در  در بنـــا، نوع 
که به  گنبد ســـبز اســـتان قـــم  ویـــژه‌ای برخوردارنـــد. مقابـــر 
کاشـــان نیـــز معروفند، از جملـــه عماراتی  گنبدهـــای دروازهٔ 
کـــه بـــه دلیـــل اصـــول معمـــاری انجام‌شـــده در آن،  اســـت 
و  باستان‌شناســـان  بیـــن  در  ویـــژه‌ای  اهمیـــت  و  ارزش  از 
کارشناســـان معمـــاری برخـــوردار اســـت. مجموعـــه‌ مقابـــر 
کـــه در مجاورت  گنبد ســـبز، متشـــکل از ســـه آرامگاه اســـت 
کـــه از جاهـــای دیدنی  گرفته‌انـــد. ایـــن ابنیه  یکدیگـــر قـــرار 
قم به‌شـــمار می‌رونـــد، در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰، در فهرســـت 

آثـــار ملی ایـــران بـــه ثبت رســـیده‌اند.
ایـــن آثـــار تاریخـــی در شـــرق شهرســـتان قـــم، خیابـــان 
که بـــه دروازهٔ‌  گلزار شـــهدا و در محلـــی  انقـــاب، مجـــاورت 
گرفته‌انـــد. بـــرای بازدیـــد از  کاشـــان معـــروف اســـت، قـــرار 
کافی اســـت پـــس از طی‌کردن  کهـــن،  ایـــن عمـــارات ایـــران 
گلزار شـــهدا و بـــه درون باغ  خیابـــان چهارمـــردان قـــم، بـــه 
گنبد ســـبز شـــهرت یافته اســـت.  که به باغ  کوچکـــی برویـــد 
گنبـــد  گـــی شـــاخص و منحصربه‌فـــرد مقابـــر  مهم‌تریـــن ویژ
ســـبز قـــم، معمـــاری صورت‌گرفتـــه در این بناها و اســـتفاده 
کـــه  گچبـــری زیبـــا و تحســـین‌برانگیزی اســـت  از تزیینـــات 
کم‌‌نظیر و ســـتودنی نام  می‌تـــوان از آن به‌عنـــوان نمونه‌ای 
گنبدها را به  کهـــن،  برد. هنرمندان ســـازندهٔ ایـــن عمارات 
کـــرده و پوســـتهٔ‌  گسســـته رک طراحـــی  صـــورت دو پوســـتهٔ‌ 
خارجـــی بـــه منشـــور شـــانزده ترکـــی و پوســـتهٔ‌ داخلـــی بـــه 
کـــه روی  گونه‌ای  شـــکل عرقچیـــن اجـــرا شـــده اســـت. بـــه 
گرفته  بدنـــهٔ اســـتوانه‌ای شـــکل دوازده وجهـــیِ بنـــا جـــای 
آثـــار  ایـــن  کـــه می‌تـــوان در مـــورد  از دیگـــر نکاتـــی  اســـت. 
کـــرد، تعمیـــرات و مرمتـــی اســـت  تاریخـــی ارزشـــمند بیـــان 

گذشـــت زمـــان و ازبین‌رفتـــن بخش‌هایی از  کـــه بـــه دلیـــل 
گرفتـــه اســـت. هنرمندان و اســـتادکاران  عمـــارات، صورت 
تزیینـــات  شـــگفت‌انگیز  و  جالـــب  تنـــوع  از  قدیـــم،  ایـــران 
کرده و  گچبـــری برای جـــال و شـــکوه این بناهـــا اســـتفاده 
اثر هنـــری زیبا و قابل تحســـین را برای آینـــدگان به ارمغان 
گذاشـــته‌اند. در ایـــن اثـــر تاریخـــی ورودی‌ای تعبیـــه شـــده 
گرفته است.  که دقیقاً به ســـمت مقبرهٔ‌ شـــمالی قرار  اســـت 
کهـــن، درِ  بـــه نظر می‌رســـد طـــراح و ســـازندگان ایـــن بنای 
ورودی آن را بـــا انحـــراف اندکـــی نســـبت به آرامـــگاه مرکزی 
مقبـــرهٔ‌  در  انجام‌شـــده  گچبری‌هـــای  کرده‌انـــد.  احـــداث 
که می‌تـــوان آن‌ها  جنوبی، بســـیار زیبا و چشـــم‌نواز اســـت 
کتیبه‌های برجای مانـــدهٔ‌ آن، به دفعات  را در تاق‌نماهـــا و 
از  کـــرد. ســـقف آجرکاری‌شـــدهٔ‌ بنـــای جنوبـــی،  مشـــاهده 
که با توجه  مهم‌تریـــن تفاوت آن بـــا دو آرامگاه دیگر اســـت 
به بررســـی‌های صورت‌گرفته در آن و معماری انجام‌شـــده، 
که در قرن هشـــتم هجری ســـاخته نشـــده  به نظر می‌رســـد 
باشـــد. در بخش بیرونی، اســـم مبارک حضـــرت علی)ع( بر 
که هماننـــد آن‌ را می‌تـــوان در  دیوارهـــا نقش بســـته اســـت 

کرد. دو بنـــای دیگـــر نیز مشـــاهده 

گلزار شهدا نشانی: قم، خیابان انقلاب، جنب 
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سیده‌آلا موسوی سوته

فرزند: سیدابراهیم موسوی سوته 

و خانم سیده‌آتنا موسوی 

مقطع: پنجم ابتدایی  

معدل: خیلی خوب  

استان: مازندران

فاطمه آقاملایی

فرزند: علی آقاملایی 

و خانم محبوبه جلالی

مقطع: هشتم 

معدل: 19/5

استان: کرمان   

برترین‌های دانش‌آموزی

شاداب کرم‌پور

کرم‌پور فرزند: مسعود 

و خانم پروین نجاتی

مقطع: سوم ابتدایی  

معدل: خیلی خوب 

استان: یزد
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به قلم
دکتر اسلام کریمی

اهداف والا داشته باشید
کـــه طرز فکری  در نظـــر گرفتـــن اهـــداف والا، شـــما را از تمـــام افرادی 
کـــرد. در حقیقت، چون  واقـــع بینانه و معمولـــی دارند، جدا خواهد 
اغلـــب افـــراد بـــه جـــای تلاش بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف عالی به 
اهداف معمولی قانع می شـــوند، رقابت بر ســـر رســـیدن بـــه اهداف 

معمولی شـــدیدتر است.
که  در مقابل، رســـیدن به اهداف عالی آســـان‌تر از چیزی اســـت 
فکـــر می‌کنید. عـــاوه بر این، اغلـــب افراد فکر می‌کنند اهـــداف بزرگ 
گر مشـــکلی پیش بیاید،  ریســـک‌های بزرگی نیز بـــه همراه دارنـــد و ا
که ثروتمنـــدان جدیـــد بر این  همـــه چیـــز از بین مـــی‌رود. در حالـــی 
گر بدتریـــن اتفاق ممکن برایشـــان بیفتد، دنیـــا به آخر  کـــه  ا باورنـــد 

نمی‌رســـد و می‌توانند شـــروعی دوباره داشـــته باشند.

از منطقه امن خود خارج شوید!
بـــر اســـاس هـــرم مازلـــو که سلســـله مراتـــب نیازهـــای انســـان را 
توضیـــح می دهد، مـــی دانیم که نیاز به امنیت ابتدایـــی تر از نیاز به 
خودشـــکوفایی اســـت. افراد با اســـتناد به این نکته به اشتباه تصور 
کنند که می توانند در منطقه امن خـــود بمانند و در عین حال  مـــی 

به زندگی مطلـــوب خود نیز دســـت یابند.
کـــه این هـــرم را ارائه کرده اســـت، معتقد  کـــه خود مازلو  در حالـــی 
کـــه در اغلب مـــوارد، پیشـــرفت همـــراه بـــا امنیت امـــکان پذیر  اســـت 
نیســـت. به عبارتی نمی توانید در منطقه امن خـــود بمانید و در عین 
کنند با تعابیر نادرست  کنید. مردم عموما ســـعی می  حال پیشـــرفت 
بر این خطا سرپوش بگذارند. شـــما ابدا جزو این دسته افراد نباشید.

کـه در منطقـه امن ذهنی خود  باورهای اشتباه درباره‌ی کسانی 
مانـده‌اند

باقـــی مانـــدن در منطقـــه امـــن؛ از ایـــن طـــرز تفکـــر معمـــولا 
بـــه اشـــتباه تحـــت عنـــوان مثبت اندیشـــی یاد مـــی شـــود، اما در 

حقیقـــت ایـــن امر یـــک تنبلـــی ذهنی اســـت. 
کـــه برای  ایـــن تنبلـــی بـــه خاطر تـــرس از چالش‌هایی اســـت 
رســـیدن بـــه اهدافـــی بزرگتـــر در زندگی تـــان بایـــد با آنهـــا مواجه 
شـــوید. بـــا ترس‌هایتان روبرو شـــوید! اصـــا هـــر روز دقیقا همان 

که شـــما را می‌ترســـاند. کاری را انجـــام دهیـــد 
که  مســـیر رســـیدن بـــه موفقیـــت پـــر از موقعیت‌هایی اســـت 

ممکن اســـت برایتان خوشـــایند نباشـــد. 
کنیـــد. از رویاهای  کســـی علاقه داریـــد، آن را ابراز  گر به  مثـــا ا
کـــه باید انجـــام بدهیـــد، همین  کاری را  خـــود فـــرار نکنیـــد. هـــر 
امـــروز به ســـراغش برویـــد. در اغلب مـــوارد، دقیقا همـــان چیزی 

کلید محقق شـــدن رویاهای ماســـت.  کـــه از آن تـــرس داریـــم، 
که منتظـــر بنشـــینید تا  ک‌تریـــن رویکـــرد ایـــن اســـت  خطرنا

موفقیـــت در خانه‌تـــان را بزنـــد. 
کار  کارمند باشـــید و مجبور باشـــید هـــر روز در محل  گر  حال ا
خـــود حاضر شـــوید، چـــه؟ آیا بـــاز هم مـــی توانیـــد از منطقه امن 
ج شـــده و به یک ثروتمنـــد جدید تبدیل شـــوید؟ خبر  خـــود خار

که بله، مـــی توانید.  خـــوب این اســـت 
ج  گفتیـــم بایـــد از منطقـــه امـــن خـــود خار کـــه  همـــان طـــور 
کار  کـــه بـــا وجـــود محدودیت‌های محـــل  کنیـــد  شـــوید و تـــاش 
که مـــی توانیـــد آزادی عملکرد به دســـت آورید. خـــود، تا جایـــی 

انگیزشی
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